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با همکاری شورای نو یسندگان 


معاتبات با خندوق نستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران ) 





مرک بخشس: تلفین ۸۲۸۸۳۲ (تهران) 
| . مطالب رسیده باز گردانده نخواهد شد. از 
دوستان و همکاران خواهش می کنیم نسخهة 
اصلی اثرشان را برای ما نفرستند. 
شورای نویسندگان در حك و اصلاح 
مطالب آزاد است. 
نقل و استفاده از مطالب کتاب جمعه بی 
فترکپی اصل مطلب همراه ترجمه باشد. 
بهای اشتراك 
برای ۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال 
برای ۲۵ شماره ۴۳۵۰ ربال 
برای ۲۵ شماره در اروبا ۳۲۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در امریکا ۴۰۰۰ ریال 
که قبلا در یافت می شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند مبلغ لازم را 

ازنزديك‌تررین شعبه هر يك از بانك‌ها په‌حساب 

| شمار: ۴۲۰ بانك سبه (شعبة اتو یائك باشگاه) 

وار یز کنند وزسید آن‌را بض میم نشانی خود و با 

قبد این که مجله را از جه شماره‌ئی می‌خواهند 
به‌نشانئی بستی «کتاب‌جمعه» بفرسنند. 





شماره‌های کذشنه هفته‌نامه زا می‌توانید از 
کنابفر وشی‌های مقابل دانشگاه تهرآن نهیه کنید. 


بها ۱۰ ریال ۳3 








اشت اك و پژه 
با ارائه کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 


در شمارة بیش در چاپ 
مقاله خانم ناطق اشتباه بزرگی رخ 
"داده استت. با پوزش از همکار 
گرامسی؛ دز این مقاله: پس از 
صفحة ۲۸ به‌تر تیب پاید. صفحات 
۱ ۵۰ ۵۳ و ۵۲ مطالیم4 


# 


شتآ ر 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 


5 نه کاز تنظسم شماره‌هانی از ۱ 
کتاب‌جمعه هستم, بدترتیب: 
8 و ره فلسطیین 
* ویر آفربقا 
ویر حاشیه‌نشینی 

جنانجه مطالب , اسناد و بررسی‌ها و 
تصاویر جالسی در این زمینه‌ها در اختبار . 
دارید, ما را به‌هرچه بربارتر کردن انسن 
ریژه‌نامه‌ها پاری کنیدا زمان ذقیق انتشار هز 





برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمعه. در 
زمینه تصاویر شخصیت‌ها و وقایم جهان 
سیاست., و علم و هثر به‌باری شما نیاژمنديم. 
جنانجه تصاربری در این زمینه‌ها دارید برای 
ما نفرستید. 














م اد هو و خور ۶ ع نا پسق ها ۱6پ 9ب رل ۱ 
جنگ داخلی و تضاد منافع در چاد 

غلام‌‌یی, میرزاصالح موه و و تیه و وه و و 9 
در برابر چند پرسش 

|ا حعا شاملو.... جر ده ۱۱۳ 
کودتای ۲۸ ۳ بدروایت آقای و 

اضر پا کدامن و اند هب یه اد ماب شیم رهم وی > ۱۷۰۲ 
عقاید و آر آه شیخ فصل‌الله تور ری 

قر دون انصت 2 ۹۳339۳ ۳۳| [ +۱ 
#سسان0: نو سته 1 گورگی 

کنورگی پلخانف 

مترچهر هزارخانی و ا ی-۷7۳ 
کردتا در خاو رمیائد 

لٍ. لیننن 

. مه داد.. هچ ۱۷ 
یف ناسد 

ال کامو 

اون صقر موی اد تمد سم هی یم دس ۸۱ 
مرتضی علری, در يك مصاحبه سه نفری 

خسرو عا ثر که / وو وک تسد دمم کم جی یو ۷۷۸۵ 
بندر تر کین 

بحتی خاشمی 1 ی و 2 3/۳" 

عظیم خلیلی بو ویس بمب و و و سم وب 77| 
سچهر 5 

مساأدست قسب تس مجام متط مب جاوون وا 





کودی وتان دز « رس مک رو بوک ما 5 
بحران سیب ترش 

جرد 

تیام یمه رده نز چ ماو رایع موی یی ۳۲۲ 





داستان 





دفاعیة ممنوعة شریف رستم‌آبادی 

کامبوژبا برتری. ج سب شمیت ۳2 یه ۲ 
معضیت غبرقابل استغفار کشیش آندره 

پار وسلاو هاشلد 




















آنارشیسم 
غْ. میرژاصالح 
اسناد تار یخی 
سر و شاکری | و بر ۱۳۳ 
نامه به کمیسیون جنایات شاه 
جسست. حقوقدانان ابران و 
برسه در مطپوعات 
طرح تندیکای مشترله کارکنان تفت 
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طرحی از شهید بیژن جزئی 
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از دوستان و خوانندگان گرامی که به‌مناسبت نوروز 
ایرانی: با تلفن و کارت و نامه: سردبیر ر همکاران و 
نو یسندگان کتاب جمعه را مورد لطف ر تفقدات خود 
قرار داده‌اند از صمیم قلب تشکر.می کنيم و در آستاتة 
سال نو بار دیگر پیمان خود را به‌خاطر می‌آوریسم و 
عهد می‌بندیسم بیش از پیش یکوشیيم تا به‌راستسی | 
شایست‌کی این فمه محبت و دوستی را داشته باشیم. 






پیام آیت‌الله خمینی به‌مناسبت آغاز سال جدید تنها برای کسالی که به‌ظاهر ر و یدادها پرداخته 
بودند تکاندهنده بود. اگر تکیه کلام‌های «به ثمر رسیدن». «انجام شدن» و «پیش‌آمدن انقلا ب که از 
زبان بسیاری ازتدرتمندان تکرار می‌شد برای روشن کردن اصل مطلب کافی نبرد پیام وروزی 
آیت‌الله خمینی نبایدتردیدی برجای گذاشته باشد که حرکت انقلابی. رسماپایان یافته اعلام شده 
است.این پیام, به‌معنای هر چه محک‌تر کشیدن ترمزی بود که قرار است تشنج‌های شدیدجامعه را 
آرام کند. 

نخستین ند پیام. امسال را «سال بازگشت امنیت» اعلام می‌کند؛. البته منظور, ای‌جاد یا 
برقراری با حرکت به‌سوی «امتیت» جدید نیست, اکنون پاز گرداندن امنیتی که پیش‌تر رجود داشته 
دستور کار است. در جای دیگر پیام از اين که «چرا طرح‌های متوقف شده» به کار نمی‌افتد ابراز 
تعجب شذه است - الیحه طرح‌هانی که به «سود» ملت باشد. ۰ 

جز برای کسانی که با خلشبینی انتظار تغییرات اساسی درساختمان اقتصادی کشو ر را داشتند 
چنین دستور کاری نباید شگفت‌انگیز باشد.حتی آن‌ها که به‌اصلاحاتی در دستگاه ادارة کشرر دل 
بسته بودند دریافتند که بحث بر سر استقرار و عادی‌سازی است نه دگرگونی و تغییر. در هرحال, 





۱ این جحله, به‌طر برمعنالی عتوان درشت روزلاله کیهان - ارکان بازار تهران - شد: 





پیروان مکتب بازرگان با استناد به‌اين دستور کار می‌توانند ازخود دقاع کنند؛ و دولت رئیس 
جمهو ری در برنامة باز گرداندن کشور به‌شرانط «عادی» بر آن تکیه کند. 

پیام بیستم اسفندهاه آیت‌الله خمینی دربارة گروگان‌ها (بعداً گفتند که اعضای کمیسیون 
تحقیق پیش از انتشار پیام امادة ترك ایران بودند) نیز برخلاف بیش‌تر تفسیرهائی که پیرامون آن 
شد, لحنی بسیار آرامتراز مواضع پیشین او داشت. در آن پیام. آیت‌الله خمینی دانشجویان را به‌در 
نظر داشتن «مصلحت» دعوت می کرد و «خطر کموئیسم» را پیش می کشید. 

چند.روزی بیش‌تر به‌درازا نکشید که بازتاب جهانی پیام نوروزی آیت‌الله خمینی در قالب 
پیامی حساب شده و منسوب به‌رئیس جمهوری آمریکا رسید. این پیام.با وقار و احترام از 
رادیو تلو یزیون خوانده شد و در پی آن دهن کجی وحمله‌نی به کارتر و امپریالیسم نیامد. 

جر و بحث پر سر اصالت پیام و انتساپش به کارتره به‌انداز؛ محتوای آن مهم نیست. آمریکائی‌ها 
ابتدا فرستادن چنین پیامی را تکذیب کردند و سفارت سویس- که گفته شده بود رسائندة یام انبتات 
حاضر نشد توضحی بدهد. اما اندکی بعد که کاخ سفید فرستادن دو پیام پیاپی برای بتی‌صدر را تأئید 
کرد.ارضاع پیجیده تر سد. 

فرض هائی کد بیرامون این پیام مطرح شده این‌هاست که: پت + جعلی است و کسانی آن را 
(ماند پیام متسوپ به‌انوارد کنذی) پهقطب‌زاده قالب کرده‌اند؛ این که در فر در مورد قطب‌زاده 
«سازندة» پیام‌ها بوده است؛ نظر یه دیگر این است که حقوقدانی آروانتینی به‌نام هکتو ر و یلالون 
پیامی سرهم کرده به سفارت سو یس فرستاده است تا به وزارت خارجه ایران برساند - که فریب خوردن 
سفارت سو بس به‌این آمتانی فرضی اشجه" پبسیار بعید. 

این را می‌توان محتمل‌تر ین شکل قضیه دانست که پیام بامشو رت, اشاره و راهنمائی کارتر و 
مشاو رانش, اما با قلم ویلالرن (که از دوستان قطب‌زاده است) تنظیم شده؛ په‌این ترتیب. پیام. در 
ایران علامت بو زش‌خواهی تلقی می‌شود و کارتر امکان خواهد داشت دخالت خود را در تهیة آن 
تکذیب کند». اما پیام‌های مترالی کارتر به‌بنی‌صدر به‌قوت خود باقی ماند. روز ۳۵ مارس (۵ 
فروردین) کارتر برای بنی‌صدر پیام فرستاد که اگر شو رای انقلاب گروگان‌ها را تا ۲۱ مارس (۱۱ 
فروردین) - روز پیش از انتخابات مقدماتی دو ایالت کانزاس و ویسکانسین ‏ از دانشجویان 
تحویل نگیرد. آمر یکا دست به‌تحریم اقتصادی ایران خواهد زد. روز جمعه ۲۸ مارس ٩(‏ فروردین) 
کارتر پیام دیگری برأی پنی‌صدر فرستاد و همین ضرب‌الاجل را تکرار کرد": بنابراین بنی‌صدر (و 
جریان پیام‌های کارتر خواهد گذاشت اما این کار را نکرد. 

در هرحال, در پیام کارتر به آیت‌الله خمینی, خوشامد گوثی امیدوارانه‌ئی هست. درجاپه‌جای آن؛ 
با تکرار و تأکید بر نگرانی عمیق آیت‌الله خمینی از چپ با ار همدردی می‌شود. پیام. به‌قلم هز کس 
که باشد. چنان حساب شده و همبافته است که می‌توان آن را دقیقاً حرف کاخ سفید دائست. 

ماجرای گر و گان‌ها در ابالات متحد نیز مانند ابران موضرعی تعیین کننده شبده است؛ رقیبان 
کارتر در انتخابات ریاست جمهو ری, به‌سرگردانی و بی تصمیمی او می‌تازند و برنامة فشار اقتصادی 
و قطع روابط ديپلماتيك با ایران آشکارا کمکی است برای عقب‌نماندن کارتر از روثالد ریگان, نامزد 
حرزب مهو ر بخو آ۵. 

از سوی دیگر: کارتر تمام مساعیش را برای تقو یت بنی‌صدر په کار گرفته است؛ تا جانی که 
شرط بنی‌صدر راء مبتی پر سکوت کاخ سفید پس از تحویل احتمالی گروگان‌ها به‌دولت ایران؛ 

1 کارتر دز براپر روزنامه‌نگاران آمریکائی سوگند خوزده که شخصاً برای آبت‌الله خمینی پیامی نقرستاده است و در 
برابر تمایندگان اتحادیه‌های کارگری گفت که دلیلی برای عثرضواهی تمی‌بیتد (تایم, ۱۴ آوریل ۱۹۸۰). 

انم ۱۲ آوریل ۱۹۸۰ 





بذیرفت. از این سو, بتی‌ صدر هم صریحا به‌ماندن دمو کرات‌ها پر صر کار اظهار علاقه کرده است. 
بنی‌صدر گفحه است که نمی خواهد مسزول روی کار آمدن جناح جنگ طلبان در آمریکا - اشاره 
بدجمهو ر یخواهان - باشد, 
۶ 0 

ماجرای گرو ان گیری شایدبه پایان خود نزديك شده باشد.اما این پرسش ادامه خواهد داشت 
طرح و عیلکرد کروه «دانشیجو بان مسلمان بیر و خعل آمام) چه بو ۵؟ در اشغال سقارت آمر یکا تعات 
مبنهم بسیاری فست که باید به‌مرور زمان, و با اطلاعات دقیق تر. به‌ابهام‌زدائی از آن‌هاپرداخت. 

بر پایة شواهد پراکنده می‌توان گفت که گر وه دانشجو یان خط امام از جناح‌های متفاوت و حتی 
ذرگیر با یکدیگر تشکیل شده, اماسود کل پدیده بیش از همه مترجه حزب جمهو ری اسلامی شد. 
رقیبان و مخالفان این حزب و سران آن.از رهگذر افشاگری‌ها آسیب دیدند- الیته تا جائی که ازمر کز 
قدرت به‌حاشیه رانده شوند. «لیبرالیسم» ضفت ترهین آمیزی:شد که با آن, نخست‌وزیر را می‌توان 
ساقط کرد اما مانعم وررد او به‌سجلس شررای ملی ثمی‌شود. 

از سری دیگر. یکی دو افشاگری مثبتی که در تائبد حزب جمهو ری اسلامی - با صفت 
«نفوذتا پذیر» از قول آمر یکائی‌ها - شد فیح سند و مدر کی به‌همراه نداشت و باکمك این تبلیغ. دو تن 
از سران این حرزب بالا ترین مقام‌های تضائی (و بنابر قانون اساسی خبرگان, مسلط برمقام رپاست 
جمهر ری) را به‌چنگ آوردند. ۱ ۳ 

نیج دوم و بسیار مهم ترا فضالی بوذ که در مدت آشغال سفارت اسر یکا ایجاد شد. از ۱۳ ابان 
۷ تاکنرن, يك هعه‌پرسی و دو انتخاپات پرگزار شده که بدون تبلیغات اشغال لانه جاسوسی و امکان 
مواجهه سباسی متمرکزتر, تیجه و تلقی عمومی از آن‌ها می‌توانست متفارت باشد. 

ماجرای گروگان‌گیری,حرکت سیاسی دیگری نیز ایجاد کرد.برنامة همیشگی حکرمت‌ها در 
. اقتباس نظریات رقیبان ومخالفان: این بار نیز در گرفتن شعارهای‌چپ دتعییر و تفسیزر دلیخواه آن‌ها 
پیداست.این پدیده‌تی عجیب و کمیاب نیست.آما در موقعیت کنونی؛ واکنش برخی سازمان‌های چپ 
در برابر این شیوة «مبارزه پاامپریالیسم» جای تأمل پسیار دارد. دراینجا نیزمانند همه میارزات 
سیاسی, طرفین با تمام قرا به‌سوی هدف اعلام شده می‌روند تا در پایان مسابقه روشن شود که کدام 
يك از پا در می‌آید يا عقب می‌نشیند. اکنون یز ثیروی چپ رری «آخر بازی» شرط بسته است تا 
ثابت کند که حزب جمهوری اسلامی, بازرگان, و بنی‌صدر, چه تك ثك و چه در مجموع, برای 
مبارزه‌ئی ریشه‌دار و واقعی باامپر یالیسم نه تمایلی دارند نه توانی, اما برخی سازمان‌های چپ" چنان 
با شیفتگی از گروگان‌گیری و اختلافات دانشجویان خط امام با شو رای اننلاب حرف می‌زنند که 
گونی ین کا را نه تنها جدی گر فعهاند که آن ۳ تانید هم. می کنند.تمامی یروی جب از شناخت 
ماهیت راقعی گروگان‌گیری و نفکيك رگههای اصیل و خطوط تبلیغاتی آن در نمی‌ماند. اما بخشی 
از آن, چنان موضوع گروگان‌گیری را تبلیغ می‌کند که گوئی به‌راستی میارزه با امپریالیسم به‌سبك 
حزب جمهو ری اسلامی را جدی گرفته است.اینجا دیگر سخن گفتن از آخر بازی کافی نیست, بحث 
ذر این است که ا گر سازمان‌های چپ مبلغ گروگان گیری و چانه زدن ری آن, خود در قدرت بودند 
همین شیوه را دنبال می کردند؛ پناه بردن په‌تکیه کلام «در نهایت» باطل‌السحر همة مسائل 
بیچیده جامعه نیست. گرو گان‌های آمر یکانی, پس از معاملات سیاسی به‌خانه‌شان خواهند رفت. اما 
قانون اساسی خیرگان پم از آن نیز بر جای خواهد ماند. شکست تقریباً قطعی مجلسی که در زیر 
پردة دود گررگان‌گیری سرهم بندی شده است عصر جدیدی به‌دنبال خواهد داشت. اما در آن زمان 
احتمالاً کسانی که امروز بازی گروگان‌گیری را جدی گرفته‌اند و تأئید کرده‌اند به‌پاسخگونی و 
ترجیه اشتباهات خود ناچار خواهند شد. در آن زمان این توضیح که رودر بایستی در کار بود و هر گس 





۴ ررشن است که اشاره به‌تتروی جب, حرب تودم و ذگانداران سیاسی زا خر برتعی گیرد. 


. 


با گروگان گیری مخالفت می کرد طرد و ابود می‌شد.استدلالی محکم و سیاسی به‌حساب تخواهد آمد. 
۰ 


انگیزه‌های گرو گان گیری رامی‌تران در سه عامل کلی یافت.اول: به‌عنوان حریه‌ای پرای بیرون 
راندن باز رگان و دولت لیبرالش ازاریکة قدرت:و نگاهداشتن او به‌عنوان يك موتلف و هسکار. دوم: 
مبارزه و رقابت با نفوذ چپ در پوشش «مبارزه با امپریالیسم»؛ و نیز جانشین کردن تبلیغات و لفاظّی, 
و پیش کیشیدن بازي «ما بدو محمذرضا یدو» و «پرل‌های‌مان را پس پدهید» به‌جای ارائة پرنامه‌های 
قاطع و اساسی درجهت اصلاحات اقتصادی - اجتماعی پاحرکت دادن تود؛ منتظر بیکار. گرسنه و 
درمانده در راهپیمائی‌های پایان‌ناپذیر به‌مقصد لانة جاسوسی و پالعکس؛ و در آخر به‌عنوان سرپوشی 
پر مبارزات واتعی و طبقاتی, در انتخایات رپاست جمهو ری و مجلس,سوم؛ فشاری به آمریکا برای 
به رسمیت شناختن حکومت روحانیان. تکیه کلام همیشگی «آمریکا باید رویهاش را عرض کند» 
می‌تواند بهترین شاهد اين فرضیه باشد که گویا دولت آمریکا چیزی است سرای شرکت‌های 
چندملیتی: و کارتر هم «پادشاه) آمر یکاست که می‌تواند چلو دخالت و نفو دولت آمریکا زا در ایران 

نع لور 


آنچه مقامات ایرانی از کاخ سفید خواسته‌اند این است که قول بدهد دیگر در امور ایران 
دخالت نکند. هرچند که پنی صدر هم این حرف را تکرار می کند, اما به‌عیان می‌توان دید که مشکل, 
بیش‌تر مشکل روحانیان است. ایالات متحد دولت پازرگان را پس از اشغال کوتاه مدت سفارت 
اصر یکا: عصر روژ ۲۹ بهمن ۵۷, به رسمیت شتاخت.سرمایه‌داری غرب بنی صدر راهم با روی خوش 
پذ یرفته است. اها روحانیان پا استقبال دنیای سرمابه‌داری روبرو نشده‌اند.سازمان‌های تبلیغاتی 
غرب براین نکته تأکید می کنند که روحانیان ایران خیلی زود ازحکرمت کنار گذاشته خواهند شد. 
روشن است که سرهایه‌داری غرب نمی‌تواند نوع سرمایه‌داری کهنه و خرده‌پا و بازی‌های سیاسی 
خارح از عرف روحانیان را هضم کند. : 
امروز, مثلاء آیت‌الله بهشتی در تبلیغات غرب به‌عنوان شخصیتی ماکیارلیست و 
نير ومد ترین مخالف رئیس جمهو ری ایران که توانائی دخالت مستقیم و تعیین کننده در امور کشور 
(و سرئوشت گروگان‌ها) را دارد شهرتی به‌هم رسانده است. آیت‌الله بهشتی, با همه تبلیغات منفی که 
در غرب پیرامون او (و دیگر سرأن حزب جمهو ری اسلامی) می‌شود نباید ناخشتود باشد که در دنیای 
سیاست اسم و رسمی يافته است, چرا که این را عیلا به سود تحکیم مور قعیت هم‌صنفان خود می‌یابد. 
روحخانیانی کد تدرتی به دست آو رده اند؛ ادامةٌ کر فت‌شان و در گرو پذپرش قدرت‌های جهانی 
می‌دانند و از این که غرب: پائین آمدن آن‌ها از مصادر قدرث را به‌انتظار نشسته است به‌شدت 
نگرانند. 
این اعتقاد را می‌توان در برنامة دنبال کردن شاه مخلو ع یز دید. ارادة مردم: باز گشت سلطنت 
را درهر شکلی که تصو رش پرود تامسمکن می کند. اما روحائیان نگرانی خود را از احتحال برنامه‌های 
پنهانی آمریکا و سفرهای محمدرضا به‌اینجا و آنجا دائماً بر زیان می‌آورند (که البته دنیال کردن شاه 
مخلوع را به‌عنوان يك «سرگرمی تبلیغاتی» برای روزهای پنجشنبه و جمعه نیز لباید دست کم 
گرفت). بازرگان و بنی‌صدر در این نگرانی شریكك نیستند. غرب. با شناختی که از خطرط سیاسی و 
اقتصادی جناح‌های این دو دارد. آن‌ها را می‌پذیرد و به‌رسمیت می‌شناسد و اين, برنگرانی روحانیان- 
ازامکان و احتمال ائتلافی به‌زیان خود- می‌افزاید. تصمیم دربار؛ سرنوشت گرو گان‌ها به‌عنوان اهرم 
قدرتی برای امتپاز گرفتن. در داخل و خارج, در دست روحانیان حاکم مانده است؛ وبازی تحویل 
گرفتن یا نگرفتن گروگان‌ها ازسری دولت وشورای انقلاب. به‌عیان نشان می‌دهد که تلاش در جهت 
به رسمیت شناخته شدن درصحنه سیاست جهانی تا چه اندازه است. اگر دولت گروگان‌ها را تحویل 
بگیرد. پرای آزاد کردن آن‌ها زیر فشارهای خارجی گذاشته خو اهد شد و جناح بتی صدر طرف معامله 


۶ 


قرار می گیرد. اما در شرایط کنونی سهم روحائیت حاکم نیز به‌حساب خواهد آمد. 
اس سیاست «بازی بدون ما پازی نیست» رفته رفته تیه کابلا معکرس به پار می‌آورد. در 
ابتدای گروگان گیری قرار بود که آمریکا «دست از کارهایش بردارد» و «قول پدهد» که دیگر در امو و 
اپران دخالت نکند, - که این: معتیش به‌رسمیت شناختن ساخت حکومت کنونی با حضور مستقیم 
روحانیان در آن است؛ وگرنه, اسرار هرگز فاش نشدة پایگاه‌های جاسوسی وخروارها سند و قرارداد 
تظامی وسیاسی شاه و آمر یکا هرز در بخش تبلیغاتی و علنی این معامله دخالت داده نشد. پس از 
سفر پیحاصل کمیسیرن تحقیق , تبلیغات غرب کوشید افکار عمومی جهان را قائع کند که در ایران 
حکرمتی به‌معنای متدارل وجود ندارد.جناح حاکم روحائیت در تلاش برای به‌رسمیت شناخته شدن 
در صحنه سیاست جهانی و دنیای غرپ, با این موقعیت دشوار مواجه است که حاکمیت کشور در 
تبلیغات غرب زیر سژال گذاشته شده. 
9 
در هر حال: مجلسی که قرار است با آمریکای جهانخوار بجنگد و کارتر خائن را به‌زانو درآورد 
درحال شکل گرفتن است؛ يك مع رکه گیر نمایندة اول تهران از آب درآمده و بازرگان و یزدی وچمران 
کرسی‌های‌شان را پااطمینان تمام به‌چنگ آورده‌اند. حضور سه نقر باقی‌مانده از گروه پنج نفری سران 
حزب جمهوری اسلامی نیز قطعی شده است. در انتخابات شهرستان‌ها, خسروخان قشقائی: دوست 
قدیمی قوام السلطته و دولت انگلستان در راه انداختن «غائلة جنوب» در دهذ ۱۳۲۰ به‌نمایند گی مردم 
اقلید فارس به‌مجلس ثبو رای ملی خواهد رفت و ابوالفضل قاسمی (از «حزب ايران » شاپور بختبار) 
نیز کرسیش را خراهد داغت. 
یات بلی صدر در انتخاپات مجلس, نشان داد که به‌وعده‌های دیگرش تا چه اندازه می‌توان 
اطمینان کرد و نقاط اختلاف و ائتلاف جناح | و وسران حزب جمهو ری اسلامی در کجاهاست. جر و 
, بحث روزنامه‌نی ندیکان رئیس جمهو ری و جامعهروحائیت مبارز تهران ازسوئی و حزب جمهوری 
اسلامی از سوی دیگر,بر سر نیرنگ عظمی ز برغنوان «ائتلاف بزرگ» (با علامت تعجپ در اصل 
عنوان) نشان داد که تمام قضیه چیژی پیش از تقسیم کرسی‌ها بدون دخالت اغیار نبرده است. 
بتی‌صدر که به‌روشتی می‌بیند هر مبارزة جدی با «ائتلاف بزررگ » بیدرنگ به‌سود نیر وهای مترقی 
ونامزدهای منفرد تمام می‌شود:دعوا را به‌میان مردم نکشید تا در جلسات شبانه و پشت درهای بسته 
کار تقسیم کرسی‌های مچلس به‌تحوی فیصله یایده. ۱ 
به‌هر تقدیر, مدافعان دو مرحله‌نی بودن انتخابات مجلس شورای ملی دلیل می‌آورند که در 
نسخستین مجلس رژیم جمهو ری باید نمایند گان آن از اعتبار کافی برخوردار باشند و بنی‌صدر مدتی 
را در خیال تقسیم ده میلیون رأی ریاست جمهو ریش میان نامزدهای هوادار خود گذراند. نخستین 
مجلس جمهوری, چه هوادار بنی صدر وچه مخالف او چنان بر پایه‌های نیرنگ و تمهید در انتخابات 
استوار شده. و تیجة لخستین مرحلة آن چندان شگفت‌آور و باررنکردنی و بی‌ربط است که مشکل 
جانی برای حرف زدن از «اعتبار» باقی گذاشته باشد. ۱ 
۱ م مراد 
۴ فروردین ۵٩‏ 
ك 





۵. در مقال‌نی در رزوزنامة «انقلاب اسلامی» ۱۷۱ فروردین )۵٩‏ دلبل مخالفت پتی‌صدر بانامزد تندن حسی آیث در 
#انتلاف پزر کف », سابقه بت عنوان شدء است #«ضدیش» با زئیس جمهوری: «حسی آیت... قپل از کودتای ۲۸ مرداد ذر 
حزببو [مظفر] بقائی علیه حکوست دکتر مصدق فعالیت می گرد که بعضی از سخترائی‌های ایشان مر روزنامه‌های آن مان درج 
۳۹ همان زمانی که انفلاب | سال 1۵۷ تج گرفته بود و دانشجونان و دانشآموزان کلاأس‌ها را تعطیل می کردند ایشان ند 
تنها کمکی به‌این اعتصایات نمی کرد پلکه خود نها معر کلااس می‌رفت», تنها کاری که نمابند گان بنی‌صدر کردند این برد کد 
برای حذف آیت و چهران و بردی از «انتلاف بزرگ!» فشار آوردند.این خر سه تن اکنون نمایند کان مردم تهران در مجلس 
شورای ملی‌اند. ۱ 
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تحلیل مسائل خارجی: غلام‌خسین میرزاصالح ۱ 


1 ۱ ۰ 
۱ جنگ داخلی 
مه + ] ۱ 
و تضاد منافع در چاد 

جنگ‌های داخلی ممالك آفریقائی به‌ویاه در سرزمین‌هانی که از آشاز دهة ۱۹۶۰ 
به‌اسشقلال رسیده‌اند هميشه مصیبت‌بار پوده است. هرچند که منازعات استقلال طلبانه در چهل 
کشور ازمجموع چهل و نه نظظام سیاسی حاکم بر قارة آفریقا حداقل در قیاس با ممالك تحت 
سلط آسیانی کم‌تر خون‌بار بوده. در عرض تضادهای قومی فبیله‌نی, و جدال برای تصاحب 
قدرت سیاسی همراه پا دخالت مالك استعسارگر: در آفریقا جنگ‌های داخلی طولانی و کشتار 
وسیع خلق‌ها را باعث شده است. در گذشته: کنگو, آنگولاء بیافرا. شودان, زئیر» اتیو پی. 
آفر یقای مرکزی و اوگاندا؛ و آمروژ؛ چادا 

چاد سرزمینی است به‌مساحت يك میلیون و دو یست و هشتاد و چهار هزار کیلومترمربع 
که از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۰ جزء مستعمرات آفربقای غربی فرائسه به‌حساب می‌آسد» و 
به‌هتگام استقلال از فرانسه, به‌سال ۱۹۶۰ براساس يك مرز پندی حساپ شده با شش کشور 
لیبی. سودا: آفریقای مرکزی, کامرون: نیجریه و لیجر همجوار افتاد. جمعیت چاد. طبسق 
سرشماری سال ۱۹۷۸ که ترسط مأمرران سازمان ملل متحد صورت گرفت ۴/۲۳۵/۰۰۰ نفر 
است ودوسدم این تعداد. یعنی ۶ آن, در نه هزار روستا به‌سر می‌برند که هر يك به‌طور 
مبانگین کم‌تراز دویست تن جمعیت دارد. تنها نه مرکز شهری در چاد هست که نفوس آن از 
یه هزار نفر برمی گذرد: «نجامنا», پایتخت: که در گذشته «فررت لامی» خرانده می‌شد دارای 
جمعیتی حدود یکهند و هفتاد هزار نفر است. 

در چاد بیش از سیصد و هفتاد و پنج قبیله. گروه. و خرده گروه: در نقاط مختلف و 
به‌طور پر گنده دای می کنند. هیچ يك از این‌ها در حدی نیستند که بر دیگران برتری داشته 
باشند و بزرگترین آن‌ها «سارانا» فقط بیست و چهار درصد کل جمعیت. کشور را تشکیل 
می‌دهد. در عبن حال, مردم چاد زبان رسمی و واحدی ندارند و هر گروه و قبیله‌ثی به‌لهجه و 
زبان خاص خود سخن می گویده و ۲/۴۳ درصد از ۷ درصد افراد با سواد و تحصیل کرد آن نیز 
به‌زبان قرانسه تکلم می‌کنند. . 

پنجاه و ذو درصد مردم چاد مسلمانند واکثراً ساکن شمال کشور, پنج درصد مسیحی و 
غالبا مقیم جثو بند, و چهل و سه درصد دیگر جمعیت همچنان پیرو مذاهب بومی و سنتی 
آفر یقا باقی مانده‌اند. ۱ 

چاد یکی از فقیرتر ین ممالك جهان است؛ در ردیف چهل وئه کشوری است که از 
کم‌تر ین دررآمد سرائه برخو ردارثه» و یکی از بیست و نه ناحية بسیار عقب‌ماند؛ جهان به‌شمار 
می‌اید, 








نظام اقتصادی چاد نمونة يك سیستم کاملا عقب‌ماندة رابسته به‌جهان اول, و متأثر از 
فعالیت بخش خصوصی دلال است. 
ساخت گروه‌های شقلی؛ و درد اشتقال هردم جاد بهاشرج ز بر است: 
بپخش کشاورزی ۲۳ 
ببخش صنایع ۰۱۰ 
ببخش ساختمان ۸۱ 
بخش حمل‌ونقل ۲ 
بخش تجارت ۲۲/ 
سایر بخش‌ها ۲۱ 
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از مجموع یکصد وبیست ر هشت میلیون و چهارصد هزار هکتار اراضی قابل کشت 
آن فقط از ۸۲۰ یا هفت میلیرن هکتارش بهره‌برداری می‌شود. در حالی که ۸٩۱‏ مردم آن 
به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند تلها 7۳۴ تولید ناخالص 
داخلی متعلق به‌آن‌هاست. همة واحدهای کشاورزی سنتی و کوچکند و فقط سه چهارم 
تولیدات به‌مصارف محلی می‌رسد. طبق آخرین آثار موجود در سراسر اراضی تحت کشت 
کشور فقط ۱۳۵ تراکترر موجود است که تازه تعداد زیادی از آن‌ها نیز به‌دلیل تسلط نظام 
فثودالی - که همچتان برقرار است - و نیز به‌علت کرچکی واحدهای تولیدی و کمبود کارگر 
ماهر وتکلیسین مورد استفاده قرار ثمی گیرد. 

عمده تر بن محصول صادراتی چاد, پنبه است. دام‌داری نیز در تولید ناخالص ملی سهم 








په‌سزانی دارد. 

از نظر صنعت. چاد آنچنان واپس‌مانده است که فقط در درصد از کل نیروی کار کشور 
در واحدهائی از قبیل پنبه‌پالد کتی؛ قندوشکر, پارچه‌بافی و مونتاژ رادیو و دوچرخه و 
صوتو رسیکلت به کار اشتفال دارند. 

از مجمو ع يك میلیون ر سبصد هزار تن نیروی آماده به کار چا بیست و پنج درصدش 
را زنان تشکیل می‌دهند؛ ضمن آنکه فقط يك درصدزنان چادی ( که از نظر تعداد بر مردان 
فزوئی دارند و نسبت‌شان صد به‌نود است) سواد نوشتن و خواندن دارند, 

شضت بر هفت در صد معلمان فدازس و آموزشگاه‌ها خارجی و اکد ] فرانسو ی هستند. 
اولین دانشگاه چاد در سال ۱۹۷۰ افتتاح شد و نخستین گروه فار غالتحصیلان آن که هفتاد و 
سه نفر و از آن جمله پنج زن بودند در ۱۹۷۴ به‌اچذ مدرك تحصیلی نائل آمدند. 
 ..‏ چاد از لحاظ بهداشت و درمان نیز کشوری کاملا عقب‌مانده است: برای هر ۱۱۴۰ تن؛ 
تنها يك تخت پیمارستان وجود دارد و پرای هر ۴۴/۳۸۲ تن, فقط يك پزشك! 


فرانسویان مدت شصت سال تمام. بی‌وقفه به‌استشمار چاد پرداختند, بعنی از ۱۹۰۰ تا 
۰ به‌سال ۱۹۳۲۰ اولین تشکیلات اداری در جهت بهره کشی هرچه بیش‌تر از امکانات 
موجود و استفاد؛ هرچه کامل‌تر از نیروی انسانی تقریباً رایگان در چاد دایر شد و تا سال 
۰ که این کشور استقلال خود را به‌دست آورد. کم‌ترین نشانه‌تی از اصلاحات و استقرار 
سیستم اجتماعیگ از سوی فرانسویان اعمال شده باشد در آن سراغ نمی‌توان گرفت. جنگ 
طولانی فرانسه و الجزایر و مقاومت دلیرانة مردم این کشور باعث شد که سرزمین‌های 
مسلمان‌نشین آفریقائی تحت سلط فرانسه: در مقایسه با پیسروان سایسر ادیسان, در برابر 
تجاوزات و مقاصد استعماری بالقوه از خود مقاوست و سرسختی بیش‌تری نشان دهند. کما 
اینکه مردم شمال چاد, ختی در زمان استقلال و در طول بیست سال اخی‌خواستار خروج 
کامل نیروهای نظامی ۳ غوامل وایسته به‌فرانسه از سرزمین خود بوده‌اند, در حالسی که 
مسیحیان جنوب و پیروان ادیان مختلف بومی, هميشه پایگاه مناسبی برای تداوم تسلط 
قر انسه پر چاد بوده است. 

علی‌رغم کسب استقلال در ۱۹۶۰ و تدرین قانون اساسی در ۱۹۶۷ نخستین انتخاپات 
چاد در ۱۹۶۹ صورت گرفت.یعنی دو سال پس از اوج‌گیری جنگ داخلی خوئینی که کم و 
بیش از زمان استقلال در گرفته برد. 

جبهة آزادی‌بخش جاد (۲۳۵۱۱۸۲) به‌رفبری «حسن فبره»: از سال ۱۹۶۲ در بسیسج 
عمومی مردم و رهبری گروه‌های مسلمان شمال برای حصول به‌استقلال سیاسی و اقتصادی 
واقعی, نقش مزثری داشت. «تومبال بی». اولین رئیس جمهور چاد از اهالی جنوپ. با اعمال 
سیاست‌های خشوئت‌آمیز در برابر مردم شمال و دستگیری پنج تن از سران انقلابی و کشتار 
وحشیانة بیش از پانصد تن, عملا مسبب تداوم جنگ‌های داخلی شد که تابه‌امروز نیز, با 
شدت و ضعت: ادامه داشته است. 

دولت فرانسه که پس ازاعطای استقلال از طریق غقد قرارداد ظامی با چاد حفظ 
امنیت و حاکمیت آن را تقبل کرده برد کوشید با اعزام لژبون خارجی فرانسه موقتاً آرامش را 
برقرار کند ۳ به‌شو رش‌های سال ۷ خاتمه دشد. 
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کودتای فذافی و تبلیغات وی در عررد آمادگی لیبی برای کمك به‌خلق های انقلابی 
سراسر چهان وپه‌ویاه هسایگان خرد باعث شدکه جبهه آزادی‌بخش برغبری «حسن هبره» با 
استفاده از ۱۰۵۴ کیلومتر مرز مشترله سرزمین‌های مسلمان‌نخنین شمال چاد با لیبی: بایگاه 
مست‌حکمی برای ادامة مزثر مبارزه علیه حکومت مرکزی «تومبال بی» که در سال ۱۹۶۹ 
مجدداً به‌ر باست جمهرری بر مربده شده بود پادست از قذافی من موافقت پا تاسیس 
دفتر جبهةُ آزادی‌بخش چاد در «تریپولی» (۱۹۷۱) مقدار قایل توجهی پول و اسلحه در اختیار 
استقلال طلبان مسلمان شمال گذاشت. علی‌رغم اختلافات یعدی بین «عبره» ر «قذافی» که 
ه‌انتقال دفتر نمایندگی جبهه آژادی بخش به‌الجزیره منجر شد؛ ررابط لیبی و انقلابسون 
شمال چاد.می توانست درآینده نهضت نقش تعیین کننده‌نی داشته باشد. 

دولت فرانسه با توجه به‌استمرار جنگ داخلی و اامنی که به‌اقصی نقاط چاد گسترش 
یافته بود. کوشید با اعزام کارشئاسان و مستشاران نظامی و غیرتظامی: رئیس جمهو ر 
«تومبال بی» را به‌اجرای پاره‌ثی اصلاحات ظاهری به‌منظور ایجاد روحيه ملی دادارد؛ زلی 
بحران گروگان گیزی دو تن از باستان‌شناسان فرائسری بنام فرانکو و پیر کاوستر ترسط افراد 
وایسته په«حسی طبره» که ظاهراً برای شناسانی اماکن پاستانی چاد به‌ابن کشور آمده بردند 
امید فرانسویان را به‌قاپلیت سیاسی م نظامی و مشروعیت. رئیس جمهور تقش بر آب کرد. 
قرای نظامی فرانسه که برای كمك به«تومبال پی» به‌چاد اعزام شده بود پس از تماس با 
عناصر مخالف حکومت. مقدمات کودتای آرام سال ۱۹۷۵ چاد را طرح ریخت. «فلیکس 
مالون». رئیس جمهور جدید. با عقد يك قرارداد نظامی - دفاعی با فرانسه در سال ۱۹۷۶ 
روابط سیاسی و اخذ کمك‌های اقتصادی از فرانسه را مورد تأکید قرار داد. گروگان‌ها آزاد 
خدند و روانط سیاسی با لیبی قطع شد..اقداماتی که در مجموع آرامش نسبی کوتاه مدتی 
در چاد به‌زجرد آورد. در مارس سال گذشته, هنگامی که نشانه‌هائی از تنش‌های منطقه‌نی: 
به‌ویژه درشمال چاد. بروز کردچیزی نمائده برد که برای چندمین‌بار از تاریخ استقلال جنگ 
داخلی در آن کشور درگیرد.با اثتلاف دو تن از سربازان قدیمی جنگ‌های داخلی, حکومت 
«مالون» سرنگون شد. «گو کانی اودی» به‌عنوأ رئیس جمهور. و «حسن هبره» در سمت وزیر 
دفاع, مسو ولیت ادا کشور را به‌عهده گرفتند و کوشیدند باکمك لژیون یکهزار و صد نفری 
فرائسه که پیش از اقتدار یافتن «مالرن» به‌چاد اعزام شده‌رهمچنان در چاد بسر می‌برد: امئیت و 
آرامش را برقرار کنند. 

چندی نگذشت که جدال برای ثمرکز و اعمال قدرت فردی بیش‌تر, ائتلاف در چريأف 
قدیمی را به‌اختلاف و جنگ داخلی میدل کرد اختلاف رو تضادی که سس فا به ار تش 
۰ نفری چاد سرایت کرد و باعث ایجاد دودستگي در آن شد و هر گروه با هسکاری افراد 
شپه نظامی وابسته به‌خود به‌طرفداری"ا رفبر ایده‌ال خود پرداخت. پرتری عددی ثیروهای 
۰ تفر طرفدارهاودی»؛ و آموزش و تخصص بیش‌تر نیروی پنج هزار نفرهٌ تحت فرماندهی 
«هبره» آنچنان تعانل و توازنی در قوای متخاصم په‌وجود آورده که امید دست یافتن به‌هر نو ع 
راه حل عاجل را غیرممکن کرده است: این که «حسن هبره» يلك مائوئیست تحصیل کرده 
فرانسه است و «اودی» يك نظامی متمایل به‌لیبی. همسایگان دور و نزديك چاذ را به‌شدت 
1 به آیندة منطقه نگران کرده است و همگی آنان خواهان پایان یافتن وضع متشنج موجود 
ذر چا دند. 
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جنگ قدرت بین رئیس جمهور و وزیر دفاع با دخالت تیروهای طرفندار «وادال 
عبدالقادره رهبر مسیحیان جنوب رو شبه نظامیان طرفدار وزیر امور خارجه و افراد مسلح 
هر ادار معاون رئیس جبهور. ظافرا وارد هرحله نهائی. خود شده است, خرا که کمك جدی 
نيروهاي فرانسوی مستقر درچاد به‌یکی ازگروه‌های متخاصم؛ می‌توان سرنوشت پنجمین 
جنگ داخلی چاد را روشن کند. له برن خارجی فرانسه - که در سال ۱۸۳۱ وزير جنگ «لوتی 
فیلیپ » دربار؛ آن‌ها گفحناه بود «عاشق جنگ. اخون‌ریزی» و زیرورو کردن شن‌های 
سرزمین‌های فرانسه در شمال آفریقا هستند» - در اجرای سیاست خارجی جدید دولت خود و 
برخلاف جنگ خونبار «زثبر» در ژوئن ۹۹۷۸ که افراد آن در قدل و کشتار و وحشی گری 
روی سریازان آمرریکائی جنگ ویتنام را سفید کردند, با عدم دخالت مستقیم و تبلیغ این 
ادعای درو ۶ که صرفا خو آشان استقر از ارامش.و حفظ جان دیپلمات‌ها اتباع خارجی و هفت 
هزار فرانسوی مقیم چادند. می کرشند به‌سیاست عوام‌فریبانة نه شرقی نه آمریکائی فرانسه 
لطمه‌تی وازد نیاید. ِ 

جنگ داخلی چاد. به‌علت تضادهای قوصی, مذهبی, قبیل‌نی, ایدئولوژيك, و فشر 
وبیسوادی مطلق مردم از يك طرف: و اعمال نفوذ کشورهای منطقه و دولت استعسارگر 
فرانسه از سوی دیگر تاکنون جز هزاران کشته وهزخمی و یکصد و بیست هزار مهاجر. و 
بالاخره تضعیشف گروههای سیاسی- نظامی داخلی هیچ گرنه حاصلی ند اشته است؛: گر وه‌های 
ملی و مبارز چاد در راه نبرد با یروهای فرانسوی و سازمان‌ها و عوامل وابسته به‌آن, به‌دلیل 
توجه شدید افکار عمرمی جهان ر مالك مترقی به‌سائلی چرن بحران اففانستان و روابط 
ایران با آمریکا: نمی‌تو انند به کنك فو رنی دوستان خارجی خود امیدوار باشند. و این همه. در 
مجمو ۴ شرانطی است که هر اقدامی از سری دولت فرانسه را در چاد. در فراغت کامل میسر 
می کند: بدون این که به‌سیاست این کشور در خاورمپانه لطمه‌نی وارد آید. 
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۲] مجله اپرانشهر که در لندن منتشر می‌شد: 
به‌زعم عده‌نی مجلشی دموکراتيك بود و شما 
سردبیر و ادبتور آن بودید؛ حالا به‌نظر عدهء‌ئی از 
دوستان لیبرال شده‌اید. خوذتان جه نظری دارید؟ 

طاهرا برای یکی از طرفین قضیه: یعنی 
یا من و يا «دوستانی» که می‌فرمائید. عفهرم 
درست و دقیق کلماتِ دموکراتيك و لببرال 
روشن نیست. مان می کنم آن «دوستان» با 
به کار بردن نایه‌جای کلمة لیبرال می‌خواهند 
بگویند من به‌میدان مبارزة حاة پشت کرددام. 
به‌دفتر کتاب‌جمصه می‌رسد نیزاز سوی 
خواننسدگان عنسوان می‌شسود بسیاری از 
خوانندگان مرا مورد این سزال قرار می‌دهند. و 
اه حتی پا عتاپ و سرزنش که چرا ناگهان 
خاموشی اختیار کرده‌ام و از راهی که طي 
نخستین ماه‌هاي پس از پيروزي مردم بر رژیم 
شاه پیش قنه پودم امتح قس) شده‌ام. 

باید بکویم که این درستان متوجه يك 


نکته نیستند: در رژیم منحوس کذشته شا . 


ابله و ارتش طدملی و ساواكٍ خونخوارش ان 
رودرروی او. در آن روزثاره تیف 
روشن و جبهة مبارزه مشخص بود: بگو مرگ 
بر شا+! - و ما همه بکپارچه و همصدا فریاد 
می‌کردیم «مرگ بر شاء»: 

امروز اما وضع به‌گونة دیگری است. آن 
روز همه طبقات اجتماعی با هر عقیده و 
هرگونه عنافع در برابر سیستم وابسته شاء 
ایستاده بود وسرنگونی او را طلب می‌کرد. آن 
روز مضمون مبارزه «امحاه دیکتاتسرری 
فردی» بود اماامروز مبسارزه دارد شکل 
طبقاتی خود را باز می‌بابد. در این مبارزه هد+ 
چیز فرق می‌کند زیرا اکنون طبقات که ازوما 
و متضای دارند رودرروی یکدیگر قرار 

برند. در عین حال بخش عظیمی از مر 
ما که قاعده و ۳ ر 
تشکیل می‌دهند فاقد کم‌ترین آگاهی و درکی 


۱۳ 


از موضع طبقاتی خويشند. فی‌الجمله می‌بینیم 
که تود؛ کثیری از تهیدست‌ترین مردم, در 
براپر بخش کوچك عمیقا متعهد نسبت به‌جامعه 
وادار به‌جهه‌گیری و حتی اعسال خشونت 
شداند. - آیا می‌توان در این تودٌ عظیم 
: دشمن نگریست؟ به‌هیسج وجه! ایین 
تودة عظیم با غمخواران صادق. خود دشمنی 
می‌کند اما «دشمن» نیست و نباید دشمن تلقی 
شود پس خواه و اخواه مبارزة امروز ما باید 
مبارزه‌ئی فرهنگی باشد, ژیرا آنچه بدیین 


کر 


عداوت تأسفانگیز امکان می‌دهد چیزی جز 


نآآگاهی نیست. ما در جرّی زندگی می‌کنیسم 
که از «ملیّت» سخن کفتن و «دموکراسی» 
تقاضا داشتن را «فریب خلق» جلوه می‌دهند. و 
متاسفائه این خود «خلق فریب‌خورده» است 
که دست به‌تظاهرات می‌زند و مفاهیم «ملیت» 
و «دموکراسی» را عناوینی برای فریب خود 
عنوان می‌کند. این حرف‌ها از دهان شاه بیرون 
نمی‌آید که جلوش بایستیم وبا او مبارزه کتیم؛ 
اپن حرف‌هارا «مردم» زنند, و ما که «برای 
مردم» مبارزه می‌کنیم مکر می‌توأئیم «با مردم» 
مبارزه کنیم؟ 

بسیاری از ما: از همان ابتدا: حرکات 
خلمرمس و دک رکش آقزای را که تخول: 
مراک قدرت گرد آمده بودند تشخیص می‌دادیم 
دنگران آن پودیم که بشت برده دست‌هانی در 
کار باشّد, و بهقدر امکاناتی که داشتیم فریاد 
می‌زديم و هشدار مي‌داديم. جود ۳۳ 


ِِ 


معاوق و سختگوي دولت موقت ايستانه. برد 
اظهار و افشای این حقیقت که او محتملا يك 
جاسوس نیا است چه نتیجه‌ئی به‌بار می‌آورد 
جزاین که از خود شما در نظر مخاطبان‌تان 
«عتصری ضدانقلاب» ساخته شود که دارد نعل 
وارونه می‌زند و می‌کوشد دولت موقت را 
بی‌اعتبار کند؟... چه ثمری به‌بار می‌آوزد جز 
این که خود شما را مورد خشم و نفرت مردم 
قرار بدهد و به‌انزوا بکشاند؟ 





[۳ و یگ همان ابتدا افثنا نشد؟ 

8 شد. چرا.يل سازمان معتبر سیاسی؛ 
وا ت< امیرانتظام به‌سرمایه‌داران امریکانی 
را با مدارك و ابیناد معتبر افشا کرد در چند 
صد هزار نسخه, و دیدیم که آب از آب تکان 


تحو زد. ۱ ۱ 
بله, امرٍ آگاهی دادن به‌مردمی که هرگز 
فرصت نداشته‌اند طبقه خود را شناسائی کنند و 
دوست و دشمن خود را از هم تمیز بدهند و 
به‌وعده‌های توخالی غیرممکن فریب نخورنل 
اگرامری بود که انجامش در کوتاه مدنتا 
امکان می‌داشت حق با «آن دوستان» بود که ما 
را سرزنش کنند و ترسومان بخوانند و بگویند 


به‌میدان مبارزه پشت کرده‌ايم. اما متاسفانه 
این امر زمان می‌خواهد. هم آگاهی طبقاتی 
دادن به‌مردم زمان می‌خراهد. هم انشا کردن 
مهره‌هانی که در لباس درستدشمنان صلبی 
مردمند. به‌خصوص در این شرائطی که آمروز 
در میهن ما به‌وجود امده است: توددهای عظیم 
مردم به‌همه چبز بدبینند و هر انتقاد سازنده‌ثی 
به‌آنان «نق نق ضدانقلایی» القا می‌شود. حتی 
کسانی که سال‌هاي دراز در مبارز؛ با رژیم 
غارب‌کر شاهی تحمل شکنتجه و زندان کرده‌اند 
آمروز بی‌رحمانه «ساواکی» و «دشمن خلق» نام 
می‌کیزند آن ِ از طرف توده‌های مردمي: که 
همین يك سال پیش خواست‌ار ازادی آن‌ها 
بودند و براي این خواست خود راهپیمائی‌ها و 
تظاهرات خیابانی می‌کردند و زیر رگیار گلوله 
شعار می‌دادند زندانی سیاسی آزاد باید گردده 
وبه‌خون کشیده می‌ندند. ۳ 

من آمروز از خود ری ان چهار 
پنج ماهه اول که روز و شبم به گفتن و نوشتن 
می‌گذشتبرای کی مخن متام و مخاطبان 
گه‌ها بو قه‌اند؟ حاصل کارم چه بو دد است + چاه 
به‌ست آورده‌ام؟ - و جوایی که به‌خودم می‌ذهم 
واقعا غمانگیز استد من در آن ماه‌ها فقط و 
یعنی پا کسانی که برای دانستن و دریافتن 


سائل هیچ نیازی به‌ثنیدن سخنان من 
نداشته‌اند. و در عوض, سخنان_من, درست در 
انجائی که «می‌بایسته اثر بگذارد نه تنها 
کم‌ترین شنونده‌ئی نداشته بلکه وسیله و گزكك 
شده ات تا کسانی بتوانند اهل آن قلمرو را 
هم بیهوده به‌دشنی پا من برانگیزند. 
ما امروز بیش از هر وقت دیگری نیاز 

بهافرا گرفتن» داریم. ما از بسیاری مسائل 
اجتماعی و اقتصادی و تاریخی نا گاهیم و این . 
خلاء وحشتناك را پاید هر چه سریع‌تر پر کنیم. 
جامعذ ما و به‌ضوص روشنفکران‌مان در این 
امر يك لحظه را هم نباید از دست بدهند. امری 
که من و همکارانم به‌عضوان تین و 
فوری‌ترین وظیفة خود شناخته‌ايم و علی‌رغم 

دحینی بارش ان را برش می کشيم ایین 
است. من خود با همه بیساری وخ 
روزانه چهارده تا شانزده ساعت کار می‌کنم. 
خوب؛ اگز معني این تلاش در کلم «لیبرال» 
خلاصه می‌شود. گو باش! 

[) در رابطه با توده‌ها و کسانی که شعا دل‌تان 
می‌خواهد حرف‌های‌تان را بفهمند؛ علت آن 
رامشکل نوشتن و برای طبقه و قشر بخصوصی 
نوشتن نمي‌دازید؟ 

8 چرا هی سعی می‌کنید مطلب را بپیچانید 
و از هر چیزی يلك چیز دیگر بسازید؟ این جمله 
که منله «امیرانتظام جزو مستکبر ین وابسته 
است و این هم استاذش» چه چیزش مشکل 
است و چه چیزش برای «قشر بخصوصی» 
نوشته .شده که جامعه نفهمد؟ به‌سبك کساب 
«ارشادالزراعه» است یا در نادری»؟ البته من 
این شخص را نمی‌شناسم و درباره‌اش چیزی 
نتوشدام. ار را به‌عنوان مثال نام بردم ه‌این 
دلیل که هنوز از زخم‌های تازة جامعه است. 
اما چنان که گفتم ارگان یکی از سازمان‌های 
متسر سیأسی در هدکام معاونت بخستاوز بری 
او اسنادٍ مربوط په‌شرکت خانوادگیش را چاپ 
گرده نشان داد بو 3 که از ده کم‌انی آمر یکائی 
نمایندگی. داشته و ماشین‌آلات راهسازی 


۱۵ 


سنگینی وارد می‌کرده که بهای هر يك از آنها 
بیش از نیم میلیون تومان است؛ دز صورتی 
که (اگر اشتباه نکنم) کل سرماية شرکت د 
حدود پنجاه هزار تومان عنوان کرده برده: که 
این خود به‌تنهانی یعنی جزو «نو رچشمی‌های 
رزیم گذشته بو دن!. 
خوب, من می‌پرسم برأی چه جامعه به‌آن 

اسناد وقعی نگذاشت و همان موقع خواستار 
تحقیق و بررسی در مورد آن نشد؟ می‌پرسم 
اين جامعه که چنان انقلابی را با دست خالي 
بدنمر رسائده ات چر | در مورد ان ااصا سب 
نفوذی» که دادگاه انقلاب اصفهان را نهد ید 
کرده و يك بار باعث آزادي جانی مشهوری 
جورن سیدمهدی میراشرافی شده بود و جر یانش 
هم آن همه در روزنامه‌های انقلابی و اسلامی 
صیسح و عصر بازگو شد ککش نهی گزد؟ - 
امیسدوارم باز در جواب من به‌سرانغْ 
سبك‌شناسسی نروید و نفرماید که چون 
دادستان داد گاه انقلا بی اصفهان به‌سيك «درة 
نادری» سخن گنه مردم حرف‌هایش را 
نفهمید: اند. 

[] یعة از انقلاب که سانسور ازبسن رقته 
انتظار می‌رفت در ادبیات و بخصوص در شعره 
آثار خوبی عرضه شود ولی | ین انتظار برآورده 
نشد, شما نظرتان در این با خقتصت ۲ 

ال به‌این سزال هم قبلاً جائی جواب دادهام. 
در شعس مسأله فرق می‌کند. همچنان که زبان 
شعر سال‌های اختناق و سانسون با وجرد اینکه 
نیمای بزرگ الگوهای درخشان فراوانی ارائه 
کرده بود. باز سال‌ها طول کشید تا جا بیفتد؛ و 
به‌آنجا رسید که هرچه سانسور و اختتاق 
شدیدتر می‌شد شاعران نیز راه‌های تازه‌تسری 
برای فرار از چنسگال سانسورچیسان ابسداع 
می کردند و بخته تر وحاافتاده تر می شد ند ! سا لا 
نیز که سانسور درمیان یست سال‌ها طول 
خواهد کشید تا شعر زبانی متناسب با اوضاع 
و احوال زمان پیدا کند. روزنامه‌های دور 
انقلاب شاهد خوبی هستند: با اين که ناگهان 


۱۶ 


همه فشار رژیم رستاخیزی برداشته شد, حتی 
شاعرانی که کم و پیش «صاحب سبك» شناخته 
شده بودند نیز زبان شعری‌شان را از دست 
دادند و چون به‌خیال خودشان می‌خواستند «شعر 
انقلابی»ارانه کنند جفدگیاتی نوشتند که حتی 
ارزش يك بار خواندن را هم نداشست. عرض 
کردن سبك يا زبان (برحسب وظیفه اجتماعی و 
کاربرد انقلابی آثر هنری) زمان و تجربه 
می‌خواهد و امری نیست که یکشبه صورت 
گیرد. اگر به‌قول شُما انتظار عرضه شدن 
شعرهای خوب برآورده نشد علتش این است 
که آپن, انتظاری دنا گاهانه» و «نابج» برده 
است: 
اما تصور می‌کنم در زمینة قصه‌نویسی 
این انتظار می‌بایست در این ده ماهه. دست 
کم تا حدردی: بزآو رده می سد, زیان قصه نه 
فقط به«حوادت» نزديك‌تر است: بلکه نیسز 
مستقیماً از «حادثه»تغذیه می‌شود. و انقلاب. 
بزرگ‌ترین حادثه است, - لابد آثاری به‌وجود 
آمده اما هنوز ارائه نشده است و این هم 
علعش کاملا روشن است: اشران, دست و 
بال شان می‌لرزد و کتاب چاپ نمی‌کنند. زیرا 
تب تندٍ کتاب‌های جلد سفیسد که گاه در 
تیراژهای چند میلیرتی چاپ می‌شدناگهان 
به‌عرق نشست و باژار کتاب زا به‌رکود نسبتاً 
کامل کشید. کتابفروش‌ها درحال حاضر مگس 
چشم په‌در می‌دو زند. 
سر در شعر سال‌های اخیر پیش‌نرٍ شاعران 
«سمیل» به‌کار برده‌ائد, که البته علت ایین اسر 
کلملا رگن الست: آیا شما فکر می‌کنید این شیزه 


۱ اداعة خواهد یافت با ه؟ و اگر ند؛ فکر می کنید 


آسنده شعر فارسی یگونه خو اظد بود؟ 

جراب صریح سوال تان «نمی‌دانم» است. 
در هر دوره‌نی می‌توان در شعر ازنماد یا سمبل 
استفاده کرد. و ایین اسر الزاماً اختصاص 
به‌شرانط خاصی ندارد. زمبو - شاعر فرانسوی 
- دربارژ هنرمندان گفته است «آن‌ها کارگران 








وحشتناکی هستند و پرچم هنر را از جائی که 
نف پیشین از پا در آمده است برمی‌دارندو 
به پیش می‌برند.» - اگر شاعری بتواند چگونگی 
شعر آینده را پیش‌بینی کند قطعا خود آرست 
که (چنانچه عمری باقی داشته باشد) شعر را 
بدان سو فدایست خواد کرد اگر مثلا 
ملك‌الشعرای بهار می‌توانست شعر نیمائی را 
په‌عنوان «مسیر قطعی شعر آینده» تلقی کند. 
قطعاً خرد او جای نیما را می‌گرفت: 
#شهر آینده» را «شاعران آبنده» خراهند 
سرود. شعر نیمائی و شعر سفید. هنوز تمامی 
ظرفیت‌هاشان به‌ کار گرفته نشده است و حتی 
می‌توان گفت هنوز شاهکارهای خود را عرضه 
نکرده‌اند و در ابتدای راهند. بعید می‌دانم به‌اين 
زودی‌هاشاعری با آنچنان جوششی از خلاقیت 
پدید اید که بتواند سر راه بر این در شیوه 
پیندد و شیوه‌نی تازه‌تر را بر شعر فارسی 
[] کناب چنعه برای طیقه بخصوصی با 
فرهنگ به‌خصوص نوشته می‌شود و عد‌شی 
میی کو بند که شما از توده مردم کناره گرفتهاید. نظر 
خودتان حیست؟ 
کتاب جمعه می کوشد خلثی را بر کند. 
این خلاً در ذهن هه ما هست. سال‌های دراز, 
حکرمت قداره‌بندها ماسه شده است که ما 
مسائلی را که در تاریسخ در اتتصاده. در 
جامعه‌شناسی و درمباحثٍ دیگر هست شتاسائی 
کتیم و از بسیاری سوضوعات اساسی و بنیادی 
که ذهن‌ساز و آگاه کننده است مطلع شویم. من 
و همکارانم روز و شب در کاریم,. جستوجو 
می کنیم, این مقولات را که نشتین درس‌های 
تفکر سازنده وخلاق است پیدا می کنیم, ترجمه 
می‌کنیم. تحقیق می کنیم. و به‌چاپ می‌رسائيم. 
من نمی‌دانم این «عده‌ئی» که شما ازشان نقل 
قول می کنید چه کساتی هستند و اصلا حرف 
حساب‌شان چیست. ولسی کاش یکی‌شان را 
همراه می‌او ردید تا دست کم حرف‌هاشان را 
ازنزديك بشنویم. کاش یکی‌شان را با خودتان 


می‌آوردید تا من ازش بپرسم به‌چه چیزی 
می گو ید «نرديك شدن به‌توده‌ها» - کاش یکی 
از این «عده‌نی» را با خودتان می‌ارردید تا 
به‌رأی‌العین ببینید که خود آن‌ها نیز از کلماتی 
که به کار می‌برند عفهوم درستی در ذهن خود 
ندارند. چیزی ی پرانند که سختی گفته باشند. 
وگرنه به‌راستی مگر می‌توان چیژی گفت که 
در هیچ قاموسی معتی نداشته باشد؟ راقعاً 
منظو رشان از این که این مجله «برای طبقهٌ 
به‌خصوصی با فرهنگ به خصوص» نوشتشه 
می‌شود و من (لابد به‌عتوان سردبیر این مجله) 
«از مردم جداشده‌ام» چیست؟ - برای توضیحر 
بی‌معنسی بودن ایسن پرت و پلاها می‌توانم 
هزارتا سژال مطرح کنم؛ 

۱ تهیه و تنظیم مجله‌ئی براساس ارَائة 
موضوعاتی که آگاهی بر آنها فوریّت دارد 
[زیرا اين جامعه از دورائی خارج شده است 
که در آن فرهنگ اجتماعی و سیاسی چرم 
شناخته می‌شده) کار اجتماغی و کار توده‌نی 
رت 

۲ برای نزديك شدن به‌این مسانل و 
موضوعات ناگزیر باید از يك حداقل سواد و 
فرهنگ بهره داشت, و به‌ناچار در جامعه‌نی که 
هفتادر سه درصد افراد آن سواد نوشتسن و 
خواندن ندارشد ابن امکان ورجود ندارد که 
هنگان (< توده‌های مردم) مستقیما در شصار 
خوانند گان و بهره گیرندگان مستقیم یلك چنین 
نشریه‌نی باشند. در این صورت: 

الف) آبا تلاش برای انتشار چنین 
سین به معشی «دور شدن از تودهة مر ذم» 
میت ؟ 

ب) آیا نشریه‌نی که در «سیّد ملك 
خاترن» و «چاتانو گا» نتوانند بخوانند بهتر است 
اصلا تولید تشمود؟ 

ج) آیا آن عده از جرانان یا میانسالان یا 
سالخوردگانی که برای خودآموزی یا تعذية 
فکری به‌چنین مجله‌ئی احساس نباز می کنند 
در جائی خارج از «توده‌ها» قرار می‌گیرند که 
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تتبعتاً زدیا شدن به‌آن‌ها «دور شین از 
تو ده‌هاا تلقی می‌شود؟ 

۳ آیا :«آن عده», در جامعه‌نشی با 
عقب‌ماندگی‌های عمیق فرهنگی ماء نشر يك 
مجله را انجام يك وظية اجتماعی نمی‌داتند؟ 

۴ ار می دانند: به‌آن مجله چه رهنمودی 
می‌دهند ومعتقدند چنان مجله‌نی چه راه وروش 
ومضیون و لحنی پاید انتخاب کند که با نق 
نْق انتقادی «آن عده» مواجه نشود. یا بر او 
خخرده نگیرند که از توده‌های مردم کناره 
گرقته است؟ 

وقس علیهذا._ 8 

می‌بینید که کظل فرمایشات «ان عده» 
جواپ هیچ مسأله‌نی را نمی‌دهد. آن‌ها خودشان 
هم نمی‌دانند چه می گو یند. آخر مگر از افراد 
علاقمند په‌فرهنگ هم می‌تسوان به‌عنوان يك 
«طیت 4 مخصوص | نام پرد؟ این چه جور 
«طبقهئی است که در آن از سرباز و کارمند و 
معلم و آخوند و دانشجو و دهقان و کارگر و 


فقیر و متوسط و مرفه: نمایندگان شر قشسر و 


لایه و طبقهٌ دیگر را هم می‌توان یافت؟ و تازه 

اگر هم اينان را «طبقة بخصوضی» بتوان شمرد. 
باز هم با تهيسة خوراكٍ فکزی برای آن‌ها 
معصیتی اتفاق نیفتاده است که. ‏ 

7] کتاب جمصه شمار؛ ۱۷ کسی رنگ 
اجتماعی گرفته. آبا قصد دارمد. آن.را بیش‌تتر 
به‌حوزة مسائل اجتفاعی بکشانید با تصادفاً چئین 
شده است؟ 

8 من به‌راستسی سال‌های شما را درك 
نمی کنسم. در کجای: شماره‌های پیش از ۱۷ 
مسائلی عنوان شده است که مصداتی در 
حامعة بشری نداشته؛ اگر متظورتان مسانل 
روز اپران است؛ عرض می کنم خیر. تصاد؛ 
چنین نشده و ازهمان ابتدا سعی بر این بوده 
است که به‌سائل و مشعلات جاری یز در 
مجله توجه شود و فقط جنبه تلرريك یا ادبی 
به آن دهیم. در هر کاری اشکالاتی هست که 
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به‌تدریج پاید پرطرف شود. 

[] بدچه طریق می‌شود بین زروشنف‌کر و توده 
رابطه پرقرار کرد؟ 

این سزالی است که غالبا مطرح 
می‌کنند. اما جزئیاتش دقیقا مشخص نیست و 
به‌همین دلیل جواب صریحی بهآن نمی‌تران داد 
مگراین که قبلا بر سر پاره‌نی مفاهیم که ی 
می‌اید توافشق کنیسم؛ مشلا دو مفهسوم 
«ر وشنف‌گر» و نو ۵۵. 

ایتدا این سزال مطرح می‌شود که: مگر 
روشنفکر فردی از توده نیست؟ اگر هنست چرا 
آن‌ها را از هم تفکيك کنیم: واگر نیست مرا 
روشن کنید که به‌چه چیزی می گونید «توده». 
ایضاح مسال» به‌درازا می‌ کشد و در این 
گفتگزی مختصر نمی کنجد, پس بگذار ید 
مستقیما په‌شرح نقطه نظر های خودم پپردازم: 
کلمة «روشنشکر» را به‌عنسوان معادل. 
«انتلکتوئل» به‌کار می‌برند و من آن را 
نمی‌پذیرم به‌چند دلیل. و یکی از آن دلائل اين 
که, معادل فرنگی روشتفشکر (يعنسي کلم 
انتلکتوئل) آن بار (سیاسی و معترض» را کذ 
کلم «روشنفکر» در کشورهای استعمارزده و 
گرفتار اختناق و دست کم در کشور خود ما 
ایران به‌خود گرفته است. ندارد. در ایران وقتی 
که می‌گوئیم روشنفکر: یعنسی کسی که 
معترض است. با جزئی یا بخشی يا با کل 
«سیاسی»است. اما کلمة «انتلکتوئل» در غرب: 
چنین بارهائی را ندارد. 
در این برداشت. من تعریف یکی از 

جامعه‌شناسان معاصسر غرب را (تاحدودی) 
می‌پسندم که از «انتلکترئل» چنین تعریفی 
به‌دست می‌دهد: «آن که فرم اجتماعی تازه‌نی 
به‌وجسود می‌آورد» (ز ان را هم خود به‌آن 
پیشتننهاد می‌کند وهای تعاکمی یه ,آن 
می کوشد»). 








در هر حال, من معتقدم روشتفکر کسی 
آاست که اشتباهات یا کجروی‌هاي نظامات 
حاکم را درك می‌کند و په‌سود توده‌های مردم 
(که طبعاً خود نیز فرزند آن است) برای اصلاح 
يا تغییر آن دست به‌مبارزه می‌زند. پنابرایسن, 
فعالیت ار به‌تمامی در راهٍ بهروزی انسان و 
توده‌های مردم است.: 

این جا پرانتزی باز می‌کنم تا موضوعی 
را که يك بار دیگر هم گفته‌ام تکرار کنم: 
«بتابر آنچه گفحه شد, روشنف‌کر تا هنگامی 


شیایسته این عنو ان است که خود در نظام ۱ 


حاکم و حتی در نظامی که به‌وسیلُ خود او 
پپفتتهاد و سپس مسق فلم انت نقشتی 
بر هد« نگیرداز سرا درآ صورت ناگزیسر 
به‌درون آن می‌خزد و به‌مدافع نظام تبدیل 
می‌شود و از دريافت انحرافات با اشتباهات 
بازمی ماند و خاصیت خود را از دست مین ذظل , 
همچنین از صف توده‌ها بیرون می‌آیند و در 
برابرٍ آن قرار می‌گیرد و غیره... (جای بحث در 
این موضو ع بازمی‌ماند زیرا در این جا مفاهیم 
«دولست» و «سردم» پیش می‌آید که بحشی 
طولانی است). 

اضا... آنچه باعسث فده استت شما 
سزال‌تان را به‌این صورت مطرح کنید این 
است که ترده‌ها, تا هنگامی که کامل 
طبقاتی و انقلابی ندارند, حتی در مقاط. 
تاریخی انقلاب‌های خودانگيخته. غالباً سخن 
روشتف‌کران را درك تمی کنند و چرن معیار 
درستی دز دست ندارند از مضمون,. آن سخنان 
سر درئفی آورند و آن‌گاه چه بسا که پا او 
همچون دشمنی به‌مقابله برمی‌خیزند. پس اگر 
فقدان رابطه‌نی میان روش نف کر توده‌ها 
هست. از آن سو است ثه از سوی زوشنفکر. 
آن که هدفش تنها و تنها رستسگاری توده‌ها 
تباشد: درد ر درمان. توده‌ها را نداند و نشناسد 
يا پر آن باشد که توده‌ها راء برای ربردن کلاهی 
از نمدٍ قدرت, گزلهٍ دست خود کند. روشنفکر 


آنیست! دزدی است که با چراغ آمده است. 


شاید تصویری که من از روشنفکر برای 
خود ساخته‌ام کم و بیش «ارتودوکسی» باشد؛ 
ولی اگر قرار است ارتیاط معیتّی میان این دو 
صورت بگیرد قدم اول تفاهم را ترده‌ها 
(به‌تعبیر شما) پاید پردارند؛ وگرنه. روشنفکره 
در میسان آن‌ها و برای آن‌هاست. وایسناصر 
صورت نمی گیرد مگر هنگامی که توده‌ها 
و این خود. کار روشنف‌کران را صعب‌تسر 
می کند, جرا که وظیفة آگاهی دادن به تو ده‌فا 
نیز در شمار ظاثف خود اوست. در حقیقت او 
بایدخار را از پای شیری زخمی بیرون بکشد و 
عملاحنین نیت خود را به‌او نشان دهد, و در 
عین حال برای آن که از حملة شیر خشمکین 
زخمی در امان بماند نخست پاید به‌طریقی 
اعغتماد ار را جلپ کند, باید معجزه‌نی صورت 
بدهد. و فراموش نکنید که در این میان 
قدرت‌طلبان سردجو هم که نزدیس‌کی شیر و 
روشتفگر را مخالف متافع خود می‌بینند از 
پشست بوته‌ها به‌سوی شیسر بدپین سنگ 
می بر آنند و کار زوشتفگ را مشکل تر می کنند. 
[] نظر خود را راجع به‌سائل سیاسی کنونی 
اپران پیان کنید؟ 

8 اگر بگریم مسائل سیاسی ما در شرائط 
کنونی بسیار درهم: و چنبه‌های مختلف آن 
چنان درم پیچیده است که به‌سادگی فابسل 
بررسی نیست و زمان می‌خواهد, لابد «آن عده» 
حمل به‌محافظه کاری خواهند کرد. ولی همین 
است که گفتم. تصویسزی که من از اوضاع 
دارم تصو پسر کلافی است به‌ شم پیچی‌ده. 
بسیاری از مسائل و مشکلات راباید گذشت 
زمان در هم ادغام کند تا پتوان سر نخ‌ها را پیدا 
کرد. 

البته پارنی مسائل را هم اکنون نیز 
می‌شود جدا ازمسانل دیگر قضاوت کرد. اما 
همین مسائل ظاهراً قابل تفکیك هم, باز در 
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آخر کار به‌علاهت سوالی بو می‌ شود: 
به‌عنوان مثال مسأله کردستان را نگاه کنیم: 


من به‌دلا ئل متعد د سعتتد « که هوضو ع 
خودمختاري کردستان به‌هیج وجه ازانديشة 
تجزیه‌طلبی مایه نمی گیرد. و ساده‌تر ین دلائلی 
که می‌توانم فورأا ارائه کنم این‌هاست: 

۱ کردستان در چنان فقر اقتصادی 
وحشتناکی به سر هی برك که «استقلال طلبی» ۳ 
«حدائی خواهی» از ایسران برای آن به‌منزله 
خودکشی است. اینچنین ائدیشه‌نی از و 
بن نمی‌تواند به‌ذهن هیچ بیماری خطور کند 
زیرا به فرض جدائی از ایران, نفت منطقه نیز 
قادر په‌تأمین نیازهای فوق‌العساده 9 

۲ کردستان فقط در صورتی می‌توانذد 
خودمختاری را به‌عنوان «قدسی در طریق, 
تجز یه طلبی» عنوان کند, که با کردهای عرأق و 
تر کیه بر سر ایدة «کردستان رگ به‌تو افق 
ز سمش 3 باشد. ومی‌دائیم که جنین, توافقشی: وق 
وجود دارد و نه «می‌تواند» وجود داشته باشد. 
زیرا در آن صورت. به‌جزایران» در کشور 
ترکیه و عراق نیز تمام قد در برابرکردها خواهند 
ایستاد و کردها از سه طرف با ارتش‌های این 
سلف کتبو ز ور گیر خوافتد کند که تازه: سپسم 
عمد: پار چنین جسگی هم مستقیماً بر دوش 
کردهای ایران خواهد افتادزیرا کردهای عراق و 
کردهای ترکیه برای تحمل آن آمادگی ندارند 
و در حقیقت: دز آن وضع. . کردستان ایران باید 
درچند جبهه با ارتش‌های سازمان یافتة سه 
کشو ر بجنگد 
دلائل متعدد دیگری نیز می‌توان برشمرد 
که من به‌همین دو نکته اکتفا می کنم. و لب: 
حالا آن علامت سنوال بزرگ: پس این شمه 
هباهو پر سر چیست؟ برای چه موضوع سادد 
«خودمختاری کردستان» به‌تجز به‌طلیسی تعبیسر 
می‌شود و آن جنگ تمام عیار پهراه می‌افند؟ 
برای چه بعد خلط هبحث می‌شود و 
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«خرودمختاری» را به‌غلط «خودگردانی» می کنند 
وماجرا را بیهرده کش می‌دهند. درحالمی که 
تعبیسر و تفسیر «خود گردانسی» پیش تسر 
به«استقلال» و «تجز یه‌طلبی» نزديك است تا 
به«خودمختاری»: و کردستان درست به‌دلائلی 
نمی تواند راه تجزیه در پیش بگیرد که یکی از 
آن‌ها شمین ناتوانی در مر «خودگردانی» استاا 
من که سر درمیارم: ما چه طور؟ 

۲7 گروه‌های فعال در سیاست امروز ایران را 
چه گروه‌هانی می‌دانمد: 

6 شمه گرروه‌ها. این چه سوالی است؟ چپ و 
راست و لیبرال و چپ جدید و يك جور «چپ 
قدیسم» که به‌عنسوان راست‌تریسن جناحر 
ارتجاعی‌ترین احزاب عسل می کند, ماو راء 
جیپ , ماوراء راسست: عاوراء وسط. لمپن: 
ساواکی؛ فثودال, سرمایه‌دارو همه و هسه... 
اگر درست عمل می‌شد و آن ابتدای پیررزی 
انقلاب. فضانی آزاد پرای تلفس مردم باز 
می‌گذاشتند تا افکار و اندیشه‌ها بتوانند در 
محیط حسن تفاهم و منطق ارائه شود. این 
همه سوءتلن و سوءتفاهم ريشه نمی گرفت و 
مسائل از «مغزه به«چساق» نمی کشیسد. يلك 
بعدی شدل_ قدرت است که این وم سح 

را به و کر ۵ آو رده و پم آن است که آپن بعد 

1 ناگزیر شود برای حفظ قدرت خوده ی 
منطق و ارائة طریق و پرنامه‌ريزي اساسی: 
شیوف آعمال خشرنت مطلق را پرگزیند. کسا 
این که صاف و پوست کنده و در کمال خشونت 
گفتند نمایندگان مخالف را «در خودٍ مجلس 
ترور می کنیم» وبعد هم با همان خشونت گفتة 
خرد را تکذیب کردئد!- اشکال مهم قضیه این 
است که چنین روی خشوئت‌آمیسزی 
نخستین لطمه‌اش پر معتقدات توده‌های مردم 
وارد خواهد آمد. یعنی به‌نهادی که چه قدر 
می‌تو اند سازنده و جات دهنده پاشد. 

بهحرین راه برای ویران کردن هر چسر 
اسیسل بو ریشه‌داربد معرفی کردن, آن 








ی یم سوت تشر 


است. جیزی که «می بای » و می تواند » در 
جهت بجات انان‌ها به کار ر ود. حیزی 
که «می تواند 4 وررمی بابد » درهای رحمت 
را بگخاید: گمراهان را هدابت کند: 
نادانان را بیاموزد: یماران را درمان کند: 
وعلت ها را از میات بر دارد تا معلولی به میات 
نیاید: | گر جنان عمل کند که تصو بری 
نادرست در اذهاذ به جا بگذارد واز 
هساعدت ورخمست به خشولت با:عاب 
بگرایده نا گز بر ودر کمال تاسف باید گفت 
جیزرا «عبد !»ند هعرفی می کنند 7 
سخت به براهه کشانیده شود.معنی حقیقی 
«دور شدن از خط امام» این است! 
روسبی نشانه ذروه نادانی ونهابت 
فلا کت وفقر است.روسیان ۰ تبره روزتر بن 
معلولان جاهعه‌نی هستند که به سرطانٌ 
دبکتانوری گرفتار آمده به اعماق مذلت 
رانده شده باشد. | گرروسبی را گناهی 
است ؛ آن کناه از «نادانی »وردققر» است 
که تواما براوتاخته اند . کدام ر ۱ 
است که بر تیره روزی خود نگر بسته باشلا 
ربا اسف وه ماش 
نکوشیم ومرهم بر زخم هایش نگداریم یک 
(وظیفه.» ۱ فراموش کرده‌ايم: اقا اگر 
ی آن کة به جست و جوی علت برآئيم وراه 
رهانی را نشانش دهیم: نتها ناه دنسه او ا کتفا 
کنيم جه عملی انجام داده‌ایم؟ نود ضر نا 
شلاق در سه نوبت؛ روزی سی ضر بهاو 
آنگاه اعدام! من نمی دانم اين خشونت باوز 
نکردنی جگوته قابل توجیه است. اها این را 
هي دانم که ررآن هزاربار بینوا» محصول 
جهل وفقربوده است ‏ نه نواده ابلیس, 
محصول بیکاری وتهی دستی وفاد حایعه 
بوده است: اء اسیر شهیت و طمع وهرزگی 
خوبش ,ما کجا وکی به اوذرس ابمان 
وعفاف وتحیل داده بودیم که | کلون: جنین 
به عداب وعقابی جهنمی؛ محکومش کنبم 
که چرا آن درس را فرا نگرفنه است؟ من در 
اشعار عرفا چندان سخن از رحمت. وعطوفت 


خدای اسلام شنیده ام که باوزنمی کتم 
حنی در جهنم نیز چنین عذابی؛ حنی بر 
شر یرتر بن_شر بران مقدر کند ؛ جه برسد بر 
تیره روزی که جور کش نادب مجموعة 
مظالم شیطانی بوده باشد. ونازه مگر این 
جور کشان: یک تن وده تن وهزارتن وصد. 
هزار تنند؟ من ققه نخوانده ام امااین را 
می‌دانم که عدالت حکم می کند « دست 
نباز» مستمندان قطم شود تا سرقت نکنند, 
حکوتی که کار ونان مرا تامين نمی کند با 
نانآ عاحز است چه گونه ازهن متوقع 
است که دزدی نکنم ؟ا گر دزدی نکنم چه 
کنم ؟ این نصیحت «دزدی نکن 
دزدی بد است» تنها نشانا سبری ژ باده از 
حد, شکم, گوینده است. امروز انن دست 
مرا بر بدی فردا که دوباره از گرسنگی به 
جان آمدم ی ی 
خواهم کرد. نه من تشها . 
کرستعانا: و منظره شهر «عدالت زده» را 
باش : جامعه‌ثی از چند تن عرفه تا حار مرگ 
خورده آن سوء وسیاهی از ی دستاب شکم به 
پشت جسبیده دراین سو. ازاين که چهره 
معنقدات توده ها بدین صورت عجیب 
درآید: چه کسی سود می برد؟ 


[]نظرتان راجع به حزب توده,جیست ؟ 

8 اين بوز پلنگي است که با تظاهریه 
تائید رهبری انقلاب (انْ هم از طر بق برونده 
سازی برای مناردین وگروه‌های دیگره 
ولظمه زدل به کانون‌هلومجامع آزادبخواهی 
که زیر بار وابستگی نمی روند: وضد 
اسلامی وضد انقلابی وصهبونیستی 
ومانوئیستی وتروتسکیسنی واهبر یالیستی 
خواندد آن هاوابجادانواع واقام توظنه ها 
ببرای سر کوب کردن واز میان بر داشتن همه 
آن‌ها در خفا مشغول ثیز کردن حنگال‌های 
حویش است تنادرنخستّین فرصت ضر به 
زا قرو اورد. شوب افقاستان بک هشدار 


است؛ وهندار دیکر میلیون‌ها: و میلیون‌ها 


۳ 





تومان ولی انسنت که به نام روت ید خاته 
حزب » صرف تحهیز افراد می کند. ۷ 

ابن ماهیت حقبقی ان اقایان 
احلاقی وشر بفی است که برای درهم 
ی نو بسند گان مد ام ررخحعصط ایام 
خحط امام» می کردند ,درحالی که رهبری 
ونظام حاکم شد‌بدا گرفتار مسائل 
وسشکلاتی است که حتی درغا لب آن ها هم 
به راحتی انگشت کمیته مررکزی حزب نوده 
فابل تشخیص است: وزبر وش اظهار 
بند گی به رژیم شتابان مشغول سرباژ تبرک 
است ونوده‌های مردم را به هیجانات 
سطحی فرسابنده‌نی می کثاند که معمول 
مشاهسن داست دوم وسوشی دارد و بستر 
نمابشی است. 





بکی از آنها در مورد در گیری‌های 
چندی یش قم ونبر یز خنده کنان 
و جشسک نان نه من گفت «در گرفتن 
موضوع کلاسیک پس از هر انقلابی است. 
در گودال مان‌مارهاشروغ کرده اند به بلعدن 
یک دیگر اما نگراث ایل نباش که ماراخر ین 
یک دیکناتور چنین وجنان از اب می‌آید با 
نه حون حرلب ها ان بابا را یش از انکه به 
خود ابد وهوس دیکتاتوری به سرش بزند 
روا ناه عد م خواهد. کرد, !) 

ده او کشت «رنگو حزب ما؛ بگو 
اژدهای بزرگی با کلاه خزی بر سرش و 
ستاره سرخی بر کلاهش !» 
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بندرترکمن 


اندوه پس نشستن دریا 


ح آن دم 
که رو باروی 
در جشمانت می نگرند. 


هجوم رنج و 
غرور هرگز وا بس‌ننشستن,- 
این حکایتی کهن است 
که دید کال ت رکمنی 
۶ کوسجی 
کی ازآن وابازمی گویند. 


از قعر خورشّید برآهده 
با کتابی دردست ونفنگی بر شانه 

می آید 
و جراغعی بر شاخه جتگل می‌آو بزد: 
بازمی گردد 
روبه آفتاب 


و همجون ستارهنی میخکوب می شود 


بر در ۵ کسوف. 


۳۳ 





۳۳ 





جای بایش حک می‌شود 
بر زهین شهروند اد 
تا واه تورا 
۳ 11 کمنده ۱ - 
بر کوره‌راههای جنگل بگشاید. 


این جهرة چر یکی است 
که دست بر آسمان می کشد 


از کوره راههای خاموش جنگل 


به ز بر می آید 
تا بر شهادت سروهای آتش 
سرودی سر بی رنگ بخواند. 
1 
همواره 
آنان از صبحی دیگر زاده شد‌ند 
۳ در حضور مرگ 5 


حاج از سیتاه ستارگان بردارند, 


حت 


دِِِ 
‌ِ 


برآتشی ۳ 

که از خون رف دای نگل گشت 
تا صبحی دیکر بردهمد 

از بند بند ستار کاد ژمتی. 








با بای 

شیهه‌لی, برکش 

از خواب جادونی قبیله 

دور شوای سوار! 

به شمشیر برهنه‌ثی بیدار کن. 
ابن غر بو فروخورده را 

درشاه گ من 

- انشی سوه 
بر استان؛ خاک 
کسانی استاده‌اند 

3 تبرق های 7 در خون‌شان باد هی خورد. 
و شعله های جان‌شان 

بلکان هت آسمان دوزخ را می بماید, 


ای سوار که تعل خونین اسبت 
حرق؛ نی ده فجر می افکند ! 
یامت اکنون 
شعلئی است که زبانه می گشد 
به جانب قل؛ +نی که از | نن بش 
صلیب مردان شهادت را 
بر ستیغ آل تشانبد ه نود ند. 
داه جات عسّه ق شیهه‌بی بر کش ای اسب سقید تال من ۱ 
مادران 
سبوئی از آب در با می‌نوشند 
نا از عطی سهادت سیراب شوند. 


عظیم خلیلی 


۱/۱۲ ۱ 
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غروب که می شودء روی عادت؛ ان ر ین تک تلخی را هم تو کاغذ می‌بیجی 
هی‌دهی به قجره » بول را کنه گیرقتبی ازد کانش نارای بیرون سوار موتورت می شوی 
زو ای کنو و از اه بار یذ لات جاده خودت را می رسانی به جاده؛ تا پاسگاه یک 
بتد با یک دنده هی آلی . غروب جاده خلوت است اگر آن‌جندتا ماشین جا مانده را به 
حساب ثیاری 
۳ ۳۹۳ ۲ ۹ 

۳ به پاسگاه که برسی سرکار رسولی بول را ازت خواهد کرفت و به ات خواهد 
گفت: «شر یف! یه گروهبان تازه فرستاده۵» و توخواهی دانست که باید به باج سبیل 
پاسگاه بیست تومن دیکر اضافه کنی: «اونی که خرش نمیره باس باج بده,)) 

از پاسگاه که زدی بیرون» دو باره‌سی افتی رو ر بن فونورت و حاده را صاف 
می ای تا دوراهی و می افتی رو حاد؛ خا کی , حالا دیگ تا مخله راهی نیست. 

به محله که رسیدی: ار ی مین 
اطونشی می گیری و دو بارتا آخر محله؛ دم آن ن راه بار یکه که سر بالائی است» یک بند 
مین گازی. اگرسر بالائی مزاحم نبود تا بالای هه تا دم در خانه ات؛ سواره می رفتی : 

حبن؛ باند دور خانه نمی گذارد ببینی که توحیاط 6 منقلت روشن نیست و نمدرو 
ابوان بهن نم - نیست وناز بانو کنار سماور و قوری لم نداده و انتظارت را نمی کشد.-- برای 

در ‌ِ ۲ 

همین است که دیگره وقتی به خر جینه رسیدی و حیاط و ایوان وجای خالي ناز بانورا 


ورس آیاد؛ از توابع ۳۳۹ در راه تک سل )۴ تج لا. 


9 ۲۶ 





دیدی: انگار نه انگار که تمام اين سر بالائی را پیاده آمده‌ای و موتورث را هم با خودت 
کشیده ای . دنگراهوتور زا به طو بله نمی برق , همان بجا وسط حیاط ولش می کنی امی رزوی 
روی ایوان:در هردوتا اتاق ها باز است. سرت را از در اتاق اولی می کنی تو. رو به رو 
پشحره از آتبت و روشنی غروب فخبای اتاق را دز سایه روش زگاه داشته . تا بائو را 
نمی بینی. می روی به اطاق دوم. انا بائو خبری نیست ۰ برمی گردی به ایوان. یک با 
قشنگ هنم جا را نگاه‌می کنی: کنج به نج حیاط را , وفکرمی کنی که اگر هردوتا 
حشمت می دید خیلی بهتر بود. یک بر وت به زاره دی« گاهی پیش میاد که 
به این یکی جشمم اطمینا ندارم .۰ همان شبی که داشتی اشتباهی یک نکه زغال را 
3 تلخی فد بافور می جسباندی و ناز بانوو مستر اسمبت هی حتد باء‌ند . اس آن وت ها دو 
هفتدئی می شد که با مستر روهم ر يخته بودی: («شاید بتونه واسه غفور و وانتش توشرکت 
کازی دمت وبا کنه»- و تعارفش. کرده بودی که بیاید خاند. او هب آمده بودءنشست» بودید 
حرف زده بودید: 
صاهع تجواب : کارگ حوب, و رعش تا پارسال طول. کشید. 
ناز بانو حسابی خندنده بود که: تا ((مال دیگه) طول می کشه ه تا («پارسال», 
این دختر شما؟ 
بهع زد هندد... زد .مم خانج. 
اوه زه ...ما تخیلی گهته. ,. او حوات نو. 
استنه زب دوم مند, 
و بعد. هم شام خورده بودید. 
- ز یتون» خیلی جوب... ایتحا خیلی ز یتون؛ تهران ز یتون کم, 
بعداز شام هم تر یاک کشیده بودید وناز بانو هم برای‌تاث چانی برمایه ر يخته بود 
و بعداز آن شب دیگر مستر اسمیت هرشب می آمد پیش شما. 
دو باره تو آنای‌ها سرک مین کی : برمی گردی می روی به باغ ز یتو. درخت ها 
کزیگند. تدانازبا از درخت ها بلندتر است: اگر درباغ باشد آوارا عزاهی دیده مگز 
ایشکه ند باشد رو زمین. جمبک می زنی و با 2 درخت ها را 
هی کلاوی ار داد می زنی ؛ «ناژبانو های‌قی,.. ». حوابت را که 
ندای بلند می‌ شوی می | دستی ربتتی داد می زنی «ثاژ بانو! و 
بیرون زدی ریحان را می‌بیتی: "دم درگاه حیاط تأن با کیس پراز ژ یتونش که از ز بتون 
جینو ابر گفنته. 
از بانور وندیدی؟ 
اا, 
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-- ظهر که اومدی بود؟. 
ظطهری نیومدم. , حاجی همول حا سر باغ به ز بتوك حیناش ناهار میده. تازه رو 
مزدم حتساب نمی کته, دا کن باب ان ق رهم واسه مجودم جمم کردم. تا اول پانیز 
بهپبرهن. 
نمی نارس کشت وا تمام مت رم فرسکیگن برود محلهی شاید ناز دانوبرای 
کتاری رفته باشد آنجا. و خودت رو ایوات به.انتظار می نلیتی وسیگاری می گیرانن و 
فکرهای حور واحور هی کنی: ( شا ید رفح ناشه گفته» خونهة بدر مادرش - ۰ نه بانا, .. با 
بدر مأدرش که قهره». 
- - هرچی می کشم از دست پدر مادرم می کشم که رو اصل نداری, منواسیر تو 
کردن! 
«نبایند جنای دوری رقته باشه؛ درها روواز گذاقحه:- شایذ رفته دنبال 
بوقلمونا؟س, , . ند یادا تایستون که دنیال بوقلمون رفتن نداره,» 
از در حیاط ی زی بیرول.. مح ری جسحه دشت خلوت است و تیه‌ها 
پنداری خوابیده اند کذ صدای ماشین هی بیجد ی سس باید وانتِ غقور باشد که وقتی 
رسیا. حر راه بار که پیاده می شود و با پساده سر دالانی را: می‌اید نالا و یک جیزی را 
می‌بینی تو دستش شاید یک مرغٌ را وموقعی که به ات رسید. ازش می پرسی : «ناز بائو 
را ندیدی؟), 
رن یست؟ 
و جوانشی را که نقادی ناهد کف - هر حا رفته داشه دیکه حالا مرو کله اثش 
دید | هیشه . 
یقت هردوتان هی آنید توحیاط او می نشیدد به با گردن نخ پاهای مر و تو 
ی کی و درل رای کر ایا رد تافلوعا رای ی که کار دار ند 
هی آیند.می دوی پیرون: بوقلمون‌ها را می‌بینی که هیچ کس دنبال‌شان نیست. 
برسی گردی دو باره می نشینی به سر ز کشندن . غفور دازد دست و روصفا می دهد. 
میگو ید؛ 
- پسر حیدر هم رفت. یه وانت کشیده بیرون. آیره ن کارم دیگه فایده نداره. حالا 
5 ماب ستونه کار راهستتی وسط دای کم تشه دیگا کاری تم توزه , حالا کار ژ یتون و شالی و 
علف و گاه هس؛ این که تموم شد معلوه | نیسچهکار باید بکتیم. . باید بفروشمش برم 
رشت, شایند بتونم توی توشیبا سا یگ قاری بیدا گید | آکهاین هت انتمیتا 
پدرسگ کاری توش ر کت برام پیدا می کرد خیلیخوب هی شد. 
اسم مستر اسمیت را که می‌شنوی بلند می‌شوشی می دوی تو اناق: در صندوق را 
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داز می کنی بشحه حودت رایس می زنی بقح ناز بانور امی, کشی نیرون میاری رو ابوان, 
که تشجه با نت وجت ها: ی ر لزد تیرود؛ جز آن چادر سفید ال حال 
1 ی ۰ نفخ که ؟ 
می‌نشیسنی ری بر ۱ 
چشم‌هایت راه می کشد. اکرآن فکری که می کفی راستت: تر بیاید, وقتی غفور دستش ده 
آنها نرسد ترا خواهد کشت. . سر پیری زد حوان میاری دارد؟ 


وا دیق آکت یام کل که‌تو کلید چراغ موتور را می هی ربی ۰ وفتی زاوشن نشد محلش 
هی کارعن و همان جورمی گازی: ومی روی: نا می افتی تو دست انداز و موتور می آید 


رو یت.به زحمت موتوز را می زنی کنار: می نشینی نگاهی یه 5 کف دستت می اندازی. 
تری گرم خون را حس می کنی اقا نمی‌بینی. بلند می‌شوی لگدی حوال موتور می کنی: 
(ماترحتده ۰ بلندش فبی کنی»امی خواهی روشتش کنی که نمی شود. فرمائشی را 
ی گپزین هلان نی دهتی » رون نمی شود .جک می زنی حم می‌شوی لول نز پشش ور 
آزمایش می کنی, بازهم روشن نمی شود. دسته اش را می گیری و را می افتی . اگر همین 
طور بروی: تا حادر همای شتر کت نیج ات نیت را تست آنجا وفتین رامیت را 
با کی قرابت راحت می شود توانی از عیب موتور سردا یف برای بر گنت هی آز 
ار گرهای] ۷ شنا جراغ ۶ قوه‌نی اما نت بگیری. اهر اکرییداق ن نکنی آبرویت رفها مستر 
اسمیت ا نازبانوسیر بشود وبرش گرداند تما محله حبردار ی شوند. و آبرو ریت 
نمی ماند . بیجاره غقور را بگوا 

«توفگرهی کنتی اون یبارو امر که واه چی می‌رفت وود رنف 6 واه 
تریا ک کشی؟ نه به بخدا! برا حاطر نازبان و می رفت. ۱ 

«اصلا شر بف نا کس ناز بانو؛ ود واه کی . 4( 

(( وقتی ,: بر کشیفا: اه م شر یف نکشدش بی غیرت عالمه لمه[)) سس 

و توتوانانی کشتن نداری وقتی که خارحی بعنی شاه»خارجی بعنی آفا... او 


هی تواند ترا دکشد اما تونمی تواتی . اوهی تواند به توتجاوز کند اما تونحی تواتی از حودبت 
۰ ۳ ٍ_ 
دهاء ماس 

« کشت گنه مس | حرالا دیبگنه.به یسر مستر بند می کنی ؟-- بعدشم واسد اون 
بد سخت فزو بنی برونده‌بی میانینت 1 ک حزاشس اد ام لبود خی ۰ و د زوشاخشی تلود مب 


عوضش اون ۳ رورمهتاءسی حا رحیاه رادت:؟ ساند ولنك. . , همول که و راهسا: زتی رود یاو 
جیرنا» 9[ ای قر؟ ز یر پای ایراف نشست نلتداش و بر زب لته : نا ها ن نود و برش 
وتا بیحاره کاس آقتا هب ح | عارض شد تحو بش نگرفت با پاس‌گاه تّه داد گاه. 


ک 


عبت ی 


۳۱ 


آخر3 از زور ناچاری قاس دخترشو گرفت رفت کو جصفهان موند. . 

تیه را که رد کردی. گرگ مت برق چادرهای ای ار کر ۳۳ 
می‌آید. قدم‌هایت را تند می کنی 7 باس رسی به حادر رها . ان دو ردیف حادر رهای بی تخت 
خواب سی نفرٌ کارگرها را که می‌خواهی رد کنی محسن می بیندت دعوتت می کند. به 
چائتی اگر وعدة ب رگشتن ها نی با ارآ کار رک هن مهف 
زفتش را طلاق داد بردگشنت) با آن کارگر افغانی که تازه بات ال شا نقنده و حالا دیگر 
تر یبا کش را از تومی خرد هم وعدة برگشتن و چانی خوردن بدهی تا بتوانی: ز ودتر یخه ات 
را صااهی: ین وابرسا به در پیست نفرة راننده ها . بعدا روز تصیهها حادرهای 


مهتدشین ۳ های ایرانی است د. آن را کد و کی ع دوکر رسد فلع به خادتزفاین 
دونفره مهندسین خارحی و حادر مستر اسمیت. بر جادر ثز را که بالا بزنی هم جادریشس 
زا ی تتیتی که.هثلن همشه افتاده ر وی تخت و کتاب می خواند. رن هم یادت نماند 
کار اسنفبیت #یرسی هی جاذر مقن آهیل جات جی با ان ۳ 
ویساک ها ,هی فا ن شکل همند! 
سراع و مسترلسمیت را که بگیتی یک چیزی در حوابت بلغور خواهد کرد که تو سر 
در نمیاری و ی بیر ود. 
این بار کد از ر جلو چادز راننده‌ها رد می شوی. تازه بوی تر با ک می زند تو دماغت. 
یره افتاده حادر را بالا می زئی . حز حند ثا قیافة تازه, بقیه همه بات آشنا هستند. سلامت 
می کنند عونت می کند ت # بر با ک وجانی بفوعات هی زنند» توحلقه دور مثقل برات 
جبا نباز می کنند. کدار رضا قزو بنی: بعشیتی نهتر است..رضا بیشتر با تو اخحت.است.. آن 
رانتده ثر کیه ای سوخته را که را ک کند و بست را بجبباند بافور را می دهد دست تو. 
اقا وضا؛ مستر اسمیت نمی دونی کجاس ؟ 
س ند از صبح نیومده کاززگاه. می خوایش چی کار ؟ِ 
کاو 


مت | سمیت .کحاس ؟ 
1 ۱ ۶ ِ 2 ۰ 
۱ عبدل» راننده حیپ مهندش هاءوقتی بگو ید «از امروز رفته یه مرخصی ده ر وره)) 
تو خشکت خواهد زد و استکان یا بافور نزدیک لبت» میان مشتت-- که دیگر پاک یادت 
رفته غرق خون است- خواهد ماند و دلت برای حوانی غفور خواهد سوخت. با برای 
بی کسی ربحان ده ساله ات. 
توتار یکی شب, ممد حسین را می‌بینی که با یک فانوس دود زده پي گاوش 
۲ 
ی ار خوشا به حال همد حسین که اگر گاوش را پیدا نکرد می تواند برود ناسگاه 
کات کید ۰" ۲ 


۳۲ 


هن ر‌ِ ٍ با آبه‌های مرگ می‌مانی 


شب را به‌حاشیه‌ی شب دیگر 


می در ز ند: 
کون ضدا سیهر! 














۱ ۱ 
می ناز ید یم 
بر شهر 
پر کر دك و جوان 
پر اج ۱ 
و می‌رفتیم یا ارک‌هامان ,کشاده در لفس صبح 
می رفتی 
نها نه 
و هزار شقق 

۱ با رنگ‌های تاب‌تر از خون 


اما هیهات.... 


۳ 
این دست توست 

یا متیت‌های پر 

که فتح قلغه دیوان را می‌خواست. 
و هنورز 

خون می‌چکد با سرانگتنتانت 
و سال‌های ال 

خرن می‌چکد ز قلب من و ما. 


برگرد 


هرچند مردگان, هرگز... 












1 


ای نو نام ازادی بو دی 
بر گرد! 





به‌روایت آقای دوزولت 


از مواسه سا ار 


قرار شد کتاب آقای روزولت را با هم بخوانیم:ه. ام کتاپ ایشان را دیدیم: 
«ضد کودتا: مبارزه برای کنترل ایران». کتاب اوایل بائیز گذشته فنخشیر ده 
است و کم و بیش خاطرات آقای روزولت است از کودتای ۲۸ مرداد. 

آقای روژولت جاسوس است و جاسوس هم باید رازدار باشد اما آقای 
روژولت جاسوسی است که می‌خواهد خاطرات هم بنو یسد یعنی به‌اچار باید 
«اسرار مگو» را بگو ید. و این کار هر کس بیست و بخصوص کار آقای روزرلت 
نیست. روش ایشان هم گفتن است و هم نگفتن. هم جعل تاریخ است و هم 
تاریخ‌نگاری: و پرای اپن منظور هزار ترفند می‌زند. به کتابش لحن داستانی 
می‌دهد که خواننده ثنهمد کحایش واقعیت است و کجایش افسائه. در شرح وقایع 
و را رعایت نمی‌کند و در شرج جریان امور به كمك روش مرضیه 
«بادآ و ری گذشته» خرزاننده را سر درگم می کند, اسامی مستعار به کار می‌بردو ذ کر 
هم نمی کند در چه مواردی. این است که از همة اسامی که ذکر می کند برخی که 
معلوم است مستعار نیست (مثل دالس, ابزنهاور. شاه و زاهدی و چرچیل و...) و 
برخی دیگر هم که معلوم است مستعار است و این وسط مقداری اسامی دیگر 
می‌ماند که خواننده نمی‌فهمد اسامی راقعی هستند و يا جعلی ( کووسه, بلاك: 
تشاشیی): 

آقای روزولت دروشگو هست: پنهان‌کاری دروغگونی را به‌دنبال 


گام کنید. به: ۲۸ مرداد. قیام ملی «ابشان»" کتاب حسعه, ۰۲٩‏ ی ۰۱۱-۱۶ 
س ده ۲ رک« 
طتتت! سید الب حعل 9 


ا6۵۱۲۵ 1۱38 ۵۲ عاووی۱و و۱۱ ,وبامعع0۵0۵۱۳ را ۲ 86۵56۷6۱ 
۰ 218 ,19789 ,۷۱۵۵۲۵۸۸۰۳۱۱۱۱ ,۷۵۲۷۸ ۷۵۷۷ ,۱۳۵۳ ۵۲ 


می‌آورد. نمی‌خواهد بگوید دقیقا چه زمانی در ایران بوده و در این مدت چند بار 
از اپران خارج شده و به‌کجاها رفته است: والبته نمی خراهد شم بگوید با چه 
کسانی در ابران تماس و چه نوع تماسی داشته است. 
اقای روزولت «بیسواده» است: اشاراتی که به‌ایران می کند. نشانی هاتی که 
در فر رد تهران بهدست هی دشقد, کلمات فارسی کد به کار هی برد هیسج کد ام اژ 
اشتباه بی بهره نیست. 
والبته آقای روزولت مغرض هم هست. با نهضت نفت و مصدق. مظهر آن, 
دشمتی دارد. آمده است ایران که با کمونیسم بجنگد, او هم از دن کیشوت‌های 
جدگ سرد است. می‌خواهد بگو ند ایران را که داشت از دستصان در می‌رفت 
کنترل » کردیم. البته این ضیان می کوشد «شر کت نفت انکلیس و ایران! رام لد 
اصلی قلمداد کند: آن‌ها بو خد‌اند که مبت‌گر اصلی طرح پر ده اند و نه درلت فخیمه 
بریتانیای کبیر و نه ایالات متحد آمریکای شمالی این را می‌ گر یند تحلیل 
تاریخی: ۱ 
آقای روژولت کم حافظه است و این اگر صفت لازم: دروغگریان است 
برای تاریخْ نویسان لااقل نقص عمده‌ای است. آقای روزولت از آنچه در فیلم 
تلو یز یوئی «عروج و سقوط سیا» گفته بود در کتاب خود چیزی به‌خاطر نمی‌آررد. 
با همة این حرف‌ها, کتاب آقای روزولت خواندنی است. روایت ایشان از 
«کودتای ۲۸ مرداد» را باید. بخوانيم. به‌خیلی حرف‌ها می‌توان پی برد و به‌خیلی 
مسائل می‌توان اشاراتی یافت. پنابراین رسیدگی مجدد به‌حساپ آقای روزولت 
را بگذاریم برای آخر کار: فعلا کوشش کنیم آن مقدار از مطالب کتاب:را که 
مستقیماً به‌چگونگی طرح‌ریزی ژ انجام کردتای ۲۸ مرداد مربرط می‌شود 
بخوانیم, په‌اين منظو رمطالب کتاب را با رعایت ترتیب وقوع تاریخی خود تنظیم 
می کنیم. آنیجا که لازم شده عین کلام ایشان به‌فارسی بر گردانده شده و این عسل 
پا به کار بردن گیو هه مشخص که اسست. در موارد دیگر حان کلام را آررده‌ایم و 
در شمه هوارد صفحات کتاب را بین‌الهلالین ذگر کرده‌ایم ۳ اگر کسی. خواست 
به‌اصل کتاپ هم مراجعه‌نی کند کارش آسان‌تر شده باشد. 
آقای کیم روزولت هاروارد دیده است و درس خوانده و البته خانواده‌دار. مثل 
چیمر باند از زیر بته در نيامده است. تئودور روزولت بدربزرگ ایشان, رئیس جمهور 
بوده است و پرعمویش فرانکلین روزولت هم همینطور. اولین سفر او به‌ایران در 
اوائل تفت سه ماهی پس از ختم کنفرانسش تهران اتفاق افتلد. (۳۴-۳۵). در 
ماموریتی از طرف مقامات سازمان جاسوسی «دفتر خدسات سوق‌الجیشی» 
(56۳۷۱۵85 5۱۳۵۱89۱6 اه 0۱۲۱66) سلف شیاه به‌قاهره و بعد هم به‌ایران بياید که ببیئد 
به‌اوضاع از حه قرار است. در تهران با مأموران او. اس. اس. تمابن می کیرد و از جمله 
با راجر بلال (۵1800 )٩۵۵9۲‏ استاد دانشگاه بیل که فارسی خوب حرف می‌زند د 
درتهران تاریخ درس مي‌دهد, 
بار دوم تابستان ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) است که همراه خانم به‌ایران می‌اید آن هم از 
زاه بغداد و خانفین (۵۸). این بار هدف سفر او جمع آوری اطلاعات اتبت برای نوشتن 
کتابی دربارة خاورميانه. با سران قتقائی. با ابتهام, رئیس بانك ملی و بلیاری او 


۳۵ 





افراد نکر ملاقات می کند ۲ رأف: باز هم در سعدا باد به((-حضو رز شاهنشاه شرقیابا 
می‌شود. در آن موقع شاه ۲۸ ساله است و روزولت ۳۱ ساله. ,)۵٩(‏ 

در مان جنگ کره:؟ آقای روزولت دوباره بهخدمت در سیامی‌بردازد, دراین*زمان 
جنبش ملی کردن نفت در ابران آغاز شده بود. راجر بلاك نیز همچنان درایران بود و 
درس می ذداد. دیگر نه خودشی یا بنینا رابطه‌تی داشت و له نجل 3 شس می خواست که ی او 


رابطه‌لی داتتد پاش ار ان کته سخت طر قدار محسد.ی عح نود. در هر حال اوست کل 


۳۶ 


دست دو برادر ایرانی زا در دست آقای روزولت و و برادران بوسکز 
(80500۵) (ص ۷۸) این دو که از رابطه بلاك با او.اس.! س. مطلع بودند حدس می‌زدئد 
که با سا هم جنین رابطه‌ثی دارد تماس گرفته بودند که با او بیشنهادی را در مبان 
بگذارند.,آنجه ایتان در ذهن داشتند هماني بود که بعدها به‌صورت عملیات آژاکس در 
آمد: خوشیختانه آقای زاحر وقتی دو برآدر را با روزولت در ارتباط قرار می‌دهد از 
هدف و مقصود آن‌ها جیزی نمی‌برسد.(۴۱): 

«اواخر ۲۹۵۰ (۱۳۲۹) بود و من در ضمن یکی از دیدارهای فرارانم می‌بایست 
دزایران اقامت کوتاهی کنم. کووية آن‌ها را در بکی از «خانه‌های امن» ما در حومه شهر 
بهمن معرفی کرد (خانه‌های امن, خانه‌هائی بود که آمربکائیان غیر عضو در سبا و با 
ایزائبان در .آن‌ها زندکی می کردند ۴ به نو ان محل دیدارهای محرمانه از آن‌ها استفاده 
فی‌شد): دو برادر آرام؛ تاجرنما و با قیافه‌های موثر یکی چاق و درشت اندام و سیه 
چرده که وکیل دادگستری ی سیه چرده اما کوتاه‌تر و لاغر و ظاهراً جوانتر 
(حدین زدم حدودهای سی ساله) و پا سروزبان بیش‌تر و روزنامه‌نگار خرفه‌شی.... 
مستقیم به‌مسأله برداختند. مصدق هنوز.به‌قدرت نرسیده بود اما آ ن‌ها فکر می کردئد که 
به‌حکومت رسیدنش قطعی است و تا چند رقت بعد به‌حکوست خواهد رسید. آن‌ها اتحاد 
خطرناکی میان مصدی: و احتمالا با ملاهای غضیانگر و حتما با حزب وده و در بشث 
سرشان روس‌ها را نیش‌بیلی می‌کردند. و از آنحه بیش‌بینی می کردند خوشحال نبودئد 
ان هم نبودم) و می‌خواستند که كمك آمر یکا را به‌یشیبانی شاه جلب کنند. توانانی‌های 

کوبانه من به‌اندازه ایشان نبود. من بیش‌تر نگران بودم زپرا که با این که روشن بود 
اینها نوعی کارآموزی بنهانی داشتته‌اند اما من نگفتند که این تجربة را از گی 
تاه سس آورده‌اند ء) : 


«علاوه بر ابن اظهار داشتند که تشکبلاتی دازند که : ۳ حمایت بی کند ایا 
گفتند که هزیت اعضای آن را معلوم: تمی‌کنند. بهرحال من جنان تحت تأثیر قرار 
گرفتم که ترتیبی دادم که خرح سفر آن‌هار را ۳ # در آنجا بهتر 
بتوانیم قابلیت‌های آن‌ها را آرزیابی کنیم و بيازمانيم. یکی از آن‌ها از راه آلمان 
به آمریکا می‌آمد: در آلمان علانق تجارتی داشت و همین خود بهانه‌ئی برای غست اه از 
ایران می‌شند. دیگری (خبرنگار) از طریق. فرانسه می‌آمد. می‌توانست در فرائسه خود 
را باسم نمایند؛ روزنامه‌اش مشغول بدارد. دو ماه بعد با من در واشنکتن ملاقات 
سکرها. نا آن تمه مواتان دک مصنق ماد رون میاه 
" «هعین که به‌آمویکا رسیدند ما کار جدی سوال و جواب و تحقیق و تین لصدود 
صلاحنت ایشان را برای کاری که فول, انجاعهش را می‌دادند شروع گردیم. همه کاری 
با آ ن‌ها کردیم حتی آزمون درو ع سنجی, همان طور که قبلا گفته بودندبه‌برسش‌های 


دربارة بنتتهی‌های سین ۲ ببر وان کلونی حو د باسخی تمی‌دادند.» ۱ ۱0۷۹ شر حاه 
به‌آن‌ها می‌گو پند که به‌اين اطلاعات برای قانع کردن مقامات بالا احتباج داریم 


۳۷ 


برادران بوسکو شانه‌های‌شان را بالا می‌اندازند و لبخندی می‌زنند و جوابی نمی‌دهند. 

آقای روزولت به‌سراغ آلن دالس می‌رود وبه‌اتفاق او به‌دندار بیدل اسمیست 
می‌روند. روژولث حگونگی آشنائی خود را با برادران بوسکو شرح می‌دهد و می‌گوید با 
این که اپن‌ها به‌همه سژالات ما جواب نداد اما من به‌قابلیت آن‌ها اعتماد دارم سر 
سا و دشمن مصدقند. 

بمحث طولانی درمی کیرد و بالاخره دالس و سل به آقای روزولت اجازه می‌دهند 
که دو برادر را به‌عنوان «متحدان فعال طرفدار شاه» استخدام کند. اامن بازگشتم و 
به برادران بوسکو گفتم که با استخدام آن‌ها موافقت موقت شده است و ما در انتظار 
فرصت نزدیکی هستیم که صلاحیت ابشان و قدرت سازمان انشان را در عمل بسنجیم. 
این فرصت زودثر از آنجه ما انتظار داشتیم بیش آمد.»(۸۱) 

آقای روژولت از این فرصت زودرس به‌صراحت صحبتی نمی‌کند اما آنجه 
دربار؛ تظاهرات ۲۲ تبر» روز و رود هریمن فرستادهٌ مخصوص رئیس جمهور آمزیکا 
بهتهران .و نقش برادران پونتکو در این تظاهرات می‌گوید شاند قطنیه راابه‌اندازه کافی 
دوشن کند. 

با روی کاز آمدن مصدق: اختلاف نظری میان مقامات عالیرتبه آمریکا بیش 
می‌آید. گروهی جون دالس و روزولت حکومت مصدق را مقدسة روی کار وه 
کمونیست‌ها می‌دانند و گروه دیگری جون آجسن وزیرخارجه وقت» این خطر را واهی 
ی شهر ند و روزولت با تعجب و با استناد به‌خطرات آجسن می‌نویسد که او حتی در 
تایستان ۲ «خطر کودتای کموندستی)ا و نمی بد برد( ۸۸). در هر حال جناح مخالف 
مدق می کوشد که از هیچ فرصتی برای بزرگ حلو ه دادئم خطر کموئسم در ابران 
غافل نماند. دراین میان؛ ترومن می‌بذیرد که هریمن را به‌تهران بفرسند تا پلکه راه حلی 
ببدا.شود. آمدن هربمن با تظاهرات ۲۳ تیر ۰۱۳۳۲۰ حذب توده همراه است.تظاهراتی که 
آحسن درخاطراتش از حند صد) کشت آن صحبت سی‌کند ۳ تبجه مستقيم آن تأئنل 
نظر طرفداران «خطر کموئينم در ابران» است و به‌انزوا کشاندن هر چه بیش‌تر دکتر 
مصدق و نهضت ملی کردن نفت در صحنه. بین‌المللی. 

تاستان ۱۳۳۰ آقای ررزولت پیش از ترلد تهران با برادران بوسکو به‌ کفت وگو 
می‌نشبند ودوباره وضع ایران را رزیابی مي‌کنند(۱٩):‏ چه نیروهالی با مصدق مخالفند و 
حه نیروهانی موافق. 

همه استدلال این است که اگر «خطر کهونیسم» بزرگ جلوه داده شود, روحانیون 
به‌مخالفت با مصداق برمی‌خبزند وضع ارتش و گروه‌هائی از مردم هم چنین است. 
بتابراین آستدلال برادران بوستکو این است که برانداختن مصدق., نیاز به.عمایت 
خارجی بعنی آمریکا دارد. اما آقای روژولت. هنوز باکسی از این قضیه صحبتی نکرده 
اتبعت. تمو کر آت‌ها که آنجتان ی درقی از مصدق استقبال کردند هنوز دز قدزت بودند. 
«من مطمین بودم... که جمهور بخواهان در انت‌خابات آننده پبر ور خواهند شده» اما هنوز 
نکنده بودند (۱۵): 

۳۸ 





آفای روژولت راهی سفر می‌شود و س از کشت و گذاری در سواحل دریای 
خزر و آذربایجان از ارز روم به‌ترکبه می‌رود و به‌استانبول که می‌رسد باژن و بحه سوار ۰ 
طباره می‌شود و می‌آید به‌اسپانبا بهلوی برادرش .)٩۹۷(‏ اواخر ژوئیه ۱٩۵۱‏ (اوایل مرداد 
۰ واه به‌استایولن تازتمی گرقود مر ایهناست کار عقبت کار ون فر تشن 
خبرذار می‌شود: هریمن که «در هفته پس از بلوای حزب توده که برادران بوسکو 
برانگیخته بودند»(۸٩)‏ تهران را به‌سوی لندن ترلد. کرده بود. به‌اين ترئیب آقنای 
روزولت مهر تاد دیگری می‌زند بر قضبه «اثتلاف نوده - نفتی/. 

ت اسجا اطلاعاتی زا که اقای روزولت به‌یا می‌دشد می شود جنن خلاصا کرد: 

۱- از همان آغاز جنیش ملی کردن صنعت نفت. گروهی از مخالفان با ایشان 
تماس می گیرند خطرات تهضت مصدق و روی کار آمدن او و در تیجه خرورت در هم 
کوبی نهضت را بادآور می‌شوند (برادران بوسکو). 

۲- آقای روزولت و آقای دالس که خودشان هم با این ارزیابی موافق بوده‌اند 
ای ۱۱۵) و مصدق را فقعط نشانه توسعه نفوذ شوروی در منطقه می‌بیندء حتی برادران 
بوک زا به‌واشنکتن می‌بز ند تا مقانات دیگر را عم قانع گنت 

۳- تصام استدلال حضرات این بوده اسث که اگر در ایران وضعی را ایجاد کنیم 
که ارتش مجبور شود میان شا« با بصدق (خطر کمونیسم). یکی را انتخاب کند شاه را 
انتخاب می‌کند. علاوه بر مخالفان مصدق گروه‌هائی ازمردم نیز چنین خواهند کرد. 

یس خظر کمولیسم را بزرگ جلوه دادن هدف نخست است. برادران بوسکو با 
دار ودسته‌شان هم کار تنل و (تححر يلک) می کنند. جرب نوده شم که در «افشاآی» 
نخست‌وزبر «انتولی و اشك تمساحی» حادثه آفریلی؛ را بيشه می کن «خطر کمونیسم» 
بزرگ فپ و ش, 

اما برای آن که طرح برانداختن مصدق پدیرفته شود باید وضع آماده‌تر شود. 
روی کار آمدن محافظه‌کاران در اواخر پائیز ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) نقطهٌ عطف خوبی است. 
چرچیل و ایدن اساسا به‌راه حل سیاسی نفت اعتقادی نداشتند: «اگز بخواهم به‌نرمی 
ببان کت آن‌هابه‌سیاننت معتدلی در مورد ایران گرانش نداشتند. اگر سیاست کشتی 
توبدار هنوژ عملی و طردنشده بود حتماً بآن دست می‌زدند. در آن وضع» خیال نمی کنم 
که کوشش‌های سیاسی را که برای حفظ ظاهر از آن‌ها انتظار می‌رفت خیلی جدی تلقی 
می‌کردند. از همان زمان فکر خود را به‌روش‌های دیگزی برای مقابله با وضع مترجه 
می‌داشتند»(۱۰۶). 


در بانیز ۵۲. پس از قطع رابطة دولت ملی مصدق با انگلیس (۳۰ مهر ۱۳۳۱). 
جرچیل و ابدن «یه‌انجه احتمالا از آغاز شروع به‌کار خود در ده داشتند 
پرداختند»(۱۰۷) در نوامیر ۱۹۵۲ (آبان / آذر ۱۳۳۱). آقای روزولت ازتهران راهی 
واشنگتن می,شود. سر راه. به لندن که می‌رسد, وزازت خارجه فوری با او تماس 
می‌گیرد و دست او را می‌گذارد در دست آقای کاجران (600۳۳۵0), همکاران (۱۱۴). 


۳ 


ك 


۴ 


آقای. کاجران سخنگری شرکت نفت انگیس وابران است و لب گلامش این 
است: دیگر وقت را نباید تلف کرد و باید فوری دست به‌کار شد. 
جلسه: جلسه‌ئنی .ات جهارنضره: هنری مونتیگ, (۳۱۸/۵01۵96), گوردون 
سامرست 6:5۵716756۷), کاجران و آقای روزولت, انگلیس‌ها طرح دقیقی را عرضه 
می کنند, مصدق باید برود و شاه پابد بماند. فکر می‌کنند که متحدان تویدستی هم در 
ابران ذارند که با دربار و شاه در تماس لردنك هستند(۱۰۸): 
ارزیابی انگلیس‌ها از وضع ايران تفاوت جتدانی پا ارزیابی آقای زوزولت و 
برادران بوسکو پذلرد. ازتش که.عکنی‌العمل‌هایش 11 بیش‌بیتی. اشت»: بددانشگاه. و 
دانشجوبان هم نباید هیچ امیدی[ذاشت. اما انکلیی‌ها به‌نقش روحانیون با خوش بینی 
بیش‌نری نگاه مي‌کنند(۱۰۹). کاجران می‌گو ید ایدن و جرجیل هم از این طرح کاملا 
پشتیبانی می‌کنند (۱۱۰). 
«براي ما يك کی زود نود که بیشنهاد آها را جدی تلقی کنسم, 
ترومن و آخسن در دیدار مصدق از آمریکا دز اکتیر ۱۹۵۱ سخت.تحت 
و قرار گرفته بودند. آلن دالس و عن هم ممکن بود که با انگلیس‌ها 
فمدرد باشیم. همانطور که بودیم؛ با ایتحال باند مثثظر انتخا پات آمریکا 
بمانیم - انتخابات که تاژه صورت گرفته بود د تا بیش از شروع به‌عملیات, 
تغییراتی در سازمان سیا بوجود بیاید»(۱۱۵). ۱ 
در اراخز ۱۹۵۲ و ارائل ۱۹۵۳ (زمستان ۱۳۳۱) انکلیس‌هاء یعنی تمایندگان 
شترکت نقت انعلیس و امران به کفتة آقای روزولت: به‌واشتگتن می‌روند و درباره قضیه 
کودتا صحبت می‌کنند. سفر اول مقدماتی بود (۲۷۹) ۲ آلن دالس هم سر به‌جلسبة 
می‌زند. و بیدل اسمبت (570۱۱0 85601) هم | صلا شرکت نمی‌کند. جلسه‌ئی, است فقط 
فان با و انطلیی‌ها دوباره انگلیس‌ها نقشه خود را به‌دقت, به بح هی گذارند. 
ما حلسه دوم: جلسة دوشنبه سوم فوربه ۱۹۵۲ (سوم اسفتد: ۷۱۳۳۱) است. در 
آغاز ۱-۳ بیش از آنکه رسماً دولت آیزنهاور کار خود را شروع کند و بیدل هم 
به‌وزارت خارجه برود» روزولت به‌دیدار پیذل می‌رود تا با ار گفت‌وگونی کند. بیدل؛ 
داب گناس ای کنل* که :اهر انحلستن‌ها تمیتجنین و سراغ ها نی آیند. روزولت 
می‌گوید ههین که آیزنهاور کار خود را شروخ کند می‌آیند تال اسصت مس گوید ای 
کار را شروع کرد. روزولت هم می‌گوید همین الان که رفتم طرحی تهیه می کم : که 
طرفین دویاره ان عوافق کنند, اسعت می گو ید: «با لندن که گرفتاری خواهید داشت 
هر جه را ما بیشنهاد د کنیم قاپ می‌زنند. تم که چنان جی موی را رای رد 
که موافقت دالس را جلب کند. آیزنهاور هم موافقت می‌کند... من احساس کردم که 
داسشتت میگفت با شر حه بهاو بگوئیم:»(۱۱۶). 
همان طور که ذکر شد دوشنبه سوم فوربه ۱۹۵۲ (سوم اسفند ۱۳۳۱ «شش روزیش از 
٩‏ اسفند) دوبایه مداگرات درز اشنکتن دثبال می‌شود. در این مذاگرات آلن دالس هم 





شرکت دارد. «سر باتريك دین (0680 ۴۵۱۲۱۵۷ 517) هم از طرف وتات اند این 
همراه شببت امه بود اما در دنه شنرکت نکرد». یاز هم «طرح) هیکت گلاشته 
می‌شود. حرف تازه‌ثی نیست. ففط انکلی‌ها او ضوورت انعخاب يك «فرمانده 
عملیات» صحیت می‌کنند م اقای روزولت را برای احراز اين مقام بشنهاد می کنند: 
قرار می شودتصمیم گرفتن در این مورد را به‌دین, اسمیت و ی واگذار 
کنند( ۷۲۲۰). 
جلسة دیگری باحضور این افراد تشکیل می‌شود ر از معرهی طرح؛ دو باره 
مساله انتخاب فرمانده عملات طر ح می‌شود. فنص وال فیلشوفانبه هی کوبد: 
«فرآموش نکنیم که کیم را اعلیتحضرت. بخضا .می‌شناسد. ر بعد هم نام خانوادگی 
مشهوری دارد. اگر پتواند خود را از دید دوو بگهداردر کسانی که لو را می شتا بتک تمننند 
بن فکر می‌کنم که العتهالا انتخاب خوبی باشید,»(۱۲۱). بالاخره اضافه مي‌کندر «یله. 
فکر می‌کنم خوب: باشد. اما خودش را باتند از هر که اورا می‌شناد. دور 
نگهدارد..-خصوصاً از شاه (۱۱۲). * 
بس از حل آين معضل, معضل دیگری می‌ماند که آقای, روزولت مرح می کند: 
«آقایان, مایلم بهوزارت خارجه آمریکا: وزارت خارجه انگلسیتان و به‌همکاران ۵ انگلیسی 
خود نکته تازه‌ئی را زار دهم: با توجه به‌اين که طرح | اژاکس هنوز به‌تصویب نهانی 
ترزسیده است ما تاعلون با شاه تماس مستقیم ند اشته‌ایم , پلکه بانزدنکان او مذاگره 
کرده‌ايم. روشن اسث که باید دزبار: کسی که جانلسن مصدق خواهد شد با 
یکدیکرتوافق داشته باشیم و رشن است که تصمیم دربار؛ تعییی: این شخص را شاه 
خواهد گرفت: همکاران ایرانی به‌ما خبر می‌دهند کها تخاب اشاه: به‌احتمال قریب به‌بقین 
نو لگ زاهدی خواهد بود, . لحظه‌نی سکوت شد. فوستر دالس ء اسمیت می‌دانستند 


درباره که صحبت می کم اما انکلسن‌ها وب می‌دانستند.»(۱۲۲): و بعد بحتی در 
می‌گیرد برای قانع کردن انکلیس‌ها که آقاي ژاهدی که شما در ابام جنگ چهانی دوم 
بمجرم همکازی با آلحنان هیتلری:توقیف و تبعبد کردیند خالا دیگر احساشسات 
ضدانگلیسی ندارد. نمایندة وزارت خارجه انکلیس میک ها آناند عا ادن تماسی 
بگیریم اما اگر تصمیم چنین است که فکر نمی‌کنم کاری از دست ما ساخته باشد, و 
آقای روزولت اصافه می کند: «متأسفانه مثل آینکه وضع جنین لست. زاهدی انتخاب ما 
نیست. بشما قرل می‌دهم اما ما فچر می‌کنيم که شاه باید نخست‌وزیر خودش را * 
392 کند. و ظاهرا زاهدی انتخاب اوست. و «اضافه می‌کند» که بنا به‌قول رابطین 
لی .ماه تنترلنتدکن: فد اتگلزستی کشت( آفای دالس صندلیش را عقب می‌زند و اعلام 
تم جلنبه زا می کند( ۲۱۱۳ 
بس از ختم جلسه. آقای روژولت و همکاران انگلیسی جلسه دیگری برنسب " 
می‌دهند. اقای روزولت می خو اهد بداند که همکاران و عصال انس در آنران 
کیستند( ۱۲۳ کاحجران ن نام دو تفر را دکز می‌کند و از مناقب آن‌ها صحبت می کند. 
۱ ۳۱ 


یی 


آقای روزولت از این دو با نام مستعار ناسی (۱۱0956۷) و کیفر ون (0816۵0) باد می‌کند. 
کاحران می گو ید آدم‌های برانبتعداده ژابرفازونگ و جذاب و فعالی هستند(۱۲۴).: 

روژولت در ماه‌های بعد, سفرهای متعددی به‌ابران؛ بیروت و لندن می‌ کند. از 
تن کتاب دح این سفرها درست روشن نمی‌شود: انزان و انگلنتان معلوم اسسحت 
بیروت هم از این جهت که روژولت اراد بن‌شهر را به‌عنوان یایگاه خود انتخاب 
کرده بودند. جلسات بحث و طرحرنزی و تماس و غبره دراین شهره سر راء تهران؛ 
برگزار می‌شد. شرکت‌کنندگان معلومند: جرج کوویه (6.000۷190)) مسوول سیادر ایران که 
مدت ماموریتش در ژوئیه ۱۹۵۲ به‌بابان می‌رسید و قرار بودایران را ترك کند, در فرائسه 
بهدنیا آمده بود و انکلیسی هم زیان مادریش بود. و از زمان جنگ هم دز دشتگاه‌های 
اطلاعانی وجامتوعنتی (,0.5.5) کار کرده بود. يك متخصص لاغرو باريك مسائل ابران 
که هميشه جدی و شوخی را داخل می‌کرده و آقای رزوولت اسمش را نمی‌برد. 

يك‌بار آقای روژولت از بیروت به‌لندن می‌رود(۱۳۸) اما نمی‌گوید که از کجا 
آمده‌وکی آمده. يك‌بار دیگز هم در اواخر فوریه است که چند روزی در بیروت می‌ماند 
و بعد از راء زمین به‌طرف ایران خرکت می‌کند. دربغداد باهمراه فرانسیس گرینجر 
۵۳۵۳۱۵۵0 ۳۳۵۱۲۵15) از ماموران سبا ,به‌تهران حرکت می‌کند.(۱۲۹) 

در مارس ۳ «اسفند ۱۳۳۱ / فروردین ۱۳۳۲) در روز مرگ استالین: کسی 
به کو ریه تلفن می کند و در ساعت يك و پنجاه دفیقه در نقاطع خیابان‌های رازی و نادری 


ح با او قرار می‌گذارد که او را سوار يك مرسدس سرمه‌نی بکند. کوویه که سوار می‌شود 


ظرف می‌گو ند برای شما بیغامی دارم, ژنرال [سرلشکر؟] - اسج فرمانده ثیروی زمینی را 

و درهتهرآن دور تن از همحاران بر ديك کو وید ببل هرمان ۳۱6۲۳۳۱۵۲۱۲ ااا۲) و« 
ديك مانویل (0:66۱/۵0۷۱6) را هم از نقشه کودتا آگاه می‌کند. مانویل و هربان که 
قرار بود جانشین کوویه شود؛ هر دو عفیده داشتند که.وقت عمل رسعده است: داستان 
ه اسفند و عاقبت آن حکابت از رسیدگی اورضاع می‌کرد (۱۳۴). بس باید شاه را 
مستقیماً دز جریان‌گذاعنت ز از حمانت آمریکا و انکلیش مطمتن کرد.(۱۲۵) و برای 
این کار هم باید موافقت نهائی دولت آمریکا و انگلیس را به‌دست آورد. «چرچیل و 


۱ ایدن هر دو علا قه فعال شخصی نسبت به‌طرح نشیان داده نو د بل | در حربان بیشرفت کار 


۴۳۲ 


بودند و به‌اين ترتیب وقتی موقم گرفتن تصمیم سیاسی رسیلموافقت آن‌ها حتمی بود. با 
این‌حال لااقل ایدن, سح نهائی طرح وا ادف وان و نا خط حود وان حاشمه 
نوشت.» در مورد آمریکائی‌ها: فضیه فرق می کرد. آبزنهارر پطور کلی ازبيشنهاد با خبر 
داشت و فوستر دالس هم زحمتی بر خودش نذاد که «مثل همتای اتجلیسی اش با دقت 
طرح را مطالعه کند»(۱۳۵). 

در هرحال 9 ۲/۱۱۱۵ یر ۱۳۳۲ 
در واشتعتن تشک تشل ز 





۵ ژوئن ۱۹۵۲ / ۴ تیر ۱۳۳۲: روز تصمیم‌گیری نهانی دربار؛ طرح کودتا 
است. آیا از نقشه‌نی که من و انگلیس‌ها البته آن‌ها ب‌صورت قطعی و من به‌صورت 
احتمالی؛ دربارة آن توافق کرده بودیم تبعیت خواهیم کرد؟»: 

گزارشی نت و دو صفحهئی, خطوط کلی‌ طرح رانشان می‌داد. به‌خلاف 
اتحلیین‌ها روزولت نمی‌خواست طرح خیلی دقیق باشد که بعداً کسی مواخله کند که 
تو نگفته بودی این کارها را می کنی.(۲). کمیسیون در دفتر وزیر خارجذ آسریکا: جان 
فوستر دالس در واشنگتن تشکیل می‌شد. اسم رمز طرح. آواکتن بوددو هدفت آن 
برانداختن حکومت دکتر مصدی. شاه حرحیل؛ ابدن, آد نها دا لس, و سازمان سبا, 
همه با هم به‌هعکاری برداخته. بودئد. 

ایران را خطر کموئیسم تهدید می‌کرد. ترس ازاین‌خطر: انگلیس, آمریکا و عناصر 
ابران را متحد کرده نوذ, «عناصر انرانی علاوه بر شاه؛ قسمت اعظم نیر وهای نظامی و 
اکثریت مهمی از مردم را شامل می‌شد.» پیشنهاد آول را شرکت. نفت انگلیس,و ایران 
داد ان هم ه ماه بیش (۳). 

جلسه در دفتر دالس برگزار شد. حاطران عبارت بودند از جترال والتر بیدل 
معاون وزارت خارجه و رئیس سایق سیاء فریمن مائیوز (۱/۵۱۱06۷5 ۳۲۵۵۳۱۵0) یکی از 
معاونان بیدل, ربرت ریجاردسون بووی (86۷6 ۵۱۵۲05۵0 ۳۵/6۲۱), حقوقدان و 
استاد سایق روابط بین‌الملل در دانشگاه هاروارد و مدیر کتوئی دفتر برنامه‌زیزی 
وزارتخارجه. هاثری بایرود (8۷0800 ۲۱۵0۳) سفیر سابق آمریکا در افریقای چنوبی, 
افغانستان, برمه؛ با کستان و معاون وزارت خارجه و مسول خاورنزديك, آفریقا و آسیای 
جنوبی؛ ربرت. دی, مورفی (/6۷۰0,۱/۵۲۵) سفیر اسپق و معاون وزارت خارجه درامور 
سیاسی؛ چارلز ویلسون (۷۷۱5۵0 وزیر دفاع, لوی هندرسون, سفیر آمریکا در 
تهران» الن دالس رئیس سیا و فاستر دالس وزیر خارجه و البته آقای روزرلت. (۴-۷). 

طرح روزولت حاصل مذاکره با انگلیس‌ها بود و نتيجة مذاکرات و بحث‌های 
طولانی او با چند تن از همکارانش در خاورمیانه: هیچ يك ازاینان نمی‌بایست سهمی در 
عملبات داشته باشند_بااین‌حال اگر طرح ی موفقیت روبرو می‌شد, آن‌ها هم سهسم 
شایبانی در موفقبت ان داشتند. همه آن‌ها با ابران آشنائی دیریثه داشتند: یکی که مش 
از جنگ و در ایام جنگ, سال‌ها در ایران به‌سر برده بوداکنون سول قسمت ابران در 
سیا بود دو تن دیگر از مشاوران «بیرون» سیابودند که هر بار که لازم می‌شد باما 
به‌مشورت و راهنمائی می‌نشستند. چهارمین همکار شماره يك روزولت درابران بود هر 
چند که می‌بایست نیش از آغاز عملیات. صحته را تراد کند (ص ۶۰). ظاهراً اشاره 
به گوویه است. 

آقای دالس باتلفن حرفش را تمام می‌کند و گوشی‌را که بر زمین. می‌گذازد و 
«گزارش» را برمی‌دارد و می‌گوید: «خوب» این راه خلاصی ما از دست مصدق دیوانه را 
نشان می‌دهد!»(۸). 


۳۳ 


۷ 
تا 


گزارش را بهسرعت هی خوا ند واین‌جا وآن‌جا از برادزش سوالی می کند. پرادر هم 


پاسخ‌ها را از روژولت می‌خواهد. روزولت هم چنان پاسخ مي‌دهد که هر چه زودتر 


«آداکس» بهتصویب نهانی برسد. همه از این فکر اشتقبال می‌کردند. «قسمت‌هانی از 
طرح که به‌نظامیان ایران مربوط می‌شد با پنتاگزن هم در خفای فرازان در میان گذاشته 
شده بود و به‌قرار اطلاع من؛ بابتأئید پرشور روبرو گشته بود. وزیر دفاع هم, احتمالا 
به‌طور کلی؛ از جریان امر معطلع بود. در هر حال در آين جلسه پا علاقه از طرح صحیت 
می‌کرد و ما پشتیبانی او را خوش امد گفتیم. الیته آلن و من می‌دانستم که بیش‌تر گروه 
حاضر از طرفداران سرسخت اسرائیل بودند,و بدین ترتیپ بریکی اززنکانی که تأکید 
داشتیم این بود که ایران کشوری عرب نیست و هرچند که به‌صورت یررسمی: 
ررابط حسنه‌ئی با اسرائیل دارد»(۱). 

دالسن از برادرشن می,خواهند بسرای. تحاضلرانبیء کسه «برخی, از ایشان 
فرصت خواندن گزارش‌را تداشته‌آند»:: توضبحاتی بدهد.درپارة اهمیت ایران ونقشه‌نی 
که باید اجرا شود. آلن توضیح می‌دهد و از اهمیت سوق‌الجیشی ابران و خطر روسیه.و 
از این که ایران؛ کشوری عرب یست و آنجه در آنجا بگذرد برضرز اسرائیل تمام 
نمی‌شود صحیت می‌کند و بعد نوبت. آقای روزولت می‌شود که نفس عمیقی می‌کشد و 
شروع می‌کند: ۱ ۱ 
غا لنحتاب: اطلا ع دارید که ما این موقعیت را ب‌دقت بسیاز پررسی کرده‌ایم. 
به تخاطر دار بد, که انکلیس ها تیخست بنشن از انتخاباتِ» یس از آن که حعضرت زئیس 
جبهور آبزنهاور و جتابعالی آغاز به‌کار کنید. با ما تماس گرفتند, طبیعی اس که 
انگلیس‌ها یفرتر نگران مسئله نفت خود بودند در حالی که نگرانی ما پیش‌ترازخطر 
شوروی برای حاکیت ایران بود. طبق دستتور آفای آلن دالس, من جندین بار به‌اپران 
رفته‌ام تا وضم را اززیایی کنم. دوبار آخر بس از انتخابات رئیس جمهوری بود. باید 
بگريم که اکنون مسائل عمده‌تی که بسا مر بوط,می‌شود وضع رضابتبخشی دارد, نخست 
اين که البته تهدید شوروی واقعی, خطرنالد و فوری است. در این لحظه به‌نظر می‌رسد 
که زمان؛ مواقق روس‌ها و متحد باآگاه‌شان دکتر مصدق باشد. کته دوم من, به‌نظر با 
نکند نخستی متضاد میی ند ابا من به 3 شم اعنقاد راسخ دارم, در عاقبت کار بعنی در 
موقعی که به‌روشنی به‌عتوان عاقبت. کار قابل تشخیص باشد: ارتش آیران و مردم ایران 
ق شاه پشتیبانی خو اهند گر د. از او دز برابر مصدق و باه مختسو کی در برأبرروس‌ها ۱ 
شتیبائی می‌کنند. در ذهن من هیچ شکی دراین باره ثیست.» 

«پنابرانن ما اکنون تصویب شمار | می‌خواهیم تا یش برویم, همانطور که 
بی‌دانید با تأئید انگلیس‌ها را داریم. همین, که تأنید شما را هم داشتیم می‌توائیم با 
خود شاه بهمذاکره برداژیم جون ما احساس کردیم که بیش آز اجازة نهانی آمر یگا: ما 
ععق, جنین آقدامی را نداریم. آمیدواريم که امروز صبح این اجاز: نهائی را به‌دست 
آوریم»(۱۱۱-۱۲: 

اقای روژولت | دامه می ذ شا که ما در این کزارشی جر بان بحتمل عملیات ۴ 
شر ح دادهایم اما اين بك طرح مشترك است و اجرای آن متوط بههمکاری ایرانیان 
اشت #اولین هدت. البته با تأنید شاهء, تجهیز پشتیبانی نظامی است. ما پيشنهاد می‌کنیم 


۴۴ 





که * چند تن از رهبران ارتش که بهدقت انتخاب شده باشند تماس بگیریم(۱۳) 
«دربار؛ مسألةٌ جانشینی مصدق, ما قرائن یسیار داریم که شاه :سرلشگر,زاهدی را 
انتخاب می کند. انگلیس‌ها با این انتخاب مخالفت‌هائی دارند.» (۲۲) و توضیح. می‌دهد 
که زاهدی از هواداران آلمان بود و در زمان جنگ انکلیس‌ها او را توقیف کردند و چند 
زمانی در فلسطین در زندانش نگهداشتند. ستر زاهدی ۲اردشیر جوان ابست که برخی 
از کارکنان سفارت ما او را بسیار خوب می‌شناسند و به‌از اطمینان کامل دارند... او 
رابط پزارزش و کاملا مطمثن ما با ننرلشکر خواهد بود:»(۱۳). 

«کسان دیگری هم هستند اعم از نظامی و شخصی که می:_توانند . نقش‌های 
عمده‌ئی ایفا کنند, همه مورداطمیتان شاه دزستان الکلیسی و خود ما هستند. و می‌توانند 
پشتیبانی مردم را از شاه سازمان دهند..ما به‌موفقیت خود اميدواريم و تنها در انتظار 

لْن دالس می‌برسد خوب: است. حند کلمه‌نی هم درباردٌ هزیلة عملبات. و«اعتمال 
شکست» پگویند و آقای روزولت اضافه می‌کند؛ ‏ «عالیجناب دربارة هزینه. ما تضور 
می‌کنتم که" واقتاً پاید حداقل باشد. دست کم حداقل برای هر .کاری با این اهمست 
حیاتی. صد با شاید هم دزیست هزار دلار پیش‌ترین میلغی است که.بهنظر من برای 
خرح کردن لازم باشد(۱۴)» در پاسغ این سوال هم که اگر شکست: بخوریم چه 
می‌شود می‌گو بد «شکست ما پ‌نفع شوروی تمام می‌شود. اما اوضاع کنونی هم بدنفع 
شوروی است:. پبس در هر جال ما جیزی از دست نمی‌دهیم.) 

حالا فوستر دالش شروع. می کند: «در مورد کبلانشاء جی»(۱۵). روزولت 
می‌گوید گیلانشاه فرمانده تعری, هوانی است؛ از سرسپردگان شاه اسث اما دز انی 
ععلیات» نیرری هوائی نقشی نداردو ما هم می‌خواهيم حداقل اقراد ممکن از نقشه ما 
خبر داشته پاشند بنایراین فعلا تصمیم نداريم که با کبلانشاه تمام, پگیریم. و بعد 
شروع می کند به گفت‌وگو از افرادی که در چریان کار قرار گرفتهانذ: 

«نخست همان طور که .می‌دانید: انکلین‌ها:ر خاصه شرکت نفت اتگلین و 
ابران بس آژاین که مصدق در سال گذشته بیرون‌شان کرد ما را با مهممترین دوینتان 
ایزائین ود در رابلله قرار دارئد,. ممکن است که ارتباطات مهم‌تری هم داشته‌اندو لازم 
ندیده آند با را خبردار کنند. اما دست کم ما را با دو ثفر در رابطه فرار داده‌اند که فکر 
می‌کنند بستاز مقید خوآخند .بود, بام مسنتعار ابشان «تأاسی» (۱۱۵55۵۷) و « کیضر ون) 
(021700) است. من اطلا ع بیش‌تری درباره آن‌ها ندارم. در واقع, آن‌ها را ال ندیده ام 
اما انگلیس‌ها نظر پسیار خویی دربارة آرها ذازندو به‌شدت آن‌هارا توصیه می‌کنند.»... 
البته انکلیس‌ها خود در جریان عطلیات جرایران نمي‌توانند باشند اما باتبا هنکاری 
نزدیل دارند: یکی اد آن‌ها اقای کالاهان (80وعااه0) است که از صاخبمتصبان 
عالیرتبه شرکت نغت انکلیس و ایران اسث و بعد هم دو معاون او؛ آقای گوردون 
سافرست که :ا اخراج انطلس‌ها از آبران. ار عمده آن‌ها در تهران بود و اقای 

۳۵ ۱ 


هانری مونتیگ که قرار است در چریان عملیات؛ در قبرس بماند و رابطة رادیوئی مبان 
ما که در تهران هستیم و شما که در خارج هستید برقرار کند.(۱۵). 

از میان آمریکائیان؛ جرج کوویه که رئیس قسمت ما در ایران است و قزار است 
بزودی انران را ترك کند. جانشن‌احتمالی از نبل هرمان است که با من همکاری 
می‌کند. بیل در قضایای آذرپایجان, برای یکی از گروه‌های مهم روزنامه‌های آمریکانی 
خبرنگاری می‌کرد.ما دنبال کسی بودیم که ایران را بشناسد. بیل حائز چنین شرایطی 
ابستیا: یکی دو تفر دیگر هم هستند که هم اکنون در سفارتخانه کار می‌کنند. من هم يك 
از مأموران عملیات شبه نظامی خودمان را که از تجریذ خاور دور برخوردار است با 
خود می‌برم: بیتراستونمان (5۱006۳۵۲ ۳۵۱۵۲) که رابط اصلی ما با نظامیان خواهد بود. 

ربالاخره دو ایراتی هم هستند که باید از ايشان هم باد کنم. این دو هم اکنون 
قابلت خود را در این مر حلة مقدماتی عملیات نشان داده‌اند. مطمئنم که دز هفته‌های 
آینده هم فوق‌العاده با ارزش خواهند بود. این دو برادرند و ما از آن‌ها بعتوان برادران 
«بوسگو) باد می کنیم. آن‌ها خودشان سراغٌ ما آمدند مطلقاً ب‌صورت غیرمترقبه: ما هم 
به‌هر طربقی که می‌توانستيم دربارژ آن‌ها تحقیق کردیم. بااین که آشکارا حاضر نشده‌اند 
که از تجر یه گذشته خود و با حتی از ههکاران کنونی خود چیزی ما بگویند اما ما از 
ایشان رضایت داریم. اینان هم اکنزن قابلیت خود را در يك اقدام که ترجیح می‌دهم در 
این« مان از آن بحتی نکنم نشان داده‌اند. اطمینان داریم که برای برانگیختن بازاد 
به حمایت از شاه می‌توانيم به‌ایشان متکی باشیم و این هم تتها علامتی است که مردم و 
ارتش به‌آن نیازمندند»(۱۶-۱۷). 

آقای دالس از هر يك از حاضران نظر می‌خواهد. همه تأئید می‌کنند و آقای 
هندرسون سفیر آمریکا :در ایران هم می‌گو ید: «جناب وزیر, من اصلا از این جور کارها 
خوسم نمی‌آید. و شما هم می‌دانید. امابا وضع خطرنالد و نومید کننده‌نی رویرو هستیم و 
با مرد دیوائئی که با روس‌ها متحد خواشد شم . ما انتخاب دیگری نداریم مگر این که 
به‌اين جور عملیات بیرداژیم. خدا توفیقمان بدهد...»و درگفتن این کلمات, دست‌هایش 
را روی سینه‌اش می‌گذارده هسندلی تکیه می‌دهد و به‌سقف نگاه ممی‌کند که از خداوند 
بروزی مسئلت. کند( ۰۱۸ 

آقای روزولت هم که نظر مثبت خودش را می‌دهد: جتاب ویر بلند می‌شود و 
می‌گوند؛ همین طور است. بس راه بيفتیم:» و می‌رود کنار میزش ر تلفن می‌کتد 
روزولت حدس می‌زند که آیزنهازر آن طرف سیم است. به‌این ترتیب چراغ سبز آقای 
روزولت سبزتر می‌شود(٩۱).‏ 


همه چیز روبهراه است. روژزولت می‌خواهد از واشنکتن, به‌تهسران برگردد که 
هیر ود معاینه بزشکی (جاسوس باید سالم باشد) و معلوم می‌ شود سنگ کلیه دارد. دکتر 
اصراز می‌کند که باند حتماً عمل کرد. آلن دالس دخالت می‌کند که ستگ را ول کنید 
که تا مقسم می آفید. و آقای روژولت را خلاص می‌کنند(۱۳۷). و آقای روزولت 


۴۳۶ 


توضیح می‌دهد که در جربان فعا لمت‌های کودتا: سنگ مزاحمتی ایجاد نکرد و بعد از ختم 
جریانات هم که بالاخره به‌اطاق عم می‌رود. سنگ از قدرتی خداء خیلی بائین آمده 
بود اما مشکل این بود که باید بیهرشش کنند:از ترس این که مبادا در بیهوشی حرفی 
بزند يك پرستار جاسوس می‌آورئد که مواظب باشد. بعد از عمل روزولت می‌پرسد: 
«حرفی که نزدم؟» «نه جیزی که اسرار دولتی را فاش کند.» و او هم اضافه می کند: رمن 
که جز استرار دولتی جبزی ندارم.»(۱۳۷). 

در هر حال روزولت می‌آید به‌بیروت (۱۳۷) و ازآن‌جا به‌دمسی می‌رود. در دمشق 
فرانسیس گرانجر زا برمی‌دارد و با هم می‌آیند ه‌تهران از راه بخداد و خائقین و 
ای البته بهتر بود که ورود به‌ایران مخفائه ضورت گنرد و با شاند هم صلاح 
بود از گذرنایة قلابی استفاده شود اما استدلال آقای روژولت آنن بود تا فهرست 
واردین را از مرز به‌تهران بفرستند و رسد کی کنند 4 تی آىده کی وفته. کار از کار 
گذشته است (۱۳۶). 

٩‏ زولیه ۱۹۵۲ از مرز می‌گذرند. مأمور گذرنامه آدم ساده‌ثی بود: به‌جای اسم 
مسافر, نشانُ مخصوص او را در دفتر و اردین نوشت؛ «آقای چای زخم بخیه در روی 
فسمت راست پنشانی»(۱۴۰) ۱ 

به این ثرتیب يكك ماه پیش از ۲۸ مرداد. اواخر تیر ۰۱۳۲۲ آقاي روژولت به‌ایران 
می‌آید که طرح «آژاکس» را پیاده کند و دولت دکتر مصدق را سرنگون سازد نا 
موجبات بهجت خالر امپربالیسم جهانی به‌سرکزدگی آمریکاء غرکت‌های جندملیتی 
نفت و عمال داخلی آن‌ها شاه واهمدستانش را فراهم کند:.بد نیست چگونگی داستان 
را به‌رویات «ایشان» بخوانیم. البته بیش از این که حرف‌های دیگری بزئیم(۱). 


ناصر پاکذامن 


۱ در اپنچا فقط پادآوری اپن کته شاید صروری باشد که دولت ملیی ذکتر نصدق هم باند. احیاناً ازابن 
جر با نات بونی برده باشد: ۲۱ مهرماه ۱۳۳۱, دولت طی اعلامیه‌ثی دستور توقیف زاهدی را به‌جرم توطته علیه امنیت 
و استقلال کشور سادر کرد. ۲۴ اسفتدیاه ۱۳۳۱ راهدی س از ففداری یه می عر مبمربازیان نالا خره اراد 
می‌شود, دراین قاصله چریان نهم اسفند هم انقاق افتایه برد, پس ازقتل اقشارطوس, رئیس شهربانی وقت. دوباره 
دولت فصد توقیف ژاهدی را کرد: ار هم از دست اندر کاران قتل افشارطوس برد. زاهدی به‌سجلس رفت و اعلام کرد 
45 ایئست ندازد و در آلسا پ‌تحصن ثشت, رئیسسی مجلس وفست: آبت‌الله کاشانی ود 


۳۷ ۳ 











لب نارده عالبشان 


شاعر آیرانیء ساکن بوتا (آمر یکا) 





حوصله اش سررکته 
سحهٌ طلاش را 
را آسمان می فرستد 
وسقوطش ر 
در دست های صورنی رنگ خود 


ی 





ما می گوئیم 
«اين هم یک روز دیگر!» 
وبه خانه باز می گردیم. 


خن ۱ هست 
رت سیبی 

در گلوگاه من 

که از آن 

مردی را 


آونگ کرده اند 


اگردهان می گشایم وروی می گردانی 


۱ بگردان؛ 
اما به قدمت عشق سوگند 


که تباهی من ازمی وافیون نیست. 
اوست که د در گلوگاهم آ او بخته است و 
ده 
۳۹ 


۵ 


کود کی خردسال» دردلم 

آواز خواند و خواند 
حندان که لبان عتابش جرو کید 
و صدای سبزش بزمرد. 


طنین صدها صدا می گذرد 
از دالات‌های تار د یک وتنگ 
جون ارواح بر یده رگ 
۳ زنگ خاطره؛ 
و فناری‌ها 
خون سره هی کنند.ء. 


1 
کود کی خردسال» دردلم 


آواز خواند و خواند 
ای و 
جو بانان جوان بودند و گوسفند ان بیر. 


از آنچه بود 
جز رد بای سک گله 

هیچ نمانده است؛ 
و بژوا ک ناله‌نی 





کود کی خردسال: دردلم 
آواز خواند و خواند 
و بر بان در یانی درسکوت 
گوش فرا دادند 


ماهیان گوشتخوار 
در موبرگ‌های گرم 
از استخوان وفلس و گیسوان نرم 
می گذ‌رند. 
جزان , 


ومرگ میوه‌های استوائی 
بر شاخه هاست. .. 


8 
کود.کی خردسال» دردلم 
آواز خواند و خواند 
بر چهرة من کر 
بادها را می خوانند 
پنجره های شعسته 
ره دالان ها وتبه ها 
بر جزابر وبربرگ سست پیوند 
که همجون سرود کود ک خردسال 
سرانجامش بر سفرةٌ سرد سنگ است 
وسرنوشتش. . . . , 
در سفرنامه باد. 
۵۱ 





۵۲ 





فر بدون آدمیّت 





عقابد و آرای 
شیخ فل ادته نوری 


این گفتثاری است در عقایء صیاسی شیخ فضل له نوری در دورالْ نهضت مشروطیت 
اپراث. به ماحذ ی ۰های تخود او اوعد کلب ای بگوییم؛ فکر از راد : سیاست 
مشروطگی و نظام م دمو کراسی ز حمله بتيادهاي عادنیت غر بی آند که کر وه روشتفگر ان ور بیت 
یافتگان جدید آوزدند وب نشر آنها برخاستند. پس شکفت یت عمزهری فکری حرکت 
مشروطیت را از آغاز همان کروه به عهده گرفه باشند- و فائوك اساسی نیز درحه اول حاصل 


۳ آنات بباشد ران ستی ۱۳2 للم ۳ 


ت رو مه و در صمن نهد مغر بیان هم اصول 
فش وطست / "۳ ز احکام شر یعت استخراح و اخحد کرده اند, ۳ در واقد کیزه باطتی شا لب ,دراب 


توحیه ری این بود که به اصالت مشروظیت ۱ و 
بدهند پدون این که به پیروی آرای متفکران غربی دهری مرب غیر مدهبی متهم شوند. 
منجموغ این تأو یلات حیزی نر قلسفه سیاسی نیقزژوده گرحه مصرف داشخلی داشت و فایده مند 
بوذ ب. ۱ 

ببهر صورت» نظام مشروط متحصراً بر ایحا کمیت مرذم بتا گردیدة بود و برتر از آن 
هیچ هلرتی نمی قداحت , خواه آن را به مأحذ فلسغه حقوق طبیعی تمحبه نمایيم و حواه تگیه 
گاهفی را قرار و مدار ۱ حتماعی یا حقوق مثبت بدانیم به وسیلهٌ قانوك موصوع؛ عقلی متفیر ائسانی 
ناه وحود آمده و به کا دش سله اد حنین اصولی باسایر گام از نوع درک ر تعارش ماهوی 
داشتصوو بهیبی ۱ از مقول؛ احتلاف افظی نبود کلم مغروف مجتهد رجف که در اب 


"استفتای شرغی گفتد؛ دای گاو مجتم: ت و ها 


۲۳ 
درمعاب ل روحانیان سور او علمای شر نعت تاه بودند, | نت یت گر وه ید لاه ردو 


جماح داغنت! یکی,جناح متشرعان مت افراطی که اماسن محلس اد و 





ات 


فانرد ضوع وارادی ومتاوات را سپس دود هی سداحت : و این نیال ساده و محتصر و هقی 
را اتصللاخ ی کتره؛ زرالمشروطه کفر و المشروطه طلب کافر: ما هیاح و دما هذر. 4 حداح دوم 
متادیان «رمتر وطیت مشروظا:)) و (رمجلس شورای ملی اسلاهی » بودند. اپن دو جناح کر جه به 
اهر معمایز بودنده اسا دز معنی به هم پیوسته: درواقع جهت کلی حرکتشان به یک نقطه 
ی انحاهیا. که نشی سراست مشروطکی و آزادی باشٌد و تأیید مطلقیت میامی همراه وعی 
ریاست فائم؛ شرغی . موصوع این گفتار محدود به مشروطیت مشروعه استا. 

از دظ رگا فل تفه یاو ع ت کیب لفظلی «مشروطیت مشروعه» مهمل منطقی بود. در 
حاءالی که برسر «هشروطه اسلاهی » درگرفت: گذشته از جنبا نظلری و فکری؛ قضية نبرد قدرت 
طلبی روجالی مطرح بود. متفکر مشروطیت مشروعهء شیخ فضل الله نوری بودت مجتهد راز 
اول: استاد مسلم ق درایه که پایه‌اش را در احتهاد اسلامی برتر از سید عبدالله بهبهانی وسید 
محمد طبافطبایی سناخته اند , رای ظر سه همگام عشر وطه خواهاد نودند, ک سیح این نوت 
که رفیقش بهبهانی بریسند روحانی مجلس نشسته, جانب اورا نگاه لمی دارد و در پی اعتدالی 
حدی نمی شنامد. حقیقت این که سید بهبهانی در دل به قوت و برتری شخ فضل الله 1 گاه بو 
رضانداا که او درر باست شرعی محلس شر یک وی گزدد» رحال آنکه شیخ هم به اندازة او 
ذیحق بود. ز برکی سید در این بود که به همه احوال, خود را با حرکت مشروطه خواهی که رفح 
زمانه بودء دمساز می‌ماعت - گزچه انگيزة باطتی اش کیب ر ناست بود, اما همین که 
ماهیت حرکت حامعه را می شناخت, نشان؛ اين بود که از تعصب و جهل ه رکب یکسره دوز 
اسنت؛ اما خحطای سیاسی و کج تابی شیخ در این بود که می بتداشت با افراشتن وای «فشروطةٌ 
هشروعه» بتواند بیشوابی روحانی را بدست آورد. او ندانسته بود که با روی برتافتن از مجلس 
ملی ومشروطیت. اعتبارش در افکارعام سخت خر بت خواهد حورد. این سخن شیخ نیز حالی 
از زهر خندی تار یغ نیست: «نه هن هستبد بودم؛ لء سید عبدا له مشروطه خواة و نه سید فحعد . 
آنها مخالف من بودنده من مخالف آنها.» (مخبرالساهلته, گزار ایرانه ج 4 ص, ۰6۱۰۷ 

ایسن مطالب که به اجمال آوردیم ت کبار. فکر مشروطه مشروعه وا کنش جناحی از 
علمای دین را در برخورد با اندیشه آزادی وتظام دموکزاشی که مستقیداً از تعقل سپاسی جدیا: 
فرب زمین گرفت» شده بود می‌سالعت. از این رو بررسی آذ در سیر فکر آزادی ونهشت ملی 
مشروطیت ایران عبرت انگیز است. 

در برخورد با مجلسهلی» نخنت شیخ فضل له مدالة نظارت فینات محتهد ان‌را 
برقوانین موصوعه به میا کقید, اما نظارتی بیرون از حوزه مخلی. جول مجلس این پيشنهاد را . 
نپذیرفت, شیخ به ععارضه وستیز با مجلس ملی برتعاست و مجلس نطق و خطابه بر پا داشت: 
در برابرپورش مردم» او وجندتن از سایر علما در حضرت عبدالعظیم بست نشستند و جر 
اعلامتأمه های جانی ذر طرد اصول مشروطگی و درشتگو یی به آزادیخواهان برآمدند, مجموع این 
نرشحه‌ها به اغتاف؛ رسالة «نذ کرة الغافل وارشاد الجاهل » عقاید و آرای آن گروه رابه‌دست 
هی دهد, (برتحی از آن براننامه ها را مرحوم «کتر وج در تاز بخ مشروطه آورده که ناه غالا وه تصو تر 
سایر اعلامیه ها به کوشش آفای اسماعیل رضواتی درمجلة نار بخ عنتشر شده است). به ز بده این 
منداراک و آن رساله و همحنیی به قذاکرات ملس ملی توحه می دهیم اعلامنأمد نخنتین 
(حمادی الثانی ۱۳۲۵) جتین آغاز می شود: 


۵۳ 


۵۳ 


۴ 
سال گذشته از سمت فرنگسنان سخنی ب» مملکت ما سرابت کرد. و آن سخن 
این بود که هردولتی که پادشاه ووزرا و حکاهش به دلخواه خود با رعیّت رفتار 
می کنند: آن دولت سرجشم؛ ظلم و نقدی وتطاول است... تا آنجا که بالمزه آن 
مملکت از استقلال می افند ودر هاضد؛ جانورهای جهانخوار به تحلیل می رود. و گفتند 
معالجه این فرض مهلک مفنی (نابود گننده) آنست که هردم جمع بشوند» و از بادشاه: 
بخواهند که سلطنت ذلخواه را تغییر بدهد و درتکالیف دولنی,., قرار بگذارند که من 
بعد رفتارو کردار بادشاه و طبقات خدم و حشم او هیجوقت از آْ قرار تخطی نکنند. و 
این قرار داد راهم مردمان عاقل واعین وصالح از خود رعایا به تصو یب یکدیگر بنو بسند 
و و گفتند نام آن حکهرانی به دلخواه [ ز بان این زماب سلطنت اتب ادی است: ونام 
اسن حکنمرانی فراردادی سلطنت مشروطه است! ونام قرارداد دهند کان و کلا و با 
میعونین است. ونام مرکز مدا کرات آنها مجلس شورای هلی است. ونام قرار دادهای 
آنها قانون است: ونام کتابحه‌ای که آن قراردادها را در آن می نو سند نظامنافه است 
آن معائتی ازروی ستحید کی پوت شا مگر این که انديشه يشه حا نیت ملی از 6 ۱۳۲ 
بایان راه تعتافت یتک ده ال ازف‌بتر آداصس ار گنللفنتت, از ان 
نکسثه که بگذر یم سایر مطالب مهم آن مرمت اضنت: یجتی فکر ستیاصت مقر وطیت میحصرا از 
هفضرب زین رس سید هتطق ان ظرد نظام کهن اد بووم با امن بر قر ر داد احتماعی نهاده 
شنیده, و از هدف‌های اصلی خکوست ملی همانا تأمین استقلال و برانداختن سلط؛ٌ استعمار یان 
بود., اماشیخ فضل الله نیزوی بگیزش آزادي را از قلم انداخته از آن که در تفکر آن محتهد؛ 
1 زادی محلی نداشت بلکه او دشمن ازادی ازادیخواهان بود, : 
به دثبال میراد به میس , محلسی هلی و اغاز ا ر ان : اعتراض را از همین حا 
سر وع هی. گند: هم که مجلس به گفت و شنود نشست عناوین دایربه اصل مشروطیت و حد ود 
آن به مبان آهد... اموری به ظهور رسید که هیحکس منتظر نبود وزاید الوصف مایة وحشت 
وحیرت روسای روحانی وائم» جماعت وقاطباٌ مقدسین و متدینین شد,» از آن جمله در منشور 
سلعطانی. که ننوشته بود «مجلس شورای ملی اسلامی دادیم لفظ اسلامی گم شد ورفت که 
زفت. » دیگر این که در موقم صدور دستخط 5 در حضور هزار نفس بلکه بیشتر صر بح 
۲ 1 («ماهشروعه؛ نمی خواهیم. )۷ دیگر «رده رای‌العین هی بينيم )۷ کرد از ز بدو افتتاح این 
مجلس «جماعت لاقنید وبابی لامقاهب آز کسانی که سابقا معزوف به بابی بیدن بیده‌انده و 
کسانی که عنکر شر مت و معتقد به طبیعت هستند- همه در حرکت آند .... وجنگ هاست 
که با خلتق خدا می کنند. » دیگر ر وززامد ها وشبنامه ها پیدا شد «ا کثر مشتمل نر شب علیای 
اعلام وطعن در احکام ابنلام؛ واين که باید دراين شر یمت نصرفات کرد... و آن قرانینی که به 
مقتضای بک هزار وسیصد سال بیش قرارداده شده است؛ باید همه را با اوضاع واحوال و 
متقضات امروز مطانق ساخت- از قبیل اباح؛ مسکرا ات واشاع؛ٌ فاحشه‌خانه‌ها و افتتاح مدارس 
ترست نسواد و دستال دوشیز گان: و صرف وحوه ر وضا؛ خوانی و وجوه ز بارات مشاهد مقدذسه در 
ایجاد کارخانجات و درتسوبا طرق وشوارع ودر احداث راه‌های آهن... وصنایع فرنگ- و از 
قبیل استهزاء مسامان‌ها در حواله دادن به شمشیر حضرت ابوالفضل وبا به سر بل صراط: واین 


که در فرنگتان فیلسوف ها میا خبلی از انساء و فرسلین آ گاه‌تر و داناتر و بر کتره.. ونگارش 
ان که مردم بی‌تربیت ایران سالی بست کرورتومان می‌برند وقدری آب می آورند که زمزم 
است؛ وقدری خاک که تریت است: واین که اگراین مردم وحشی وبربری نبودند ابن هم» گاو 
و گوسفند هشتر در عبد قر بان نمی کشنند- وفیمت آن را صرف بل سازی وراه بردازی 
می کردند- و این که تمام علل روی زهین باید در حقوق مساوی بوده... با همدیگر در آمیزند وبه 
یکدبگر زن بدهند. وزن بگیرند- زنده باد مساوات,» 

راحستش ان که سح فشل الله از توهیتی که آزادیخواهان بروک روا داسته نودند بد 
عنوان محتهد معتبر مبخت آز رده دل بود- والا اهانتی به دین اور اسلام نرفته بوده و کستی مروج 
فحشا هم نبود. سپس: در انتقاد بررواج آداب فرنگان گو بد: 

با افتتاح «رسوم و سیر معموله بلاد کفر» از قبیل گلر بزی کردن و دستدال‌های مکی 
بر باز وی اطفال مسلمین بستن و «حماعت زردشتی‌ها را درخانه خدا وارد ساختن» هیچ دیده و 
با شنیده بودید. پاآن. همه «هورا کشیدن‌ها وآن همه کنیبه‌های زنده باد: و زنده باد مساوات و 
برادری و برابری هی خواستید یکی را هم بئو بسید؛ ژنده ناد سر بعت: زنده باد قرآن؛ زنده باد 
اسلام... الها که نعمت مجلس شورای علی مجلس اسلامی خصم لامذ هبان باد. » 

از طرف عهاحر بن حشرت عبدالعظلیم ید حمباعت ««آزاد نخوا4۵ اعلام می‌ شود که: 
«اگر هزار از این حقه‌ها بزنید وساعتی صد سحربابلی بکنیده به هیچ نتبجه ابل نخواهید شد و 
سحر با معجزه هلو نخواهد زده وما تن به تضعیف اسلام وتحر یف احکام نخراهيم داد. » 

ابتجا به مکعب هایرفگری ولحضماعی مرب مخت می‌نازد؟ معتقدان آنها کار 
«شیطان» می کنند؛ و برأدران دربی برانداختن بساط «سلطنتت») هستند. سیخ توده عوام را هم 
گمراه‌تر از حیوان می شمارد. می نو بسد: 

از برادران و «هم کیشان ابرانی تژاد» سنوال می کنیم که «آیا ابن فتنه های عجیب و این 
مفسده‌های غظیم» در این ممدگت واقم شده است با نه؟ «احترام می کنیم وئمی گوئیم آنن 
شرور ومفاسد از مجلس متولّد شده؛ واینها اولاد اوست - هی گرئیم ابنها همزاد اوست,» 
پرادرال دینی ها پنایند بدانند در این عصر فرقه ها بیذا شده‌اند که «المره منکر ادبان وحقوق و 
حدود شستنله.:. وبرعسپب هقا وفت اغراضص اسم های مختاف است؛ آنارشینت: نهلیست: 
سوسیالیست. انورالیست. بابیست. وابلها یک نحوجالا کی وتردستی در اثارة فنته وفاد 
دارنده وبه واسط؛ ورزشی که دراین کارها کُرده‌اند هرجا که هستند آنجا را آشفته و پر بشان 
می کنند. سالهاست که دو دسته اخبر از ابنها درابران بیدا شده ومثل شیطان مشخول وسوسه و 
رهزنی وفر ببند گی عوام ال من الانعام هستند: یکی فرقه باه است ودبگری فرقها طبیقیه... 
ومفصد صمیسی آئها نست به مملکت انران دواهر عظیم است: یکی تغیر ودیگری تبدیل 
سلطنت. ابن ابقات این دوفرفه از سوا لقضا هردو در جهات مجلس ملی ما مسلماد ها وارد و 
متضرف شده‌انده و جدا جلوگیری از اسلاهبت دارالشورای ابران می کنند؛ ومی خواهند مجلس 
شورای ابران وا پالمتت بار پس بسازند». 

آن اعلامید نظام پارلمانی غربی را یکسره محکوم می کند مخالفت شیخ را در وضع 
قوانین عرفی توجیه می نماید: و او را مذاقم احکام شرغی هی خحواند احعاهی که برثر از حد 
تعقل بشری است. هی تویسد: این که حضرت حاح سبح فشل الله طرف بی ارادتی این 


۵۵ 


گردیده «سگ‌های جهتم براو بانگ می زنند و بابی های مسلم از اوسخت می رهند برای همین 
است که ابشاله کماهووحقه بیدار این دو دسته دزد شده‌اند- ودرتنز به مجلس شورا از این دو 
فرقه بلبد حدا ابستاده‌اند», 

تام مفاسد ملکی و مخاطر ات دیتی از انتجا ظهور کرد که قرار بود «مجلس شورا فقط 
برای کارهای دولنی ودیوانی که به دلخواه اداره می‌شد: قوائیتی قرار بدهد که بادشاه و هیأت 
سلطئت را محدود کند؛ وراه ظلم وتعدی و تطاول را مسدود نماید. [اما] امروز می نیم در 
مجلس شورا کب قانونی بارلمثت فرنگ را آورده؛ و در دايرة احتیاح به فانون توسعه قائل 
شده‌اند- عغاقل از این 13 ملل ارو با شر بعت مدّونه نداشته اند لهذا برای هر عنوان نظامنامه ای 
نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند. وا اهل اسلام شر بعتی دار یم آسمانی و جاودانی که از 
بس همتین و صحبح و کامل وستحکم است نسخ برتمی دارد. صادع آن شر بعت در هر موضوع 
خکمی ودر هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است. پس,حاجت ما مردم آبران به وضع قانون منحصر 
است در کارهای سلطنتی که برحسب اتفاقات عالم ازرشت؛ شر یعتی موضوع - و در اصطلاح 
فقها دولت حابره؛ و در عرف سیاسیین دولت مستید گردیده است ام 

بتابراین ملاحظات وبه منظور اینن که «قرار قاطع برجلوگیری ابدی از تصرقات 
لا مذهباد)) داده شود ملحوظ داشتن جند قفره در نظا هناهد اساسی لازم افتاد, بدین قرار: یکی 
این که در نظامنامه اساسی محلس «بعد از لفظ مشروطه لفظ عشروعه » نوشته شود: دیگر این که 
فصلی اه مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس» اضافه شود. بعلاوه در هرعصر هیأتی 


جمایت وافم شده ومستوجب جندین ناسزا و تهمت در روزناهه‌ها وشبنامه ها و لوایح و متابر 


۳ ۰ ‌ ۳۹ ۳۹ و ۲ طظ 
,از محتهدین در عراقبت بر محلس شورا کمازده وف و ((مجلس شورا را به هیچ وه دخالت در 
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تعیین آن هیات از عد ول مجتهدین نخوا هد بود و اختیار انتخاب وتعیین وسایر جهات راجعة به آن 
هبات کلیتاً با علمای مقلدین (مراجع تقلید) هر عصراست لاغیر.» دیگر آن که «محض 
جلوگیری از فرق لامدهب» و همچنین راجع به «اجرای احکام شرعبه در بارة فرق باه و سایر 
زنادقه و ملاحده» ضرورتاً باید فصلی در نظامتامة اساسی متدرج گردد (می خواهد بگو ند 
بیروات آن فر وه هرا یکره اعد ام با یل گردند) 


الیته در این شیوه؛ فکری: آزادی مطبوعات شم مهلک است. اعلامیه می گو ید: از آندا 
که نظافتامة اساسی را به ماحذ «قانون های خارج هذ هب » وشته اند, باید تصرفات و تصمیرات 
و اصلاحات در ان بشود. به مشل نوسته اند «مطبوعات مطلقاً آزاد است- بعنی هر حه را ید 
هرکس جاپ کرد احدی را حق جون وجرا نیست.» وحال آن که «این قانون با شر بعت ما 
نمی‌سازد... ز برا که نشر کتب ضلال واشاعه؛ٌ فحشا دردین اسلام ممنوع است, و کسی را شرعاً 
نمی رسد که کتاب‌های گمراه کننده هرد م زا هتشر اکنلر یت پس "جاپ کردن کتاب‌های ولثر 
فرانسوی که هب تاسرا به انبیاع است همنوع و حرام است. «لا مد هب ها می خراهند این در باز 
باشد تا ابن کارها را بتوانند کرد.» ۱ 

کلام اعر اعلامنامه این است: «هروقت و کلای هحترم که هم دم ار سلمانی و 
دینداری و خداشناسی می زننده مضایقه و همانعت ومزاحمت خودشان را تسبت به اين جهار فقره 
گفتند واینها را پذبرفنند» احدی از علمای اسلام را با ايشان سخنی نخواهد بود. در اینصورت 


«مجلس دارای شورای کبرای ملی اسلاهی شم حقیقتا به لقب مقدس ودغای سدالله ار کانه 
شایسته وسراوار خواهد گردید, » 1 ۳ 
اصول تقغاید میت فص الله در بان لخستین تسیر ده اقده است. ان معائی را در ذیکر 
بیان ادها عکرار تمودم گا) بسط داده وتکتههایی افزوده است. یکی در «بیان تحفیق ) 
سحت. و گالت محل یال را ده ماد شرعی رد می کنده بیزاری حو یش را از لفظط («هشنوها: 
آزادی» اعلام هی ذارد ارادی و مساوات و برانری را «خارج از فانین الهی ! فیی سضبازد , دای 
توچه نمود که در در اول او دشمن آزادق است و یا چماق تکفیر به جنگ آرادیخواهان در بارغ 
مجلس می و یسد. 
مدای ملس مللی به استندای معدودی از اطراف بلدد آمدند «و خور بشتن وا وکیل 
بلاموکل مقر فرمودند, بعنی سی. کرور نفوس متمدنة ایران از توکیل وتشکیل آنها خبری نداشته 
و ناه اکتر بت آراء ۳ شعدودی از اصخاب حود هبد‌ست و همداستان شدو, و قرعه و کالت و 
اماتت خود بیرون کشيدند. اين منم طاروس علین شده. مغلوم نشد اجازت حرّ بت را از دام 
کتاب آسمانی اخد نمودند؟... آبا این کلم مشئوم؛ آزادی را و دینه وبار بس 
ندز پس سموده: واین متاع با آپ و رنگ را از کدام مغازة اروپ به جنک آورده که جون مار 
حرش خط وخال ولسی گزنده وفتال به مردع بیجارة ابران گر وخته: و جشم بصیرنشان بکسره 
دوخته. ظاهرش حود گور کافر بر خلل بای قهر خدا غزوخل, حنان که در بادی نقلر حلوه‌ها 
دادند که حرّیت وضصاوات موجب امنیت: وامنیت مورث آبادی و روت عملکت از دابر شدن 
سرت ضس انا تسه سای راه‌هما و 
دبستن پل‌هاه اتصّال شوارع و ازدیاد مزا است. خاضه در مستله مساوات وبرابری... و 
محسات آن جتدان کوشبدند که شناعت ومباحت آن با یکره از انظار بوشید ند , 1 
چه بسیار واعظین وحطیبان که «ربه فاد اند » معر وف بودند بد ذ کر محامد محلسی 
سخن‌ها راندند و گفتند: «ای افسوس: روز گار ما مردم که به جهالت و عمرها به غفلت وتادانی 
گذشت. پدرات احمق ها برنخوردند و اساس همجومجلس مفتتمی دبر نهادیم: ومدارس تحصیل 
زبان وسباسی وفواعد نروث دیگر گشودیم, وزنان ودختران را از کسب علوم صنایع مهجور 
داشتیم؛ وبه تعقیبات نماز صبح ودعای کمیل برداختیم. وباز گفتند: ای مردم. امروز ام و 
اولی از قرانت قرآن مرور به روزناهجات و نظر تاقل در آنهاست که جشم بصیرت کناید و ادام؛ 
کسب نروث نماید. لاجرم جندان در معابد ومعابر... از مجلس فلی ی و حر بت 
بنان وبیان؛ وتمجیدات وتوصیفات مساوات وبرابری و طرازی وغمازی گفتند وشنیدند. . که 
مردم ساره کبان کردند معجلس معلوم یکی از ضرور بات دنن و اصول مذ هب واین انست: و 
مسر آن هرند فطری. ») : 
ای خندا برسحاد: این شورای ملّی. وحربت و آزادی؛ ومساوات وبرابری؛ و اماس 
قانون مشروط! حالیه لباسی است به قامت فرنگستان دوشته که اکثر و اغلب طبیعی مذهب و 
خارج از قانون الهی و کناب آسمانی مستند... وحربت وآزادی و مسآوات وبرابری جزوقانون 
سجموله وموضوعات مفروضه آنهاشت. دیگر شرع وشر ی ب4 وضع اسلام و اسلاهیان قاثل و 
فابل نستند, »4 


تیخ معتقد بود که نبایندگان مجلس مروج کفر هستنده پابی و طبیمی مشرب ودر زمره 
«رشیاطین» اند و ایل کسان ,1 زاید از متن و خاشیه محلس بیرود راند. او مردم را می خوائد که 
در اتن را بزانگترن. هی نو بسد. محلس مورد قول است که: 

نقوبت اسلام بکند... نه نرویح گفر پس دستة بابی‌ها ودست؛ طبیعی ها و 
دستة متضعقین دردین که همه منکر اسلام ومروج کفرندباد بالکلیه خارج شود چه 
از متن مجلس وحه از حوالی مجلس. ای برادران دیتی ما که در تهرال حاضر هستبد و به 
هنن مجلس و حاشیا آن ناظر هستید- آی بابی‌ها را و طبیعی ها را و مستضعفین را با آن 

* «دوجشم روشن.., هی بینید بانه؟ | گر هی ببنباد که انن ها بر مجلس ما مسلمانان غلیه 
گرده‌انند: وبه کیف خود خبالا تی زا که دارند می‌رانند - دیگر جه انتظاری دار ند در 
اقدام عام برتصحیح مجاش واصلاح مجلس: تکنیل مجلس.:. ای مردم بی ترش 
نمام اهتمام حضرت حجت‌السلام احاج سبج فضل اللّه| برآنست که رفع شبهات و 
متکوک این شباطین از شماها بشود. وال ررسقیها و سفله وحهال که درحکم حشرات 
الارض هنن حه تعلغی و حه تقبدی خواهد بود,)» 
در اوآ تام دیگر برفتحلسش ملی حیلد هی برد معفکران و علمای ارو با را تحقیر 

می کنده فکر آرادي و مساوات ۳ با آرای مزد کیان فیاس می آورد: و بر عاهد هردم که حود ۳ 
«رفلت: غوز)) و هوانحواة مش وطیت هی حوانناه دام هی فرستا. اعلا مدامه غمی بل : 

"1 آبن مجلسی که می‌ببنید که در تحت استیلا و استبلداد لا مد‌هبات و آزادی 
لاله وافع شلد استا: و مجاری احوال واوضاع آثرا متقیهاً برسیاق بارلمنت های 
ارو با اداره هی کنند - آیا مجلس امربه معروف ونهی ازمتکر است؟ با مجلس نهي از 
ممروف و اهر به؛ منکرات؟.., آبات فرق قاسده مفده, ., آشکارا بر وامس اهب 
استخغاف نمی آورند؟ وبی محابا. .. خالبله ونبونن و کیلر وزهوگو وروسو العیاذ بالله از 
علیای افت وانسای بنی اسرانیل افعل نمی شمارند؟ واهل ذقه را بر مطالبه مساوات با 
مسلمین تشجیع نمی نمایند؟ و دربارة مکانب اطفال ما هم کیش های خو یش و 
مستخدم ثمی‌شمارند ؟ و به تبدبل فطرت. .. تونهالات ما نمی بردازند ؟ وتالار انن» هیرژا 
حسین سیهسالار را با قواغدی که ابراهبم واسمعیل |ییاهبر] برآوزده اسب مسر 
نمی‌شنانند؟ وه سرماة آن فتنٌ روزگار [-] وبه زبان آنها ناهوس شر بعت و اهلش را 
برباذالمی کنند؟ ابهاست منکرانی که فرق؛ ضال؛ مضله از بهارستان حر بت وشوروبت 
رای ما فرستاده‌اند, و وعده داده‌اند که من بقد هردم از این باع بری برساننة تا رفته رفته 
آزادی عاه قیاد و مساوات مذهب مزدک را رواح بدهند. وهرکس منکر ومزاحم بتود 
وب» جلوگیری قبام و اهتمام بکند اور به مخلطه حت استبداد ونهمت تخر پب فجلس و 
استاه و حرهات .۰ و امثال ذذ لک استخقاگ بل شتا : وروزنامه خی های وقیح 
الوجاه,,. خود را بر اوتهر نش [تحر یک | کنتد و تک آدوت خس وعاشا.ک و معد ودی 
ی بدرهای نابااک را بلّت غیور نامیده- او را به هجوم آتها نهدید نبایند. وا گر بخواهد 
ماد ها و بیدار گرده: دردها ی دین و دعل‌های دئبا و یا ایشان تشال تل ها : از خرف 
جاذر بخوابانناه و فتبر سوژانند و هلهله رکشند و مفاطه بینك ای , ۷۷ ۱ 
در اعلامتاه؛ دیگر بازسخن از براندابحتن زنادقة حرّ یت طلب می داند» و پیام تلگراقی 


آحوند ملا کاظه حراصاتی وشیخ عبدالله مازندرانی را به محلس می آورد؛ 
«جول زنادق؛ عصرنه گمان فاسد حر بت این موقع را برای نشم زندق: والحاد 
هغتبم؛ واین اساس قوبم را ندئام نموده. لازم است هادة ایدیه دیگر دردفع انن زنادقه و 
اجرای احکام الهّبه بر آنها وعدم شبوع منکرات درج سود تا بعون الله تعالی نسح 
مقصوده بر مجلس محترم مترتب وفرق ضاله مأنوس |شوند | و اشکالی منود تشود,» 
حای دیگر بيشنهادهایی در اصلاحات فائوتی دارد: از حمله این که پس از 
«کلمه مشروطه در اول قانون اساسی تصر بح به کلم مبا رک مشروعه و قانون 
مجملی )) بشود, و این که ماده‌ای در دفع ناد فد «در فانون اساسی درج 
گردد, به علاوه موادی در «(تبهدیب مطبوعات وروزنامحات از کفر بات و 
توهینات به شرع و اهل شرغ وغیره‌ها که در محضرعلماء اعلام وجوه از 
و کلا واقع شد باید به همان نحودر نظامنامه بدوث تغییر وتبدیل درج شود. » 
گذشته از آن اعلاهنامه‌هاء رساله «تذ کرة الغافل و ارشادالجاهل» 
بازنمای افکار شیخ فضل ال است. مضمون بیاننامه‌های مز بور عیناً در این رساله 
منعکس اسستتا, ار بت ان می گذری و به حملات تند او,در بارة آزادی و 
مساوات ا تفا می کنیم.:می نو یسد: اگر قصد مشروطگی حفظ اسلام بود «رچرا 
خواستند اساس اورا برمساوات وحریّت فراودهند.» ز یراهر یک ازاين دو 
اصل «هوذی») خراب کنندة قانون الهی است از آنک: «قوام اسللام به عبودیت 
است نه به آزادی؛ وبنای احکام آن به تفر بق مجتماعات وجمع مختلفات 
است نه به مساوات.» «حر تّت مطلقه » در واقع «آنن اساس‌هی شوم هودی ره 
ضلالت » است. فایبد؛ «آزادی فلم و زیاف» ان است که فرفه های ملاحده و 
" زنادقه نشر کفر کنند. وگرنه «آن خبیث در محضر عمومي نمی گفت : مردم 
حّ خود را تگیر یذ در قیامت کی بول سکه نمی زند آخوند‌ها از خودشان 
برآوردند», بالاخره «ننای احکام فرآن بر اختلای حقوق اصناف بنی نوغ 
انسان است,.. وبنای فران بر آزاد نبودن تنم ولسان است». پس ای کس که 
به قران سپو گند یادمی کنند که با مشروطگی همراه هست. «مخالفت کتاب 
هبین ۲4 را کند. 
محلر ملی و افکار عمومی علیه شیخ فضل الله ترانگتختند. در محلس: 
فضلعلی آا مجتهه و نمایند بزرگ تبر یز گفت: «از نحوست دو ظلم ما به این 
مجلس رسیدیم- یکی از دیون یکی از چنین علما. هیچوقت ما کر ور 
دا علما نمی دانستیم؛ سجا لا هم نخواهیم دانست. » برخی از نمانند کان مععتد 
بودند که بایستی به مقام «رفع و دفع» شیخ فضل الله برتخاست. د کتر ولی اللّه خحان 


ل 
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آزادی طلبان یعنی «هم مسلکان ها را منحرف نمایند... هنوز اساس مشروطیت 
فوام نگرفته و بایك جلوگیری شود » حسام الدین رشتی اعلام کزد: شیخ درد دین 
ندارد: می حواهد «ترتیبات روحانی مجلس» در انار تحص او قران کیرد 
سبدشهشهانی این رأی قاطم را داد: چون شیخ فضل اللّه فتنه انداخته «رآیه ای که 
در این خصوص وارد شده باید خواند و حکمش معلوم است. » - یعنی باید او 
را مفسندفی الاخض شمرد, ۱ 
از حوادث تار یخی این دوره مس کدی یم. پیکار میان شیخ فضل الله و 

مجلس ملي . به میانحیگری برنعی از نمایند گاث موقتاًپایان یافت. برای حفقظ ظاهر 
قرربرایننهادند که علمای متحن سئولاتی از مجلس بکنند» مجلس هم پاسخ 
آنها را بدهد. آن علما در سوه شعبان ۱۳۲۵ شرحی به مجلس نوشتند بدین عضموت: 

«اولاً معنی مشروطیت جست و حدود مداخله مجلس تا کحاست: و قوانین 
مقرره در مجلس می‌تواند مخالف با قواغد شرعیه باشد با خیر؟ 

انیا مراد از حریّت و آزادی جیست وتا چه اندازه مردم آزادند وتا چه درجه 
حرتّت ذارند. با ذاغیان که درابتدای امر درتأسیس این اساس دخالت داشته ایم... 
حداً خواهش دار یم که زودتر جواب این دو سندال را ذر کمال وضوح هر حست و لطف 
بفرمائید. که رقع وحشت قلوب بشود , » جراپ مجلس به هماد تاز یج حنین صادر شد : 

«واضح است که مملکت ایران مملکت اسلاهی است؛ وشر ست حضرت 
خانم انییا.,, ناسخ کافه شرایع واحکام آن تغیبرنابذبر است. دراین صورت ظاهر است. 
که مراد از کللة مشروطه دراین مملکت نمی تواند حیزی باشد که منافی با احکام 
شرعبه باشد. بس در جواب این دوسئوال چنین اظهارمی شود : معتی مشروطیت حفظ 
حقوق ملت: و تحدید حد ود سلطنت و تعیین تکالیف کار گذاران درلت است؛ بر وجهی 
که مستلرم رفع استبداد و سلب اختبارات مستبدانه اولیای دولت بشود. و جدود این 
مبجلش اصلاح امور دولتی و تنظیم مضالح مملکت: ورفع ظلم وتعذای: ونشر عدل و 
تصحیح دوائر وزراتخانه‌ها» . 

بدین طر یق میان مجلس ملی و شیخ فضل‌الله با ظاهر صلح افتاد» ام 


شمار مشروطه مشروعه همحیان برحای ماند. الاحر یه استندادیات بود برعلیه 


آزادیخواهان و محلس ملی ِ 


در صنف ملایان هم بودند عناصر کمابیش روشن ضمیری که عقاید شیخ 
فضل الله راسر به سر باطل می دانستند. نامدارتر بن ائان مر زامحمدحسین تانیثئی 
نو یسنادة رساله تنییه الامت, وننز به الملت که آخر ین چاپ آن با جوامی. مرحم 
طالقانی منتشر شده ا شاه »)میتی اسعاد عالیقدر فن اصول بود و در تحلیل شرعی 
نظام متتبر‌وطیت تا امروزهیچ کس رابه مقام اوسراغ ندار یم.نائینی رراستدا۵ 
دینی » را قر ینه رراستبداد سیاسی » آورده می نو یسد. 


استبداد دیتی یبارت از «ارادات خودسرانه تی است که منسلگین در 
زی سیاست روحانیه به عنوان دیانت اظهان وملت جهول را به واسطٌ فرط 
جهالت وعدم خبرت به مقتضیات کیش وآنین خودیه اطاعنش وامی دارند. 
و هم دانستنی است که این اطاعت و بروی حوك عیرهستند با حکم الهی .۰ 
است لهداازمراتب ش رک» به شمارمی رود به حقیقت. («علمای سوء و راهزنان 
دین مبین وگمراه کنند گان ضعفبای مسلمین»» به استبدادسیاسی قوت می دشن , 
در این زمینه نالیتی ایرادهای شرعی که در اعلامنامه‌های شیخ فضل الله آمده 
یکان یکان طرد می کند.بالاخره گو ید؛ آزان که «نوشتن لفظ مشروعه» رابه میان 
او ردند محواستند «با نوشتن این کذب» هکامه بر با سازند و یه همراهی 
ساده لوحان... اساس مشروطیت رسمیه» را براندازند و دستگاه استبداد را احا 
.۰ جود محماهلق شاء مصمم به برانداختن مجلس‌ملن گشت؛ در پیام 
تلکرافی که در ۱۸ حمادی‌الاول ۹ به علما فرستاد مزورانه خود را مدافع 
((مشروطیت فشروغه» قلمداد کرد. یک هفته بعد محلس را و بران کرد. و آن 
کودتای اول بود برعلیه نخستین حکومت هی ابرات .و 





۶ 





جرج مکبث: ۷56860 .6 






۰ 


و 


سیب لرس 


«پرای آن که این بررسی انتزاعی نباشد من تردبانی ترتسب 
داده ام! يك نردیان مجازی که نشان می‌دهد بین یله بحران کم 
اهمیت و يك جنگ تمام عبار راه‌های ببرستة پسیاری وجود 


دارد.۷ 





هر مان کان: 


کیاب تزاید تدریجی پحران 





یله اول: بحران آشکار 





- توئی» بارنز؟ 
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از این حا که دارم بات خرف می‌زنم سس 
آقازاده‌تو می‌بينم که داره باورجین باورجین 
سراعْ درحت سیب ترش هي هر ۵, 


من دیگه این بساطو تحمل نمی‌کنم. نگی ؛ ۳ 
سوم ( 


بل دوم اون اي اي ۰ و دییبلماتيك 









- بیین داداش: دارم بت اخطار می کنم‌ها: 
اکه اون نیشتو نبندی 

صدای ماشین فورباغه جمع کنی رو 

چنون بلند می‌کنم 

که غزغز ماشین چمن‌زنی تو 

بیشش نگ بنداژه | 





وت دلج نمبخو اد شو رشو در آژم: 
اما اه بازم این بسره 

دور و ور درحت سمپ من بیلکه 
بقین داشته باش که تصمیم گرفتهم 


4۸ 








۶ 





پلة چهارم: + خامت اوضات 


- گمون کنم خبرش به‌گوشت رسیده باشه که 
به خو نو اده کرو احازه دادهم 

سگ‌شوئو واسه جیش کردن 

ببرن اون جائی که من 

بعنی ذرست نشت کرت داودی‌های تو. 


پله پنجم: نمایش قدرت 





ب راستی, بد نیست بدونی 

یسرم جان با تبرکمونش جه شیرینکاری‌هانی می کنه: 
ازهیجده متری می‌تونه گلخانة تو رو نشونه بگبره و 
تازه, از هر یمجح بارم 

شاید فقط به بارشو خیط کنه! 


بلة تست بسیج و آمادگی 

- هی! به‌زنم گفتهم 

وفتی بسرموئو صدا می‌کنه که قهوه‌شو بخوره 
بهاش بگه حاضر یراق باشه و 


تا می‌تونه واسه تیرکمونش سنگریزه جمع کنه. 


پل هفتم: تهدید و ایذاء «قانونی» 
- در این که آبباش خودکار چمن,ما 
داره سفرة بيك نيك شماها زو خیس می کنه 


سیم شکی ندارم! 7 
اماء خب دیگه, من که نمی‌تونم مسوول قطره‌های اب باشم 
که زب۳ 


پله شرت نز اقدامات خشونت‌آمید برای آزار و اذبت 





- سرکار خانم! اگه بچه گربه‌تون 
به‌بته‌های کلسرخ ما نزديك بشه 
بقین داشته باشین که گوش چپش 
بدجوری بریده میشه:همجین از بیخ! 





- نگاکن بیتم, آقایسر! 





یه قدم دیگه ظرف اون درخت سیب وردار 
تا با اين مزن هر دمی که بهش میگن شلاق 
حالبت کنم به‌من ماست: حند من کر ه داره! 


ك 


۳۸ 


و بر 
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و 









۵ 


س 







پل دهم: قطع روابط سیاسی 


ت‌ آهای» آقا بارثز, 





من درگه اصلا خبال ندارم. 

با پکن نکن گفتن به‌تو 

وق نازئینمو تلف کنم, 

اینه که سیم تلفنو می‌کشم و خلاص! 


۳ پل یازدهم: حالت اماتوپاشي 





مارجری! 
اون کمر بند نو منو پیار رو ایوون. 


سح از اوناش یستیم که فقط حرف یأمفت می‌زنن. 


پل درازدهم: جنگ مستی کسترده 


بتکم که اوق 
نوش جونت. اکبیری ناکس! 


چن دفه بابام بت گف به‌سیب ترشای ما ناخونك نزن؟ 





۳ ت ۳ وای! 





۶۶ 


هتك و پتك تو جر میدم... 






پلة سیزدهم: تزاید تدریجی بحران به‌طورت گسترده و 


همه جانبه 





- خیله خب. خودتون خواستین, 


کرم درخت آزخود درخته: 


سک نکرة .کزو اینها 


داره مناد سراعٌ بته‌های یاس تون. 


پل چهاردهم: اعلان جنگ سنتی محد و ۵ 





- هی. بارنز. ازتو اين بلندگُو بوقی 
صدای منو میشنفی؟ ۷/۸ 
خب پس, نیگاکن, ۱ ام 
دلم نمیخواد دست پیشو بگیرم و اول من سنگ پرت کنم ۳ 
اما اگه تو همچی کاری بکنی 

خب دیگه, منم تلافی‌شو سرت در میارم... 





از این گذشته, که رم نمیدارم 
طرف کرت داودی‌های تو بیاد 
مگر اين که پسرت راس راسی بخواد 1۱ 
از درخت سیب‌ترش من بره بالا. ۱ 


پل پانزدهم: جنگ شبه هسته‌ئی 


۳ جی؟ ۰ ایکان نداره: ۱ 
۶۷ 








۳ 


مگ من بهش نگفتهم, حتما اتفاقی بو ده : مردا 


پل شانزدهم: اتمام حجت و تهدید هسته‌نی 





س‌ نگاه کی پبینم : 
اون کوجولو رو واسه چی با درشکه‌اش فرستادین تو انبار؟ 
ما که ظبو و نگ تبرت نگرده يچ. 


بل هقد هم: تخلیة محد و د 


- ببین چیگر! 
واشه این تمیگم که تاراحت کنم. 


اما بارتر انناء دو تا دجتراشوتو فرستاده‌ن عونه جوایز استا: 





پل هجدهم: نمایش چشمگیر قدرت 





‌- اهای؛ جان: بسزع» 
یگ سنگ جانانه بزن طرف درخت: 
فقط مواظب باش به‌چیزی نخوره! 


پلة و زدهم: حملة موجه 
- خیله خبّ. بارنز 


یه سنگ به‌طرفش انداختیم. 
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پل بیستم: محاصره يا تحریم اقتصادی جهانی 


- گوش بده, بیلی| 

تو هم همین جوره ماریان! _ 

ما باید به‌این آدم دغل درسی بدیم 
که تا زنده‌س از یادش نره. ۳ 
چیزی که از شما میخوام 

اینه که بچه‌های اونارو تو خونه‌تون راه ندین. 
راء اومدورفتشونو بیندین و 

تا وقتی این وضع روشن نشده هم 


جیزی که بتوئن برت کنن دم دست‌شون ندارین. 


عدم استفاده‌از ۰ 





پله پیست و یکم: جنگ هسته‌نی منطقه‌ئی 





- هی. جان: 

با یه مشت پاره آجر خدمتش پرس! 
دفت کن که نشونه گیریت خطا نکنه 
اما به‌جوری نزنی که دخلش بیاد. 


پلة بیست و دوم: اعلان جنگ هستدنی محدرد ي 





- آهای پارنزء. مرد حسابی» گوشاتو واکن! 










من در نظر دارم تا هر وقت که بسرت 

شاخو ورنداشته و دور درخت من برسه می‌زنه 

همین جور یه ریز سنگ پرت کنم. 

البته مث آفتاب روشته که تو هم 

ممکنه دست از آستین درآری و بنا کنی سنگ انداختن طرف ماء 
اما میخوام اینو بدونی که ما به‌تلافی این کار تو 

به‌طرف زن یا شيشة پنجره‌هات سنگ نمیندازیم 

مگر این که تو دست به‌به همچین کاری بزنی. 


پله پیست و سوم: جنگ هسته‌نی منطقه‌ئی. اقدامات نظامی 





- قصضد ما اننه که فقط 
به‌طرف پسرت که درخت منو به‌چشم خوار مادری نیگا نمیکنه 
گیرم کارمون شوخی‌ورداز نیست: 
خدمتی بهش بکتيم که خودش یگه احسنت! 


بله پیسح ‏ و چهارم: تخلیه شهرها: لد ود ۸ 


- مارجری! جیگرجون 

تصدفت. پیتر و برنیس رو وردار 
بیرشون خونة سوتیرنیگ اینا. 
قضبه داره بیخ بیداأ ۳ 








له پیست و پنجم: حملة آزمایشی به‌منْطقة داخلی 





ب الا با اج ورسنک 

سر مزرعه کلم حریف بلائی میاریم 
که خوابشم ندیده باشه. 

حالا آقا بارنز حالیش میشه که 

اگه ما راین راسی دس به کار بشیم 
می‌تونیم چی به‌رو زگارش بیاریم! 





له پیست و ششم: حمله به‌هدف‌های نظامی 





- ای بی‌ندر مادرا! این جوو زیرجلکی 


نامردونه سنگفرش بی‌دو وم بورت ما رو داغون می‌کنین؟ 


بق ۳۹ ۰ 
نشونتون میدیما... 


پلة پیست و هفتم: .حملة انتقامی به‌مناطق مسکرنی 


۳۳ دخل پنجره‌های آشیزخونه‌شونو یریم 


و 


می‌افتیم به‌جون ینجره اتاق زیر شیروونی‌شون. 








۷ 





۷۳ 


پل بیست و هشتم: حمله به‌افراد غیرنظامی 





اک کوتاه تبوملن 

به دو تا سنگ هم بنداز 

طرف درشکة بجه شیرخوره‌ شون 
که فزستاده‌نش تو انبار. 


پلابیست و نهم: تخلیة کامل شهرها, ۸٩۵‏ 





_ همه اهل. خونه رو ازبزرگ و کوچیات 
فرستاده‌ن بیر ون 

فقط خود پارنز موئده و کره‌ش. 

بهتره به‌مامانت بگی بره خونة سویترینگ اینا. 


پل سی‌ام: اقدامات تلافی‌جو یاه 





ت مختاا اکه اوئا 
ینجر؛ مهمونخونة ماروبشکنن 
ما هم به شيشه سالم به کلخونه اونا باقی؛نميذاريم. 





پلة سی و یکُم: اعلام رسمی جنگ همه جانبه 


- حالا دیکه گوش کن: بارنز 





از این دیقه دخل همه چی تو میاریم 
پنجره‌هاأ و کل و داروندارتو. 

از حالا دیکه حمله ما متوقف نمیشن 
مگه این که زسما تسلیم بشی. 





پلة سی و درم: جنگ آهسته و ختثی کنندة قدرت حریف 


- هی جان, ما باید خودمونو 

و اس یهد نفود مو بر آماذه کنیم. 

بهتره اول به‌مخزن سننگ‌شون رخنه کنیم 
آجراشونو کش ریم 

گل و بته براشون باقی نداریم و 

اگر به شيشه شونم سالم موننده بزئیم داغون کنیم. 


پل سی و سوم: فشار برای کاهش ثیروی طرف 


با ثیرکمونیت». بایذ ۱ 
دستی رو که آیسره باهاش نگ برت می کنه 
از کار بندازی. 1 
مواظب پاش‌فا, فقط دستشوا 

نمی خوام مره نقله قیه پا باقمر جلفتی بمون. 


پل سی و چهارم: فشار و حمله پرای خلع سلاح 





- خیله خب پسرجون 
حالا دیکه موقعشه که با آجر 
بزنیم پاهای کره حر آقای بارنز و قلم کنیم. 





اکه شد که شد. 
اگه نشد فکری واسة کلة بوکش. می‌کنیم. 


پله سی, و پنجم: خنثی کردن قدرت. با خودداری از مواجه 


3 تاه دیکد کاری نداریم. 

حالا باید خدمت اون دو تای دیگه‌شون بر ۳۵ 
که رفته‌ن جبیده‌ن تو بستوی خونه چوئز اینا. 
وقتی دخل زن و نی‌نی کوچولوشونو آوردیم 
خود به‌خود کار تمومه. 





پل شی و ششتم؛ جنگ برضد شهر 


- پس دیگه کار به‌جنگ تن به‌تن رسید: 
مگی اون با مارجری من 
یجه‌ها با بجه‌ها... 


پلة سی و هفتم: ویران کردن مناطق غیرنظامی 





- ما دیگه نمی‌تونیم 

از نابود کردن کامل مناطق دشمن خودداری بکنيم. 
من هر چی سنگ و آجر و اسباپ و ابزار که دازیم و 
هر چی رو که به‌درد حمله بخوره ۰ 


ور می‌دارم و میرم میدون. 


پلة سی و هشتم: اوج جنون یا جنگ وحشیانه 
خیله خپ. آقا بارنن 


دیگه کابت زائیده و فاتحفت خونده‌س| 


پسر جون, اون بتکو یده من. 

ما دیوارای خودمونو لازم داریم 

گور بابای بارنز اگه تموم ساختمونشم روسرش بیاد بائین! 
من خدمت این دیوونه زنجیری خواهم رسید 


ف‌ آخ خدایا؛ خداوند کارا... 


تر جمه آزاد ا, نیام 





۷۵ 





«دشمن‌ان)؛ 
نوشته ما کسیمگو رکی« 





ب ۲ ا ۳ 
مقدمه‌نی بر روانشناسی جنبش کارگری 
ِِث ۱ 
در پارة فرزندان آفتاب ۴ وحشی‌ها: اغلبا شنیده ام که قضارت‌های تاسماعدی 
می‌شود. رثلا از این قبیل که ب«استعداد گووگی درحال شقوط است» آخرین آئتاه " 
در اماتك او | ‌ - لقطه نظر آدیبی عفد ۴ به بجو ی رضایت بختشی به‌مسائلی که دوران بو چا 
مطرح می‌کند پاسخ نمی گوبند.» - حتی کسانی هم که ادعا می‌کنند افکارشان به‌افکاز 


نو تساه بزرگ نرولتری ما بسیار تزديك است همین حرف را می‌زنند. بس از خواندن 





این بررسی. نخستین. بارادر مجلة میودلی ی‌میز (ذتیای مفاضر) عماره ۵: سال ۱۹۶۷ 
۷۶ 


دشمتان بسیار مایلم بدانم کسانی که وقتی از وحشی‌ها و فرزندان آفتاب با ایشان 
سخن می‌رفت با زه با لا می‌انداختند الا در بارهٌ این اثر حه فکر می‌کنند. بعنی دشمنان 
هم اثری است ضعیف و به‌دور ازمسائل روز؟ البته! مگر نه اينکه اینها اشخاصی هستند 
جدی, و ارزش‌های هنری را خوب می‌شناسند؟ 

اما من شخصا به‌صراخت باید بگویم که آخرین اثر گورکی عالی است.؛ 
محتوایش فوق‌العاده غنی انست و اننهان واقما پاید جتممت را تیا ان را یت 

و اگر من چنین از دشمنان تمجید می‌کنم پی‌شك بدان خاطر نیست که این ار 
بیان کننده دوره‌تی از جنگ طبقاتی است؛» با به‌غبارت بهش بیان کننده نبردی است. که 
در کشور با روسیه. و در شرائطی خاص, به‌برکت يك رهبری آگاهانه جریان دارد 
کشتار کارگران در بك کارخانه: قتل یکی از زحمتکشان این دستگاه؛ دخالت سریازلن 
و ژاندارم‌ها: همه این رها البته درامائبك‌ترین و «کنونی‌ترین» مسائلی است ولی ابر 
عناضر برای نوشتن يك نمایشنامة خوب کافی نیست. تمام مساله عبارت از این است 
که ند انیم این عناصر آبا آنجه و که می‌توانند یو و ۵ آرند یاه و و اد آوردهاند باند. باسخ 
به‌این سئوال» همان طور که ظر کنن می‌داند؛ سای دارد به این که نو و بررسی 
موضوع تا چه حد هنرمندانه است. هنرمند, تبلیغاتجی نیست. نقش او این نیست که 
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دربار؛ امور به‌قضاوت پردازد. بل نقش او معرقی این امور است. هنرمندی که مبارزة 
طبقاتی را باز می‌نماند باید آمادگی‌های فکری‌ی»را که این مبارزه در شخصیت‌های 
درام ایجاد می‌کند به‌ما نشان دهد, باید نشان بدهد که این مبارزه بهحه نحو افکار و 
احسانسات این شخصیت‌ها را تعیین می‌کند. خلاصه آنکة ان هنرمند باید قبل از هر 
چیر روانشناس باشد؛ و آرزش نمایشنامه اخیر گورکی درست در همین است که از 
اين نقطة نظر برتوقعانه‌ترین انتظارها را ارضا می‌کند. تمام ارزش دشمنان در این است 
که روانشناسی اجتماعی را غنی‌تر کرده.و بدین‌سیب من به‌تمام کسانی که به‌روانشناسی 
جنبش کارگری علاقمندند مصراً توصیه می‌کنم این اثر را بخوانند. 

مبارزه برای رهائی برولتاریا. جنبشی توده‌نی است. از این رو روانشناسی این 
جنبش نیز يف روانشناسی توده‌ئی است. گفت‌وگو ندارد که توده از افرادی گوناگون 
تشکیل بافته است و این افراد به تکدیگر شیاهتی ندارند. داخل توده: افراد لاغر و حاق 
وجود دارد. بلندقد و کوتوله, موخرمائی و موسیاه, خجول و با شهامت,ضعیف‌وقوی, آرام 
و پرخاشجو وجود دارد. اما افرادی را که توده برورش داده گوشت گوشت و خون 
خون توده به‌شمار میآبند و پرخلاف قهرمانان برخاسته از محیط‌های بورژوائی با توده 
نمی‌ستنزند. آنان آکاهند که جزئی ازنوده هستند و درمیان. توده‌است که جای خود را 
دازئد. زهرجه آن رابطة آساسی را که باعث بیوند آنان با توده است واضح‌تر درك کنند 
آگاهی‌شان بیشتر می‌شود. پرولتره قبل از هر چیز يك «جانوراجتماعی» است و این 
اصطالکح ارسطو است که ما در اینجا پااندك تفاوتی درتغییر به‌کازش می‌پزيم. این اغر 
بر هر کس که ولو ائدکی در کار انسان‌ها به‌دقت نظر کند کاملا آشخار می‌شود: ووتر 
زومبارث که توصیف روح پرولتری را چندان هم عاشقانه انجام نمی‌دهد می‌گوید 

۱ پپ 


۷ 


ارزشی که کارگر برای خود قائل است فی‌نفسه چیزی نیست. ولی وقتی در میان توده 
رفقایش قرار گیرد. اين پرزش تمام معنی وسیع خود را باز می‌یابده. البته بورژراهای 
«سوپرمن» آزاینجا الزاماً چنین نتبجه می‌گیرند که اين ارزش به‌خودی خود هیچ است و 
بنایراین از محیط پرولتاریانی شخصیت‌های مبرزی نمی‌تواند بیرون آید. اما اين آشتباه 
بزرگی است و علت آن افق بسته دیدی است که.خاض بورژواهاست. رشد شخصیت. 
بان تقت امی :در رانطستقيم با احسایی اتقلالی است که ان شخضیت 
پیدا می‌کند. بعنی باتوانائی برآوردن نیازهایش, و این توانائی را همان طور که خود 
ز ومبارت هم قبول دارد. برولتر به‌دست .می آورد و زودتر ازبورژوا نشان بو 
پرولتر زندگیش را از راه کار خود می‌چرخاند - و می‌دانيم با چه کار سخت و پرمشقتی 
- و آن فم در سنی که پچه‌های «یدر مادردار» وابستگی کامل به‌دیگزان دارند. .و اگر با 
وجود این. ارزشی که پرولتر پرای خود قائل است در خارج از توده 4 رفقای او معنایشرا 
از دست می‌دهد دو دلیل دارد: دلبل اول مر بوط به‌سازمان قنی تولید در عضصر خاضر 
است. و دلیل دوم مربوط است به‌سازمان اجتماعی این تولید, یا به‌قول مارکس, 
شرایط ویژ؛ تولید در جامعهٌ سرمایه‌داری. پرولتر صاحب وسائل تولید نیست و فقط از 
راه فروش نیروی کارش می‌تواند زندگی کند. به‌عنوان فروشندة نیروی کار خود - بعنی 
به‌عنوان فروشنده‌نی که متاعی جزخودش برای فروش در بازار ندارد - پرولتر الیته 
به‌تنهانی معرف چیزی است بسیار ضعیف و حتی می‌توان گفت ناتوان, او کاملا واپسته 
به‌کسانی است که نیروی کارش را می‌خرند» یعنی همان کسانی که وسائل تولید را در 
اختبار دارند. و برولتره همین کف توا تعبت کی وا تأمین کند, این وابستگی در قبال 
صاخبان وسائل تولید را حس می کند؛ یعنی به‌محض اینکه توانست نیازهایش را بدون 
کمك دیگران برآورد. بدین ترتیب است که اين ضرورت برآوردن نیاژهاء پرولتر را 
بهوابستگیش نسیت به‌سرمابه‌دار آگاه می‌کند و در او تمایل به‌رهاتی ازاین وایستگی. یا 
دست کم تخشسف وابستگی را به‌وجود می‌آوزد. برای رسیدن به‌این زهائی راه دیگری 
. وجود ندارد الا بهم پیوستن برولترهاء الا اتحاد آنها در مبارزه برای حیات. په‌اين دلیل, 
به‌تدریج که وابستگی پرولتر 1 ایجاد تارضانیمی‌کن سشسادعش ۲:01 
می‌شود که مجبور است باکارگران دیگر مشترکاً وارد عمل شود و در تودة رفقای خود 
احساس همیستگی و همدردی را بیدار کند. اين جاذیه‌نی که توده نسبت به‌او دارد 
مستقیماً با تمایل او به‌استقلال و آگاهی او به‌شخصیت فردی خویش در ارتباط است, و 
در يك کلام, تناسب مستقیم با فردیت او دارد. ورنر زومیارت الیته متوجه این امر نشد. 
اگر از نقطه نظر شرائط اجتماعی تولید امروزی نگاه کنیم چنین وضعی را 
می‌بينيم. و اگر خود را در نظرگاه تكتيك کنونی تولید نیزقرا دهیم باز به‌همین نتیجه 
هی رسمم: پرولتری که در:يك موسسة سرمایه‌داری کار می‌کند يك. محصول تمام شده 
تحویل نمی‌دهد, بلکه فقط بخشی از این محصول را می‌سازد. يك محصول تمام شده 
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معرف ثمرة کار و کوشش مشترلد و سازمان‌يافتة تعداد زیاد و گاه بسیار زبادی از 
تولیدکنندکان است: بدین ترتیب است که خود تکنيك معاصر هم به‌اینجا ختم می‌شود که 


پرولتر برای خود ارزشی قائل است که تمام معنای خود به‌دست نمی‌آورد مگر آنکه 
ب‌عنوان يك جزء در مجموع ارزش رفقایش جای بگیرد. خلاصه تکنيك هم عمك می‌کند 
تا پرولتر قبل از هر چیز يك «جانور اجتماعی» باشد. 

اين دز شرط که تأثیری چنین قاطع در روانشناسی پرولتارنائی دازد از راء این 
روانشناسی برتا کتیلك پرولتاریا در نبرداو بر علیه بورژوازی هم اثر می‌گذارد. جنبش 
برولتار با جتبشی توده‌تی است و نیردش نبردی توده‌نی. کوشش‌های افرادی که این 
توده‌رابه‌وجود می آورند به‌هر اندازه که بهتر با هم ترکیب شود احتمال پیروزی آنان را 
بیش‌تر می‌کند. و پرولتر آزاولین سال‌های جوانی این امر را به‌طور تجربی می‌فهمد. و 
این همان چیزی اسبت که یاگودین - یکی از قهرمانان داستان گورکی - به‌نحوی 
ساده‌دلائه می گو بد: «با هم متحد شویم. دوره‌شان کنيم و تست فشارشان بگذاريم شمه 
جیرآباده خواهد شد.» این مطلب صحیح است. در وافع همه جبز «آماده» خواهد شد * 
ولی نه به‌آن زودی که از حرف یاگودین برمُی‌آید. منظوز این است که برای «آماده» 
شدن همه چیز لازم است که کارگران رشن پیوند میان خود را محکم‌تر کنند. 


کوشش و فعالیت نمایندکان طبقه کارگر که وظیفة رهبری" طبقه را برعهده دارند 
طور طبیعی و تقریباً غریزی متوجه همین سازماندهی تیروهای پرولتاربائی است, 
اتحاد و سازمان طیعاً در نظر آنان. نیرومندترین و باروزترین وسیلة تاکتیکی در میارژه ‏ 
برای آینده‌ثی بهتر است. در مقایسه با اين وسیلهُ نیرومند و بارو تمام وسایل دیگر 
به‌نظر آثان دست دوم و غیراصلی می‌رسد,و حتی برخی از این وسائل که کا: در شرائظط 
اجتماعی دیگر از لحاظ عملی موفقیت‌آمیز نیز هست برای رسیدن به‌هدف مورد 
نظرشان کایلا نامناسب می‌نماید. در اثر تازث گورکی» پس از مرگ یکی از صاحبان 
کارخانه - یعنی میشل اسکورتو بوف پی‌رحم که به‌دست رفیقش یاکیموف به‌قتل 
می‌رسد -. لووشین کارگر چنین می‌گوند: 
«آندره, چرا بهش تبراندازی کردی؟ کشتن اون چه معنی دارم؟" " 
هیچی: «یه سگ کشته شد. ارپاپ به‌جاش یکی دیگه می‌خره: والسلام !» 
آتجه را که تروریسم می‌گویند, پرولتاریا يك وسیلهٌ مباززه به‌حساب نمی‌آورد. 
يلك تروریست حقیقی, خصلتا 8 در نتیجه «شرائطی مستقل»: يك اندیرید وآلیست 
است. و شیللر باحسی که ویژ؛ ‏ او بود این مطلي را خوب دریافت. ویلهلم تل او 
به‌معنای کامل_ کلمه يك اندیویدوالیست است. وقتی اشتوفاخر به‌او می‌گوید «اگر ما با 
هم فتحد شویم می‌توانيم کارهای بزرگی بکنیم» به اش جواب می‌دهد: «رقتی کشتی دارد 
غرق می‌شود تنها خود را نجات دادن آسان‌تر است!» و وقتی همین اشتوفاخر به‌او ایراد 
میی دیرخ که نسیت به‌مسائل عمومی و اجتماعی سرد و بی‌علاقه است در جوابش 
می‌گوید که هرکس فقط می‌تواند روی خودش با قاطعیت و یقین حساپ کند. در اینجا 
۷۹ 


در نظر کاملاً مخالف یکدیگر رجود دارد. اشتوفاخر نشان می‌دهد که «با اتحاد. حتی 
ناتوانان هم نیرومند می‌شوند» و تل با اصرار می‌گوید که قوی» هیج وقت بیش از وفتی 
که پتنهانی عمل می‌کند نیرومند نیست. 
وریلهلم تل تا به‌اخر بدین سخن وفادار می‌ماند. او «به‌تنهائی» حسابش را با 
کسار باك می‌کند. به عکس, اشتوفاخر را شیللر جون نمونة آژیتاتوره سازمان‌دهنده و 
رهبر يك جنبش توده‌ثی توصیف می‌کند. او هم مثشل ویلهلم تل. حتی در متابل 
افراطی‌ترین وسائل عقب نمی‌نشیند. در مجمع گروتلی سخنائی بسیار درخور اهمیت 
می‌گو ید: 
«حتی, قدرت مستبدان نیزحدی دارد. و هنگامی که رنج دنده حفش را در 
هیح کحا نترانست به‌دست اور رقئق برغی که ار را زیر تسلط ذارد 
تحمل‌ناپذیر شد: به‌حقوق ابدی و غیرقابل گذشت خود متوسل می‌شود و 
دست. باشعشیر هی بر داا. 
ولی بهترین تضمین موفقبت را در اتحاد می‌بیند؛ می‌باید اهالی تسام مناطق 
چنگلی در نبرد آزادی‌بخش شرکت کنند و همه هماهنگ وارد عمل شوند: 
«رقتی ارری پیام می‌دهد و ارندروالد به کمك می‌شتاید 
منطقه شویتز اتحادهای گذشته را غرق افتخار می کند.» 
در غبر این صورت وارد شدن در تبرد ببهوده است. اشتو فاخر حتی بیم آن دارد 
که ابتکارهای خصوصی به‌موفقیت هدف مشترلد لطمه وارد کند. پس از مجمع گروتلی 
رو به‌توطثه کنندگان می‌کند و با اصرار به‌ایشان می‌گوید: 
«ر حال باید هر کسی راه با زگشنت در پیش گیرد 
و به‌سوی دوستان و مشغلهٌ خویش باز گردد؛ 
چوبان باید رمه‌اش را در.پناهگاه نگه دارد 
و بی‌صدا درستانی برای مجمع ها بیایدا 
- آئچه را که تاآن هنگام تحمل باید کرد. تحمل کنید! 
بگذار ید سياهة بدهکاری خودکامگان 
همجنان افزون شود تا روزی که...» 


وال کی از جزئیات بسیار برمعناست. وقتی تل اقدام به کشتن گسلر می‌کند 
ازاین راه خدمتی در حق به‌تمامی سویسی‌ها انجام می‌دهد ولی در بی, آن نیست که 
بداند جه‌گونه در لحظه‌ئی بعین, جنبش رهائی‌بخش به‌وجود آمد. با کشتتن مستبد 
تفت نگ ار «به‌تنهانی» عمل کرده است. این يك اقدام انتقامچویان. فردی است. 
بیش‌تره لاسال انظار را به‌سوی انگیزة شخصی این کار بزرگ جلب کرده بود. 
اشتوفاخر: به‌عکس, می‌گوید: ۱ 
ب«آن که شخصا در پی انتقام است 
امرال عمرمی را می‌دزدد» 
او اموال غمومی را می‌دزدد به‌انن دلیل که امر اجتماعی برای رسیدن به‌هدف 
مورد نظر اقتضا می‌کند که همگان مشترکا رازه عمل شوند. و اشتوفاغر کاملا حق 
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دارد, اقدام‌های شخصی هبح حیرّ را در تاریخ معین نمی کند. و این همان‌حیزی‌است 
که شیللر نشان می‌دهد. به‌نظر اوه این کار بزرگ ویلهلم ثل فقط نفّطهُ شروعی است 
برای انقلابی که سویس قرون وسطی را از بوغ اتریش آزاد می‌کند. و تنها فعالیت 
مردانی جون اشتوفاخر - که کاملا در خدمت تبلیغات و سازماندهی هستند - وسائل 
لازم برای این انقلاب را تدارك می‌بیند. قدرت این‌افراد نبرومندکه تنها وقتی موترند که 
«به‌تنهانی» عمل می‌کنند فقط به‌طور غيرمستقيم از انگیزه‌ئی محسوب می‌شوند که 
تعبین کنند؛ جریان تاربخند. 

«ویلهلم تل» شیللر, طبیعتاً اندبویدوآلیست است. ولی همان طور که در بالا 
گفتیم, اندیویدوآلست‌هائشی وجود دارند که بهمناسبت «شرائطی مستقل» 
اندیویدوآ لیست‌اند. و باید قبول کرد که در روسیه ۱۸۸۰ تروریست‌های زیادی ازاین 
نوع وجود داشتند. آنها از خدا می‌خواستند که همراه. خلق ۰قدم بردارند و در انن راه 
سّ کوشش‌هانی سّ گرد‌ند. اما توده در جا می‌زد و به‌بیام آن‌ها پاسخی نمی‌داد. یا 
به‌عبارت بهتر» آنان صبر نکردند که توده به‌ایشان جواب دهد و «به‌تلهانی» بیش رفتند. 
اینان افراد بسیار نیرومندی بودند ولی نیروئی که در اعمال تروربستی از خود نشان 
دادند به‌طور عمده نیروی یاس و ناامیدی بود, و بدین مناسبت بود که این مردان قوی 
مغلوب شدند. 

پرولتری‌های آکاهی هم که در نمایشنامه جدید گورکی ظاهر می‌شوند مردانی 
تبر ومندند ولی خوشیختانه هیج دلبلی ندارند که در باسخی که توده کارگران باید بدانان 
بدهد شك کنند. به‌عکس, تود کارگران بیش از بیش به‌دعوت آنان یاسخ می‌دهد. 
لوشین می‌گوید: «خلق از روی عقل قیام می‌کند. گوش می‌کند, می‌خواند. فکر 
می‌کند.» - چه ازاین بهتر؟ در چنین دوره‌نی حتی روشنفکران عجول هم نباید در 
خارج ازنوده‌ها وارد عمل شوند. و اين امر در مورد پرولترهائی نیز که کار بدئی می‌کنند 
و به‌نخوی ارگانيك با توده پرورش یافته‌اند به‌طریق اولی ضادق است. 

اما در هر دوزه‌ای که باشد؛ واقعبت این است که «روشنفگر» بیش‌تر تمایل دارد 
که روی نقش «شخصیت»حساب کند در حالی که برولتر آگاه بهطو ر غربزی به‌توده 
اعتماد می‌کند. ازایتجا دو تاكتيك مختلف نتبجه می‌شود. و دشمنان گورکی مدارك 
زیادی در اختبار ما می‌گذارد نا در فهم بایه‌های روانشناسی تا کتيك کارگری کمك‌مان 


۲ 
من قصد ندارم در اینجا, تمامی این مدارك را مطرح کنم ولی به‌آنچه که گفتم نیز 


نمی توانم قناعست ورزم. سس ادامه عی‌دهم. 
می‌دانیم کد دز زوس کسان بسیاری: بوده اد و هستند: که ترور سم ر بهتر بن 
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وسیلهٌ مبارزة فهرمانانه می‌دانند. ویلهلم تل شیللر سئدی در جهت عکس این تصور 
است برای اثبات این امر به‌سختان اصیل اشتوفاخر در مورد «دزدی اموال عمومی» که 
که دو تانش را در اینجا دگر می کنیم. 

در کارهای بزرگ نظیر آنجه ویلهلم تل کرد, تمامی قدرت شخصیت در يك ‏ 
بهجا می‌گذارد. کسانی که چنین عملی را می‌بینند یا از دیگران می‌شنوند تیازی ندارند 
که برای ارزیابی نیرونی که در آن نهفته است به‌حواس خود فشار بیاورند. آنها این 
یرو را از همان ابتدا حس می‌کنند. 


ولی فعالیت اشتوفاخر از این مقوله نیست. این فعالیت در زمانی بسیار طولائی‌تر 
بخش می‌شود و به‌همین جهت نیروئی که در آن وجود دارد بسیار کمتر انظار را به‌خود 
جلب می‌کند. برای ارزیابی درست این نیرو باید قدری به‌فکر فشار آورد و همه قادر 
به‌انجام این کار نیستند. حتی بعضی‌ها اصلا توائائی جنین کوششی را ندارند. 

اگر می‌گویم «بعضی‌ها از این کوشش فکری ناتوانند» برای آن است که موضع 
ما در مقابل اشکال مختلف فعالیت تاربخی بستگی دارد به‌اين که تاریخ را به‌طور کلی 
چه 73 کم ره هدن 
شخص خاص - مثلا رومولوس‌ها. اگوست‌ها یا بر توس‌ها در نظر می‌گرفتند. تود 
مردم. تمام آن‌هائی که اگوست‌ها با بروتوس‌ها تخت فشارشان قرار می‌دادند با 
آزادشان می کردند, از نظر مورخان دور می‌مأ ند د, بنابراین طبیعی است که این 
مورخان به‌کسانی که از راه کازبر روی. توده‌ها در تاریخ کشور خوذ اثر گذاشته‌اند 
بی‌توجه مّانده باشند. در اینجا فرصت این نیست ببینیم - حتی در مورد آرویای مدرن - 
که چنین بینشی از تاریخ از کجا پیدا شده است. یچ 
اگوستن تی بسریی ۱۲۷۱6۲۲۷ ۸10۱5۱۳ متوحد ربط سرت بسن ایسن بینش و وجود 
مونارشی‌های اشرافی در کشورهای سر فته ارویا شدء بود. ۵ فقط موفعی متوجه 
وجود توده‌ها شدند - و اگوستن ی بری یکی از ارلین آنها بود - که توده‌ها مونارشی 
اشرافی را واژگون کردند. و امروزه مشکل می‌توان مورخی را بیدا کرد که اقدام آگاهانة 
تنی جند از افراد تشنه قدرت با کم و پیش قهرمان صفت را توضیح قانع‌کننده‌ئی برای 
جریان تاریخ بداند. ولی «افکارعمومی» هنوزاز شناخت این ضرورت بسیار به‌دور 
است. نگاه او هنوز از سطح جنبش‌های تاریخی به‌عمق نمی‌رود و در سطح, تنها چند 
شخصتتند کد به حشم او میآبنذ: درمیان آنان الته فهسم ویلهلم تل. برای «افکار 
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و پلهلم تل تاج افتخار می‌سازد و «توجه آگاهانه و روشن» خود را نمی‌خواهد در مورد 
اشتوفاخر به‌کار اندازد. 
تو ده آما تارییخ را فقّط تا وفتی حنین می سل که به ‏ گاهی بر مسییلی ۵ است؛ تا وفتی 
که معتای خود را نفهمیده از درك نیروهائی که در اختیار دارد غافل است. در جائی که 
دانشمندی آغشته به‌روح بورژوائی. چون اگوستن تی‌یری. مورخانی را مورد انتقاد 
قرار می‌دهد که همه جبز را به‌شاهان نسبت" می‌دهند. و هیچ ارزشی برای خلق قائل 
نیستند. به‌طریق اولی نمایندگان آگاه توده‌های کارگر نمی‌توانند به‌آن نوع توضیح تاریغ 
اکتفا کنند که همه جیز را نتریجف شاهکار‌های حند «قهر مان درخشان می‌دا ند و هیچ 
نقشی برای جثبش تودة «بست» نمی‌شناسد. بدین دلیل نمایندگان آگاه برولتاریا - که 
تجربٌ شخصی به‌آنها نشان داد حقدر قدرت و استحکام شخصیت لازم است تا بتوان 
کار تبلیغات را در محافل کارگری با موفقیت انجام داد - البته قدر ویلهلم تل را 
خلاصه جنین است که اختلاف دید اناشی از موفقیت‌های مختلف طبقات 
اجتماعی؛ بروز می‌کند. و همین اختلاف اجتناب‌ناپذیر است که گورکی چنین خوب 
نشان داده. کارگرانی که او. در دشمنان شان می‌دهد از حس فداکاری اصیلی 
سرشارند. من به‌عنوان مثال فقط صحنه زير را تذکر می‌دهم که در آن لوشین و 
يا گودین به‌ویاپعسف ‏ کارگر جوان - لیشنهاد می‌کنند فتل میضل اسکروبوتف 
سرمایه‌دار را به‌گردن بگیرد. 
رباتیسف؛ کال عصیی هشیم 
یا گودین: - صبر کن. ارل فکر کن: 
ریاپتسف: - فکر کردن نداره. قتلی صورت گرفته. بس باید یکی تاوانشو 
لب قا . 
لوشین: - درسته. باید ما شرافتمندونه عمل می‌کنيم: یکی از شماها رو 
کشته‌یم» پس باید با یکی از خودامون کفاره‌شو بس بدیم, اگرم یکی از ما 
خودشو مجرم معرفی نکنه می گیرن همه رو به‌صلابه منی‌کشن؛ مخصوضاً 
بچه‌هائی رو که واسة هدفی رفقاً بیش ار تو ارزش دارن: پاشوك] 
ریابتسف: - من که چيزي نگفثم. درسته که هنوز خیلی جوونم: اسا 
حالیمه. ما باید چنون با هم متحد باشیم که انگار یا زنجیر به‌هم وصلمون 
کرده‌ن: یعنی به پارچه‌تر از هر وقت دیگه, _ 
یاگودین (لبختدزنان؛) - متحد شیم» دوره‌شون کنیم» بدارپسم‌شون زسر 
فشار. همه جی رو بهراه میشدا ۱ 
ِ ریابتسف: - موافقم. اين مسأله: دیگه حل شده‌س. پس چی؟ من, فقط 
خودمم و خودم, پس منم که بابد برم جلو, فقط یه چیز دل و روده مو بههم 
می‌زنه, اونم اینه که این کارو باید واسه خوئی به‌اين کثیفی انجام پدم. 
لوشین: - تز این کارو واسه خاطر رفقا انجام میدی ه واسه خونم. _. 
وت من فکر می‌کنم او یه‌حیوون کثیف بود. کتیف و چه قدم 
بدذات] 
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لوشین: - راسه همینم بابد بدذاتو نفله کرد. آدم خوب به‌سرگ طبیعی 
می‌میره. چون مانع دیگرون ئیس, 

ریابتسف: - خب, کار دیگه‌ئی نیس؟ 

يا گودین: - همین, پاشوك! قرارمون این جوری شد: فردا صبح میری و 
میگی چی؟ 


ریایتسف: ‏ واسه ی تا قردا صبح صبر کلم همین حا لا. 


لوشین: - ند, بهتره تأ فردا صبح صبر کنی: شب حکم یه مادر و داره. آدمو 
راهتمائی سی کنه. 


ر پایتسف: ۷ خبله خب»: سین توافق گردیم... شمین الا میرم؛ 
لوشین: - خدابارت! 
يا گودین: + از ق... به راست فو + + 
ریایتسف بدون هیچ عجله‌تی راه می‌افتد 
يا گودین عصایش را در دست می‌چرخاند و 
به‌آن خیره می‌شود. 
لوشین به‌آسمان نگلااه منی کند. ۱ 
لوشین (آهسته:) - جچه خلق, خوبی تو مملکت‌سون در حال روئيدشه: 
تیموتها 
يا گودین: - به‌اقتضای آب و قوا... 
لوشین: لس اوضاع خوب مشاه : ما کر زاست می کنيم. 
( ۱ 
آیا در فداکاری می‌توان موجودی اصیل‌تر از این زیابتسف جوان پیدا کرد؟ و چه 
عالی است انگیزه‌هائی که رفقای بزرگ‌ترش برای تشان دادن راه قداکاری به‌آو غنوان 
می‌کنند! در نظر آنان همه چیز باید در جهت «بلند کردن» خلق باشد. اينها بی‌گفت‌رگو 
از قهرمانانند. گیرم قهرمائانی ازنوغ خاص و خمیره‌لی ویژه قهرمانانی که از محیط‌های 
نوع خاص و جدید قهرمانی آنان در هنرپیشة بزرگ - تاتیانا لوگووایا, که شاهد 
بازجوئی ایشانِ نود - حه عکسالععلی ایجاد می کند. آو بدشو ظرش که بی‌اختیار ژبان 
بدتحسین آنان می‌گشاید: جواب می‌دهد: 
تاتیانا: "۳ بله, .اما حر | این قدر ساده‌اند؟ جرا سار حرف ظا: در تگاه‌ها؛ ال 
تحوه رنج کشیدن‌شان این همه سادگی وجود دارد؟ چرا در آنها ه شور 
وجود دارد نه قهرمانی؟ 
تاتیانا: - می‌پایست در آنها شور وجود داشته باشد! آنها می‌بایست قهرمان 
باشند! اما اینجا - حس نمی‌کتی؟ - آنها همه را تحقبر می‌کنند! 
يك هنربيشة خوب باید به‌کار خودش ارد باشد. او باید پتواند شور و هیجان 
دیگران:را بفهمد و خصوصیات آن را درك کند. تاتیانا لوگووایا نیز به‌احتمال قریب 
به‌یقین باید قاعدتاً این مطلب را پداند. ولی او شور و قیجان را آن طور که در محیطی 


کایلا متفاوت تظاهر می‌کند دیده است. او تاکنون. چه در زندگی و چه در ادبیات 
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دراماتيك, به‌هیج کارگر آگاهی برنخورده است. و وقتی به‌طور اتفافی شاهد بازجوئی 
ابن کارگران آ اه می‌شود که نماینده وعی از انسان‌هاند که او تأکنون هرگز ند بدة؛ 
نمی‌توائد خودش را شایستة استعداد و ذوق خود نشان بدهد. او هم مثل آن شخصیت 
غیرمعمولی داستان کر پلف که در موزه کردشی می‌کرد, خود را موجوزدی ریشخند اتکی 
جلوه می‌دهد. فهرمانی شگفت را که الهام‌بخش تمام اعمال متهمان است نمی‌تواند 


۰ دز واقم, درست سنادگی این فهزمانی است که باعت تعام اصالت آن می‌شود. 
به‌یاد آرید که لوشین چهطور ریابتسف را ترغیب می‌کند. ریابتسف پاید جان خود را 
فدا کند نه به‌این دلیل که از دیگران بهتر است, بلکه به‌عکس, به‌ایش خاطر که دیگران 
از او بهترند: «همه رو به‌صلا ید می کشن: مخقواً بجه‌هائی رو که واسه هدف رفقا 
بیش از تو ارزش دارن, پاشوك!» 
به‌نظر من چنین می‌رسد که هر کدام اژ اين قهرمائانی که تاتیانا لوگووایا - 
هنر بيشه بزرگ - مدعی است شور و هیجان‌شان را می‌فهمد. اگر قرار بود هندوانه زیر 
بغلش یگذارند و تشویقش کنند سخت رنجیده خاطره می‌شد. و در چنین صورتسی 
می‌بایست علی‌رغم میل خود. هر نوع امید به‌تشویق وی به‌فداکاری را دور انداخت. 
قهرمانانی که تاتیانا می‌شناسد از تعارف بسیار خوش‌شان می‌آید. 
دلیلش این است که قهرمانی داریم تا قهرمانی. قهرمانانی که از طبقات بالا 
برمی‌خبرند./به‌قهرمانانی که از پرولتاریا بیرون آمده‌اند شباهتی ندارند. تاتیاتا این را 
نمی‌دا ند و این کاملا قابل فهم است. چون تاتیانا به‌تفسیر مادی تاریخ علاقه‌لی ندارد. 
ولی ما و شما خوانندگان» گاه به‌آن فکر می‌کنيم. برای این که مطلب را بهتر بفهمیم و 
يك تجربة روانشناسی کرده باشیم. من به‌شفا خوانندگانم پیشنهاد می‌کنم که فرض 
کنید تائیانا لو گووایا-عقاید سوسیال - دموکرات پیدا کرده عضو حزب کارگری شده 
است. به‌علاوه از بعضی جنبه‌ها» آمادگی این کار را هم دارد. زیرا ار تنها يكک هتر بیش 
پراستعداد نیست. بلکه سرشتی راست و درست هم دارد. و این قضیه بی‌اهمیت نیست 
که او, در پایان جلسة بازجوئی کارگران بازداشت شده فریاد بکشد:هاین‌ها هستند که 
بیروز خواهند شدا» بنابراین غرض کنیم او هم تصمیم گرفته است که همان راه ما زا 
برود. چه پیش خواهد آمد؟ آیا خیال می‌کنید به‌دنبال این قدم تعبین کننده, تمام آثار 
احساساتی که ناشی ازمحبط بورژوائی اوست از روحش زدوده خواهد شد؟ این امر 
غیرممکن است؛: و قطعاً هیچ کس حق ندارد جثین توقعی از او داشته باشد. تربیت 
اولبه: اثری باك نشدنی ازخود به‌جا می گذارد. به‌این دلیل است که «لخت کردن حضرت 
آدم» این قدر برای مردم مشکل است. در فعالیت نوین تائیانا لو گووایسا: تحوة 
قدیمی برداشت او از قهرمانی؛ به‌طور اجتناب‌ناپذیری خود را نشان خواهد داد و 
به کرات پیش خراهد آمد که پا رفقای پرولترش در مورد وسیلة رسیدن به‌هدفی 
که مبارزه پرولتری در تعقیب آن است اختلاف پیدا کند. راهی که از تبلیغ ر 
سازمان دادن نوده‌ها بگذرد- یعنی راهی که یاگودین و لوشین تقریباً ه‌لور غریزی 


۸۵ ۱ ِ 





در پیش می‌گیرند - به‌نظر او بهحدٌ کافی قهرمانانه نخواهد رسید و بیش از یلك بار 
برولتری‌های آگاه با رفتار خود که په‌نظر او از شور انقلابی بسیار خالی است و خودش 
آن را «فرصت‌طلبانه» می‌خواند باعث تعجب او خواهند شد. او با رفقای خود به‌سجادله 
برخواهد خاست و خواهد کوشند متقاعدشان کند که باید قهرمان باشند. نا در این 

شش موفق خواهد شد؟ نمی‌دانم. بستجی بدشرائط دارد. ممکن است حوفق شود, 
به‌شرطی که همراه با او تعداد قابل ملاحظه‌نی از روشنفکران مشابه او نیز به کارگران 
به‌پیوندند. تاریخ نشان می‌دهد که اغلب» يك جنبش کارگری در ابتدای کاره تحت تأثیر 
روشنفکران قراز می‌گیرد. ولی این امر بدون نزاع داخلی انجام نمی بدیرد دز انن حال, 
باز درون جنبش کارگری «درتاكتيك» مخالف هم به‌وجود می‌آید. ولی وقتی جنبش 
کازگری به‌حد کافی قدرت بیدا کرد. وقتی کارگران عادت کردند که بدون کسك 
زوعتفگران ببعی پروند! باکتیل پروقت ی غالب خواهد هد .. و در این وقف ابیت کة 
روشنفکران کم کم از آن فاصله می‌گيرند. 

در گفت‌وگوی لوشین و پاگودین با ریابتسف. تک دیگری هست که جا دارد در 
آن تأمل کنیم نا شرائط روانشناسی تاكتيك پرولتری را دريابیم, و آن این نکه است: 


لوشین: - نباید چشم بسته اقدام کرد. بابد فهمید... تو خیلی جوانی؛ و این 
کار معنیش اعسال شافه است. 

ریابتسف؛ - آهمیتی نداره. فرار می‌کنم... 

یاگودین: - ممکنم هست که اعمال شاقه در کار نباشه. تو واسه این 
مجازات خیلی جوونی, " ۱ 

لوشین: - مهم نیس بذار همون اعمال شاقه باشه! تو این ماجرا: هر چی 
مجاژات سنگین‌تر باشد بهتره. 


البته اگر انسان حنی؛از برابر مجازات اعمال شاقد هم عقٍّ ننشیند یعین این که کاملً 
مصمم است! 

و چه‌قدر این مطلب درست است! لوشین بیر که چنان که از حرفش پیداست 
راه‌های زیادی را بشت سر گذاشته و فراوان فکز کزده است این مطلب؛را خوب درك 
می‌کند.ولی اگر قرار بود دربار؛ قهرمانی انقلابی با تاتیانا لوگووایا مباحثه کند 
احتماله نمی‌توانست فکرش را که‌حقبقتی چنین عمیق نیز دارد این انداژه - به‌جا بیان 
کند: «در ان ماجرا. هرجه که بدر. بهتر !4 کابلا درست است. ولی آبا فقط این 
برداشت در موردی صادق است که لوشین و ریایتسف درباره اش گفت‌وگو می‌کنند؟ 
البته نه! بسیار و بشتازند.موازفی که در آن «فرحه بذتر باشده بهعر است»؟ و از جمله در 
برد برای آزادی برولتاربا. درست در اشجا است که بابد همیشه به‌یاد داشت که هر حه 
بدتر باشد بهتر است. زیرا اگر کسانی که برای رهائی پرولتازیا مبارزه می‌کنند در مقابل 
بدترانتن حالات هم عقب ننعینند. نعتانشن اپی است کل کاملا فر مبارزه دمته‌انده و 
در این مبارژه چه چیز از همه وحشتثالاتر است؟ آبا اين «نابودی» است که هر يك از 
مبارزان را تهدید می‌کند؟ نه. آن‌ها را نمی‌توان به‌اینن آسانی‌ها با بادآرری .مرگ 
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تزساند. امتخان کنیادبروید انمساله «از بین افتنه با ریایغسفنه(حرف بزنید که با 
آرامی ‌ سادگی ی برعین حال با کمی دلخوری» به‌آنان که خبال می‌کنند ارم است 
تشوبقش کنند جواب می‌دهد: «گفتم که کابلا مصمم هستم!» برأی مرعوب کردن مردی 
با جنین سرشت, باید او را به‌چیز دیگری غیر از نابودی شخصی تهدید کرد. و جه چیرز 
می‌تواند برای او ازم رکش وحشتناتر باشد؟ فقط بك چیز: شکست هدفی که تمام قلب 
و تمام فکر خود را به‌آن ذاده است. حتی. نه شکپست قطعی: حتی نه واژگونی کامل_ 
امیدی که به‌این هدف دارد. بل فقط آگاهی به‌این مطلب که بیروزی این هدفی که 
نزديكك به‌نظر می‌رسد تا آیند؛ دوردستی به‌عقب افتاده است. برای نوعی آمادگی 
فکری, یقین به‌این موضوع بی‌شك وحشتناكتر از مرگ است. و وقتی واقعیات در جهت 
اثبات آن باشد ‏ بعنی وقتی که زندگی. فکر خوشبینانه يك انقلابی در مورد تاریخ 
بیروزی را بز باد می‌دهد - این امر قادر است حتی آبدیده‌ترین افراد را یز غرقه 
اامیدی و باس کند. به‌اين دلیل آن‌ها که در مبارز؛ رهائی پرولتاریا شرکت می‌کنند باید 
خود را با امید واری‌های دل‌خوش کنك فریب ندهند و از خوشبینی بیش از حد سهل و 
اسان رخقر باشفد. وف ایرد ماس راز هر بط فلا باش فقت آ مت ق یوم اتسای‌ها عتشی 
بدون دلگرمی به‌امید بیروزی نزديك مبارزه کنند. اگر آن‌ها حاضر باشند نبرد را 
مدت‌های مدید ادامه دهند, اگر با تصمیم به‌نبرده حتی این امر هم دچار تزلزل‌شان نکند 
که ممکن است یمیرند بیش از آن ن که ارض موعود را حتی از دور دیده باشند. معثایشس 
۱ یی است؛ که آن‌ها ای من اادر این ماجراء هرحه دس بهتر)آواضح اس که 
لوشین این قضیه را از همان ابتدا درك کرده است. ولی تاتیانا. هنر بیشة سابق, به‌این 
طرز فکر فورا برچسب «منشويك» و «فرصت‌طلبانه» - با هر عنوان:دیگری - خواهد زد. 
انقلابی‌هانی که از محیط پورژوانی برخاسته‌اند در بی امیدهای اغراق‌آميزند. 
این‌امیدداری‌ها برای آنان همجون هرانی که تنفس می‌کتند ضرور است و اغلب. این 
تنها وسیله حفظ انرژی برای آن‌هاست, کار آهسته و سختی که لازمه یله عمل 
سيستماتيك روی توده‌هاست به‌نظر آنان فقط خسته‌کننده می‌رسد. آن‌ها در این کار ثه 
لو زی سرا دارند نه خصلت فهرمانانه‌نی, و تا هتکامی که برولتار نا تحت تا انشا 
است تا حدی منعکس‌کنندة خوش‌بینی رمانتيك آن‌ها نیز هست؛ و فقط وقتی از آن 
آزاد می‌ شود که کاملا استقلال خود را به‌دست آورد. اما چون خوش‌بینی بی‌بایه - 
درست به‌این دلبل که.بی‌بانه السی ناویا ای خود ,را تمسالات اد راخوردگی 
می‌دهد: در واقع نوعی. نفرین‌شدگی" برای برولتاریا محسوبٍ می‌شود. زیرا به‌ندرت 
اتقاق می‌افتد که يك جنبش کارگری در آغاز کاز از تاثیر ووشففکران کار بحانتد. از 
راه این نوع خوش‌بینی است که غالب شکست‌هائی را که طبفًَ کاریر متحمل تاه 
انست توضیح می‌توان داد. 


۷ 


۳ 
برگردیم سر نمايشنامة مورد بحش‌مان. : 
بو ردوا+ که از بشت عینك بیشدآوری‌های. کهنه و از مد افتاده‌اش به‌کارگر نگاه 
می‌کند. در او فقط تودة «بست» را .می‌بیتد و درانگیزه‌های روانشناسی مبارژ: او نها 
جیش و تکانی خشن و زسخت و قرب یو تن باتف سچی الوم مکی لب ی ان باز. ایس 
مطلب را تکرار نکرده‌اند که نقطة نظر مبارز؛ طبقاتی که برولترهای آگاه خود.را بیرو آن 
می‌دانند سخت کویته‌نظرانه است و هر نوع «عشق انسانی» را نفی می‌کندا ما کسیم 
گورکی که خود از محیط پرولتری برخاسته می‌داند که این ادعا تا چه حد دروغ اس 
و ما را ئیز از طریق. بکی‌از جالب‌ترین آفریده‌های هنر بش به‌این امر آگاه می کند. 
لوشین او تمامی انسان‌ها را با حسن نظر می‌نگرد و میل دارد همه چیز را عفو کند. 
همان طور که آن شهید مقدس افسانه‌ئی. هنگام دعاء در حق دشمتانی که او را از با دز 
آررده بودند می‌گفت: «آن‌ها را ببخش, زیرا خود نمی‌دانند که جه می‌کنند.» - وقتی 
کمیسر یلیس پر سر لوشین که بازداشت بستل و فریاد می‌زند: «خحالت نمی کشی ردل 
ست فظرت؟» و گرگوف کارگر, کمیسر را مورد خطاب قرار می‌دهد که «چرا این طور 
به‌او توهین می‌کنید؟». لوشین با ارامش تذکر می‌دهد که: «ولش کن! تو خوب می‌دانی 
که توهین به‌اشخاص جرء شغل اوست». هبج کس نمی‌تواند او را به‌شرارت و بدداتی 
وادارد. حتی آن‌هائی که قصد توهین به‌او را دارند. مبارژه برای ادامه زندگی را آن 
چنان که در جامعة سرمایه‌داری جریان دارد: او چون فشاری غیرانسانی احساس 
می‌کند, ب#تادیا - برادر واه اباب - م ی گزید: 
«خانم جان. بول؛ و این دئیا هر چی رو که انسولی بوده عمسموم کرده. 
واسه همینه که روح جوون شما تاش خسنگی می‌کنه... تموم انصونا از 
طریق, پول به‌هم وابستگی دارن, اما شما هنوز آزادین و میون اين مردم 
پراتون جائی نبست. پول به‌گوش هر کس زمزمه می‌کنه که منو قَدٍ خودت 
دوس داشته باش... اما شما. با اين جریان ارتباطی ندارین.» 
يا گودین کارگی با و مق 
اي افیمیچ میخوای روی سنگ هم دائه پکاری. عجپ جلتی هستی! 
خود تو ببخودی خسته می‌کنی, گمون می‌کنی همه این مطلبو می‌فهمن؟ به 
روح کارگری می‌توئه اینو بفهمه, اما يك روح بورژوانی, نه! 
اما لوشین به‌این استدلال تسلیم نمی‌شود جواب می‌دهد: «روح داریم تا روح. 
اما همه‌شون تو یه له چا گردش می‌کنن.» 
لوشین حتی بیش از آن که با سوسیالیست‌ها آشنا بشود خودش آشکارا به‌این 
عقنده رسیده بود که بدی در انسان‌هادئیست بلکه در پول است. نظر او دربارة زندگی» 
نظری است ساده ولی آن طور که از طسو وین با ادیا و تاتیانا لو گووایا برمی‌آید 
نظر ی است غضقا انسانی. 


بس از قتل میشل اسکر وبوتف» وقتی هنوز جسد مقتول درخانه به‌انتظار 


به خاك سیردن... و تحفیقات فطائنی است. نادیا که تحت تأثیر قرار گرفته" از تاتیانا 


هپی بر سل «عمه تانیاا حراو قتی به مرده تو خونه‌شسن همه بواشن تا می کنن؟» "۳ 
تاتباتا باسخ می‌دهد: «نمی‌دانم. اما لوشین که بهعنوان قراول آنجاً حاضر است سخنان 
غم‌انگیزش را چنین به‌زبان می‌آورد: 
لوشین (لبخندزیان): ت علتش» سرکار خانم: ایند که همه یا جل ید هر ۵ 
مسووليم. 
۳ هک روما کی کته تشندن: + با وجود 
این بو بواش حرف می‌زنن: 
بعضی شوئو ۱ حرف. همه اون 2 پا ییوج 0 مسوعامرنز 3 
روشنائی مبی قر ستمم ز ابر خالد 9 آیئو "۳ فبی تسس ناه حا لی موه ... اما رفتی 
فرستادیمش ادن دنیا ناگهون متوجه می‌شیم که ای دل غافل! کتاهش 
کردن باس.» - اون وخ دل‌مون براش می‌سوزه و خجالت زد‌ش میشیم و 
روح‌مولو وحشت بر می‌کنه... در مورد خودمونم همین چوره: مارم می‌روتن 
طرف کوی و وانته این ۳3 ب ۳ توش آماده‌آيم: 
تاوبا: مب وحشتنا که ۱ 
لوشین: ۳ آمر و وحشتنا کد؛ اما فر دا فرآموش هسشاه و باژ خلایق بثا 
می‌کنن به‌روندن هم طرفب گور... همچین که میون این شلوغی یکی کله 
باشد اون تق. همه به لحظه لالحونی می‌گیزن. تاراحت مین و آه.می‌کشن 
‌ ۰ دوباره رو ز از لو رودیگ از نو. همون اش و هسوی کاسه, .. دوباره هر 
کی خر خودظل مار سیف جاریکید وه کی هم فقط یا داره که خرشو 
بروئه, گیرم راهی که یه خوزده. تنگه... ابا شما, دختر خانم». خودتوئو 
گناهکار احساس نمی‌کتین. مرده‌ها اراحت‌تون نمی‌کنن. اینه که می‌توئین 
بلند حرف بزتین و حتی پهاوی ازنا صداتونو بلند کنین. 
تانیانا: - آدم واسه اين که یه زندگی دیگه داشته باشه چبکار باید بکنه؟ 
شما می‌دوئین؟ 
لوشین (محرمانه): - واسه این کار باید پولو از میون بردو به‌خاکش سپرد... 
ا که بول نباشه, دیگه واسه چی جنگ بیش بیاد؟ واسه چی مردم همد, 
رو هل بدن؟ 
تاتبانا: - همین؟ 
لوشین: - واسه شرع کار همین کافیه. 
نادیا (متفکر انه)؛ - درسته. 
یابان این کفت وگو به عقیلكو من دز موزد تاتیانار وشن کننده . استد «ماتریا لیسیم 
اقتصادی» سبكك لو شین» در نظراول فقط می‌تواند این میل را در از ایجاد کند که 
به گفت‌وگو خاتمه" بدهد و برای قدم زدن برود به‌باغ. می‌دانیم که او تیاز به‌شسور و 
فهرمائی دارد. و البتة که در استدلال لوشین برای اين صفات جائی نمی‌شود یافت. و 
این یکی از آن موضوع‌های عادی بیش یا افتاده‌ئی است که هر چه در باره‌اش بگویند 
فقط می‌تواند ست.. ثل تیعجسا کم بهواسطه نداشتن عادت در افراد بریا فرهنگ؛ و دارای 
«احساسات ظر بف» کسالتی زیم ۱۳۱ ایجاد 9 کند. ولی تمام مسأله ذر ظسن تساه 


۸ 





لوشین از زاوية دیگری به‌امور می‌نگرد, و توضیح آن این است که لوشین؛ از ت‌_ نظر 
پرولتری خودش به‌پول نگاه می‌کند. 
در اینجا من می‌خواهم گریزی بزنم: 
در یکی از اشعار تکراسف؛ زن دهاتی بیری که برای .مرگ پسزش ناله و زاری 
می‌کند می گواید: 
وقتی پوستینم کهنه و بی‌مصرف شد 
دیگر چه کسی برای تهیة يك پالتو دیگر به‌شکار خرگوش خواهد 
رفت؟ 
بعد پیرژن در میان ندبه و زاری از کلب جوبینش حرف می‌زند که در حال ویرانی 
آاست. این امر به‌نظر برخی از منتقدان معاصر ما خوش نبامد. این تکه از شعر را 
«زمخت و میتذل» خواندند و گفنند برای این زن دهاتی که بسر مورد علافه‌اش را از 
دست داده است بالتو بوست و کلب جوبی چه اهمتی می‌تواند داشته باشد؟ اگر اشتباه 
2 حتی یکی هم بیدا شد و به‌نکراسف ایراد گرفت که به‌خلق تهمت می‌زندا - در 
فع این شعر ممکن است در نظر اول خیلی «مادی» به‌نظر آید. نمرژی آن قدر که برای 
2 نی از تهیة يك پوستین اشك می‌ریزد برای مرگ بسرش گریه نمی‌کند. و اگر این اثر 
الهه «انتقام و غم» روسی را با مثلا شعر ویکتور ه وگو در مرگ فرزندش مقایسه کنیم, 
ایرادی که منتقدین ما به نگ راسف می کیر ند بسی مستدل‌تر جلوه خواهد کرد. در شعر ابن 
شاعر بزرگ فرانشوی کوچك‌ترین آشاره‌نی. نه تنها به‌یالتو پوست و کلب چوبی, بلکه 
به‌هیج امر مادی دیگر وجود ندارد. آنجا فقط از احساسات سخن رفته است و البته از 
صمیمانه‌ترین و قابل احترام‌ترین احساسات. شاعر حکایت می‌کند که چه‌طور شب‌ها 
هنگامی که پس از کار به‌استراحت می‌پرداخت فرزندش را روی زائو می‌گرفت و 
برایش اسباب‌بازی می‌آورد و غیره... خیلی متأسقم که در این لحظه من هیچ يك از این 
دی‌شتن را نوم دست دارم له از حفظم, ژیرا با جند نقل فول می‌توانستم نشا : ن بدهم که 
اندوه و یکتو زهوگو و تکراسف چه‌قدز با هم فری دارد. معذلك به‌هیچ وجه نباید نتیجه 
گرفت منتقدانی که بیرزن تنکراسف را به‌دلیل مادی. بودن باتش ملاست می کنند حق 
دارند, در واقع اختلاف بسن غُمِ ویکتور هر کو و نکراسف در کجاست؟ در اینجا که 
نزد ویکتور هو گو خاطر؛ موجود عزیز از دست رفته تجسم چیزی است. و نزد 
بیرزن تجسم چیزی دیگر. والسلام. احساس هر دو یکی است ولی تداعی‌هائی که 
به‌دنبال می‌آورد کاملا با هم فرق دارد. و ابن اختلاف تداعی‌ها را چه گونه می‌توان 
توضیح داذ؟ به‌وسبله شرائطی که بههیج وحه احساس پستی ندارند. اول آن که يك: 
بچه به‌طور کلی, نه می‌تواند کلبه جوبی پسازد نه خرگوش شکار کند. بعد - و این البته 
از همه مهم‌تر است - و یکت رهوگو آن قدر از نگرانی‌های مادی زندگی به‌دور پود "که 
اصلا به فکرش هم نمی‌رسید که مسألة وسیلة معاش خود را با زندگی فرزندانش ارتباط 
دهد. و این موقعیت. به‌نظر من؛ به‌هیج وجه ربطی به‌احساسات ندارد. همه می‌دانند که 
داشتن نگرانی مادی» نه به‌طور کلی به‌رسیلة احساسات پشری معین می‌شود, نه 
+۹ 





به‌طور اخص به‌وسیلة احساسات والدین نسبت به‌فزرندان. عدم نگرانی مادی در يك 
دلابلی است کاملا متفاوت از دلائل روانی: 


ما اگر وضع اقتضادی افراد مطلقاً به‌عمق احساسات آن‌ها مربوط نیست. 
به‌عکسن . شر اط زندگی آنان وابسته به‌این وضع اقتضادی است». و ان شرانط, 
تعیین‌کننده نوع افکاری است که با فکر موجودات عزیز در ذهن آن‌ها تداعی پیدا 
می‌کند: بدین ترتیب است که اقتصاد جامعه, روانشناسی افراد جامعه را معین می کند. 

شرانط زندگی ویکتور هوگو و دهقانان روسی را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. 
بثابراین نباید از اين امر تعجب کرد که افکار ویکتور هوگو دربارة فرزندی که از 
دست داده» نزد او یا افکار دیگری تداعی شود که کابلا با آنجه هنگام مرگ یکی از 
فرزندان به‌فکر دهقان‌روسی می‌آید متفاوت‌باشد. به‌اين جهت, غم ناشی از مرگ یکی 
از نزدیکان را و یکتور هوگو بابد بهنحوی بیان کند که با نخوة بیان افرادی که در وضع 
بیرزن نگراسف قرار دارند متفاوت باشد. نتیجه آنکه, نکراسف بسیار کمتر از آن 
مقصر است که در نظر اول می‌نمود. اما آنجه به‌خصوص باید بذیرفت» این است که 
نکراسف هرگز کوجك‌ترین قصد توهینی نسبت به‌خانی نداشته. غم ناشی از مرگ يك 
موجوة غزیزء بهاين دلیل که ان فقدان با افکاری در می‌آمیزذ که مادیش,بی‌خوانند. 
به‌هیج وجه کم‌عمق‌نر تمی‌شود. اگر بیرزن نکراسف به‌خرگوش‌ها و کلب جوبی ويرانة 
خود می‌اندیشد به‌اين دلیل نیست که برای اوء نیازهای مادیش مهمتر از عشق او به سر 
خویش است. بل به‌این دلیل است که عشق پسرش - که به‌احنمال قریب به‌يقین 
عزنزترین موجود او در جهان است ‏ از راه نگرانی این بسر برای ارضای نیازهای 
مادی مادرش تظاهر می‌کند: در اشخاص نروتمند. محبت فرزندی از راه نگرائی‌های ‏ 
نوع دیگزی متجلی می‌شود زیرا یازهای مادی:«اربابان» با خدمت افراد مزدور ارضا 
می‌ شود و در زمان گذشته: این مزدوران» سرف‌ها بو دنك, به‌اسن دلسل است که در نظر 
اول, اگر در مساله دقیق نشویم, لحساسات آنان را ظریف‌ثر و عالی‌تر از احساسات 
طبقه فقبر می‌بانيم. منتقدانی که درباره نکراسف قضاوت می‌کردند فقط عادت 
به‌مشاهدة احساسات «ظریف‌تر و عالی‌تره این «خانم‌ها و آقابان» داشتند؛ و به‌همین 
جهت به‌خرگوش‌های بیجاره‌نی حمله می‌کردند که بیرژن نکراسف از آن‌ها حرف 
می زد: طاقت آن‌ها حققتاً طاق شده بود. و به‌همین سبب نود که فرناد می‌زدند (« به خلق 
تهمت. ده شده است ۷ 

۱ من اين گریز را زدم تا مسأله «پول» را که لوشین مطرح می‌کند به‌صورت حقیتی 
ان نشان بدهم. افرادی که به‌نحوی از انحاء تعلق‌شان به‌طبقات «یالا»‌ی جامعه است 
عادت دارند اين مسأله را بیش با افتاده و میتذل تلقی کنند. ز حق دارند. به‌این معنی 
که وقتی آدمی از نگرانی‌های مادی در امان بود: مسألا کم و زباد بولی که می‌تواند در 
اختمار داشته باشد, اغلب. تا حد به‌دست آوردن لذات مادی اضافی حخلاصه مي‌شود. 


۱ 


«خریدن يك نیمکت برای کنار بخاری: بذیرائی دوستان بر سر می, و غیره.» و در این 
محیط‌ها. کسی که به‌مساله بول فکر نمی‌کند واضح است که موجودی صاحب ذوق 
بسیار ظریف تلقی می‌شود. ولی برای اشخاصی که متعلق به‌طبقات موسوم ب4((بست‌تراند 
و به‌ویژه متعلق به‌پرولتاریالی که ذوق به آموختن دراو بیدار شده است؛ «بول» معتائی 
بکسره متفاوت دارد. می‌توان از راه آمار ثابت کرد که هر جه‌میزان دستمزد در برخی از 
قضرهای کارگران بالاتر باشد. آنم بخْشش که بهارضای نیازهای ررحی اختصاض 
مي یا ند بیشتر است, ننایراین؛ برای پرولتاری میارزه برای «بول»: به خودی‌خود مبارزه 
برای حفظ و توسعة آن جیزی است که ۱ تحیغست:اتسانیش را تشکیل می‌دهد. همین امر 
است که افراد متعلق به‌طبقات «بالا» معمول نمی‌خواهند بفهمند. آن‌ها درمقابل 
«زمختی» هدف‌هانی که طبقه کارگر در مبارزه برای رهائی خود تعقیب می‌کند, با تحقیر 
شانه بالا می‌اندازند. و برولترهائی از نوع لوشین که می‌دانند تفکر بعنی جه؛ به‌این امر 
کامل آگاهند. ولی در اینجا لازم است بادآوری شود که لوشین فقط در فکر بالا بردن 
مقدار «بول» - بعئی دزآند کارفو- ننست: بر نظر اوه بول؛ مظهر بات سازمان اجتماعی 
است. روح علاقمند او از منظرة نزاع بیرحمانه‌نی که در آن. تحت رژیم سرمایه‌داری» 
افراد بشر به‌نام پول به‌جان هم می‌افتد رئج می‌برد. او از اين نزاع شرم دارد؛ هم برای : 
خودش هم برای همنوعانش. او به‌سوسیالیست‌هائی می‌بیوندد که تمایل‌شان, به‌گرایش 
ذات شرافتمند و ظریف او پاسخ می‌دهد: الغای پول. یعتی خاتمه دادن به‌ساختمان 
اقتصادی کنونی. به‌اين دلیل, این مسأل بول که برای آن عده از افراد طبقات «بالا» که 
هنوز اصالتی دارند این قدر مبتذل و خسته‌کننده به‌نظر می‌رسد. درنظر او معنای 
اجتماعی بسیار مهمی بیدا می‌کند. «الغای بول» برای او یعنی الغای تمام این شرارتی 
که مبارزة اقتصادی برای ادامة زندئی در افراد به‌وجود می‌آورد... جه جیر مبتدلی در 
این امر وجود دارد؟ گرایشن به‌سوی این هدف, عالی‌ترین. شعرهاست!؛ شعری که فقط 
می‌تواند در دسترس انسانی با سطح اخلاقی نالا قرار گبرد: 


۳ - 


«الغای بول» بایان دادن به‌این جنگ بیرحمانه و بیضرمانه برای زندگی. که امروز 
در اند بتری تخرفان دا زد 

حتی شخصی که در نظرگاه طبقات «بالا» قرار کرفته باشد کامللا قادر است که 
مجدوب اصالت این ه هدیا سنو ۵ ولی 0 2 رت کسب پول ی آو ای 
الغای 3 مر ار جزء > قلمرو ررابط اچتماعی محسوب نمی‌شود پلکه در قلمره 
اخلاق به حساب می‌آید.الغای قدرت بول نعی به طور ساده زندگی کردن: به تجمل 
عادت نکردن, و به‌کم قانع بودن؛ الغای بول یعنی الغای خودبهخودی طمع و معایب 


ن 


دیگر, خساب‌تان را با خودتان اف کنید» همه جیز بر وفق مراد خواهد شند. «قلمرو 
خدایان؛ درخود شماست.» 

بزای لوشین‌ها, تساله تولالراما مساله‌تیااجتناعین بات لوشین بهآن طبعه 
اجتماعی تعلق دارد که نمی‌تواند مبارزه به‌خاطر کسب بول را متوقف کند. وحتی اگر 
تصمیم بگیرد به‌نضایح افراد خیراندیش «طبقات یالا» گوش دهد نخواهد توانست این 
کار را انجام دهد, زیرا او باید مبارزه را نه بهخاطر کسب زاید, بلکه ,پرای به‌دست 
آوردن ن لام و ضرور ادامه دهد. برای او عیب کار در آن نیست که بول» جون تصو بر آن 
لذات ۰ ساختگییی را که می‌توان با آن به‌دنست آورد جلو دیدگانش قزار می‌دهده 
فأسدش می کند. بل عیب کار در,آن است که او مجبور است تابع پول شود. چرا که اگر 
این کار را نکند دیگر برای ارضای طبیعی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای جسمی و روحی 
خود هیج نوع وسیله‌ثی در اختیار نخواهد داشت. نتیجه آن که» به‌عقید: او مسأله نباید 
در سطح اخلاقی؛ بل می‌باید به‌عنوان مسأله اجتماعی تلقی شود. «قلمرو خدا» البته در 
«ما است»,اما برای. بافتن آن در خود, ایتدا لازم است «دروازه‌های دوزخ» را در هم 
بشکنیم. و این در وازه‌ها در ما نسست؛ : دنل رح ما ات نیست! ؛ پل که در.روابط اجتماعی 
ما است. هرگاه یکی از این حضرات با حسن : نیت -"متلا کنت للون تولستوای.د 
می‌آمد.لوشتین را نصیحت می‌کرد: لوشهن: می‌بایست این جواب را به‌او می‌داد. 

اگر لوشین سوسیالیست شده به‌خاطر آن است که ثیروی بول را در تمام معنی 
عنتی آن -.یعتی در معیای اجتماعیش ‏ دراد کرده است, و درست به‌دلیل شناسائی این 
آفیزوسته که آنمی چون ار که آرالکن محض ات وتحاطر اسمت همه خی را عقو کند 
بای به‌کار بردن قهر که به‌مبان آمد عقب نمی‌نشیند. می‌دانيم که او از ببروان آنحه 
ترور یسم می‌خوانند بسیار فاصله دارد. ولی اگر با تزور مخالف است به‌دلیل ملاعظاث 
تاکتیکی است و نیز به‌این دلیل که عقبده ندارد ترور» برای رسیدن به‌هدفی که 
پرولتاریا تعقیب می‌کند وسیله متاسبی باشد. وقتی ریابتسف اظهار تأسف می‌کند. که 
باید خود را به‌خاطر مردی شرور قربانی کند. لوشین مهربان - لزشینی که حاضر است 
همه چیز را مورد عفو قرار دهد - با بیرحمی‌ئی که حقیقتاً می‌توان غیرمنتظره خواند 
پاسخ مب دظنه: «آدم شرور را باند کشت؛ ؛ آدم خوب به‌مرگ طبیعی می‌مبرد!», او سنرشار 
از عشق است ولی دیالکتيات شا زند کی اجتماعی درروحش به‌شکل دبالکتيك اختتاشات: 
منعکس می‌شود و عشق از او میارز فعالی می‌سازد که قادر است دست به‌قهرآمیزترین 
اقدامات بزئد. ار حس می‌کند که بدون این اقدامات قهر آمیز بیروزی یر دشمی, سس 
ممکن است؛ و بدون آن, بد. پدتر خواهد شد. بنابراین, در مقابل چنین اقداماتی عقب 
نمی‌نشیند هرچند که اجبار دست زدن به‌آن به‌نظرش پسیار مشکل می‌آند. 


کنت تولستوی بی آموزد؛ ۳ واه فهر : با ۳ میارژه مکرنا: و برای جاشتن 
موعظه‌اش به‌استدلالی متوسل می‌شود که شباهت زیادی به‌يك محاسبة ریاضی ابندائی 
دارد؛ فهر باحودی حود سل انس مطالفت ۳ بدی : از راه قهر: معنایش ان پسست که 


۳ 
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بدی از میان می‌رود؛ آن است که بدی جدیدی به‌بدی قبلی آضَافه می‌شود:. - این 
استدلال کاملا ازمشخصات کنت تولستوی است. مبارز؛ با بدی از راه قهر» برای 
«استاد زندگی» اشراف‌زادة ما معادلر صدور حکم اعدام به‌خاطر تتل است: جرا که: 
«قتل + قتل < ۲ قتل!» کار روت کلل وق بیان شود نوی شمه تلبت مي آنل 
که: «قهر + قهر < ۲ قهرا» و بعد, يك قتل جدید و يك حکم اعدام جدید. یعنی باز يك 
قتل جدید. این درست است که «بدی» از طریق قهر از میان نمی‌رود. ولی چرا این 
طور است؟ زیرا تبهکاری در هر اجتماع مفروض, به‌ساختمان اجتماعی آن وابسته 
است. و یا وقتی انن ساختمان تغسری نگرده و حداقل تا وقتی که برخی از خطوط آن 
ملایم‌تر نشده هیچ دلیلی ندارد که جرائم تخفیف پیدا کنند. در اینجا می‌توان مسألا 
میرغضب را مطرح کرد: آیا او به‌تغییر ساختمان اجتماعی کمك می‌کند؟ البته نه 
میرغضب يك انقلابی که هیج, حتی يك اصلاح‌طلب هم نیست. او قبل از هر چیز يك 
محافظه‌کار است. عجیپ است که انتظار داشته باشیم قهری که به‌وسیلة میرغضب 
اعمال می‌شود, «بد»‌ی را که از راه تبهکاری و جرم تظاهر می کند تخشف دهد. اما اگر 
«قهر» بهبود سازمان اجتماعی را به‌همراه بیاورد, اگر بخش مهمی از علل تبهکاری را 
از میان ببرد, نه فقط به‌افزایش بدی کمك نمی‌کند بلکه آن را تخقیف نیز «می‌دهد. 
بدین ترتیب» به‌محض آنکه نقطه نظر مجازات قضائی را رها,کنیم و در نظرگاه اجتماعی 
قرار گیریم تمام استدلال کنت تولستوی همچون پنائی بوشالی فرو می‌ریزد. ولی کنت 
تولستوی هرگز نخواست این نظرگاه را ببذیرد. بیش از آن به‌محافظه کاری اشرافی 
آغشته نود که قادر به‌بذیرش آن باشد. اما موقعیت برولترهانی از كِ لوشین فا 
او در جامعه» آن‌ها را وادار می‌کند اين نظرگاه زا بیذبرند. می‌دانیم 7 آنها جز 
ژنج‌های کردن‌شان جیبزی ندارند از دست بدهند در حالی که اگر فوقق شوند سازمان 
اجتماعی را مطابق هدفی که برای خود در نظر گرفته‌اند تغییر دهند تمام دئیا را از آن 
خود خواهند کرد. آن‌ها نقطه نظر تغییر اجتماعی را از راه غر یزه می‌بدیرند ببد پیش بیش از 
آنکه ازاراه تعقل درکش کنند. هیدان دید اْ ن‌ها به‌مناسیت موقعیت اجتماعی‌شان مگ 
نمی‌شود: که هیچ: وسعت هم می‌یاید. و به‌اين دلیل برای‌شان آسان است که در اخلاق 
تولستوی جنبه‌های ضداخلاقی سردش را ببینند؛ و به‌این دلیل عشق آن‌ها نسبت 
به‌انسان» بدویژه خصلتی فعال و مثبت دارد. آن‌ها خود را مجبور می‌بینند که بدی را از 
میان بردارند, نه این که از آن فاضله بگيرند. 
ون همه رو ما می‌ کشیم: بعضی‌شوئو با گوله, بعضی‌شولو با حرف. 
همه اوثارو ما با عمل‌مون می‌کشيم. همنوعامونو از تو روشنانی می‌فرستیم 
زير خالك و, ایئو ه می‌بیتم نه حالی‌مونه... در مورد خودموئم همین جوره: 
مارم می‌روئن طرف گور و واسه این که بریم توش آماده‌ایم.» 
لوشین این طور با نادیا حرف می‌زند. آیا شما می‌توانید ثابت کیند حرف او 
درست نیست. و به‌خاطر «بول» نیست که جثئین وضعی جر بان دارد؟ اکر تعی‌توانید, اگر 
لوشین حق دارد بگوید که ما همگی قاتلیم. نفس مخالفت نکردن با بدی از طریق قهر 


ٍ ۹۴ 
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يك نحوة حمایت غیرمستقيم از وضع اجتماعی موجود است و شکل يكف شرکت 
غیرمستفيم در قهر را به‌خود ی کرو اخلاقبرئی که روانشناسي «طبقات بالا» را دارند 
می‌توانند دل‌شان را خوش کنند که این شرکت در قهر صورتی غيرمستقيم دارد. ولی 
جنین ملاحظاتی نمی‌تواند آگاهی ظریف لوشین‌ها را ارضا کند. 

. اخلاقیون طبقات «بالا» می‌گویند: «به‌بدی پشت کن تا خوبی کرده باشی.» : 
اخلاق پرولتاریانی می‌گوید: «با پشت. کردن به‌بدی, تو باز هم در حفظ آن شرکت 
داری. برای ایجاد خوبی باید بدی را از میان برد.» اين اختلاف در موضع‌گیری 
اخلاقی. ریشه‌اش در اختلاف موقعیت‌های اجتماعی است. ماکسیم گورکی در 
شخصیت لوشین به‌نحو قابل تحسیتی این جنبه از اخلاق پرولتاریائی را که من نورد 
نوجه فرار دادم روشن کرده است. و همین يك نکته کافی است تا از نمابشنامة جدید او 
يك اثر هنری قابل ملاحظه بسازد. 

گفته‌اند که دشمنان در برلین با موفقبت روبرو نشده است. در حالی که در 
اعماق اجتماع ار مدت‌های مدیدروی صحنه ماند. من از این امز هیچ تعجب نمی کنم, 
يك توصیفی خوب از پرولقر ژنده‌بوش می‌تواند برای بورژوای علاقهند به‌هنر جالب 
باشد, اما نك توصیف خوب از کارگر آگاء. قاعدتاً در او يك سلسله افکار نامطبو ع را 
بیدار می‌کند.اما دربار؛ پرولترهای برلین: آن‌ها برای زمستان امسال کاری مهم‌تر از 
توجه به‌تئاتر در بیش دارند۳. ۱ 
یگذار بوردوای علاقمند به‌هتر» به‌میل خود نمایشنامة گورکی را به‌باد انتقاد 
بگیرد با تحسین کند؛ ولی حقبقت آن است که بر مایه‌ترین جامعه‌شتاسان هم از 
گورکی هثرمند خبلی چیها می‌توانند یاد بگیرند. تمايشنامة گورگی برای, ایشان در 
حکم کشف این هترمند. است. 
و به‌چه زبان زیبائی حرف می‌زنند همه اين پورلترهای گورکی! - در این 
نمایشنامه همه چیز خوب است. و چون هیچ چیز من‌درآوردی در آن ثیست همه چپزش 
- «اصیل» اسنت. در زمان گذشته پوشکین به‌ویسندگان ما توصیه می‌کرد که زبان روسی 
را" بش افزوشندگان نان مقدس شهر مسکو یاد پگیرند. ماکسیم گورکی, نوسندة 
برولتر» که «برستاره‌های خارجی برایش لالانی نگفته‌اند نیازی ندارد به‌توصيةُ بوشکین 
عمل کند. او بی‌آن که محتاج توسل به‌فروشندگان نان مقدس باشد زیان بزرگ, غنی, 
و نیرومند روسی را تا حد کمال خوب به کار می‌برد. 
ترجمه: منوچهر هزارخانی 


۳ مقالة له خانف در ۱۹۰۷ نوشته شده است. سال ۷ سال تشعیل # کنحرة سی‌الملل دو 
در اشتوتگارت است که می‌بایست با تهدبد جنگ که به‌علت بحران مراکش پروز کرده بود مقاء 
۳ : 
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کیش اند ره 3 سس از هبحده سا بیش تاه این ور در بررخ ععاافی بوذ ی این 2 

دسیت کم خودش بداند جرا. 
1 ۳ ۱ ت 

هنور رای داد گاه داری در بارة او صادر تسده نود ال آنکه در ان سال‌ های اجره 
1 ۰ زج و سر ۰ و نم ۷ 
شمار مخلوقاتی که به طور «ترانز یت» در برزخ به سر ی بردند به نحوچشمگیزی کاهش 
بیدا کرده بود. بسیاری از ارواح خبیثه هم رسیده نرسیده؛ دئدان قروجه کنان راهی دوزخ 
می سادن . آشا کشیش آندره هبحده سالی هی شد که آنجا در بلا تکلیفی سر می کرد, 

در طول این مدت جناب کشیش یواش یواش دل و جرأتي پیدا کرده بود. پاره‌ثی 
وقت‌ها از ملاشک می‌پرسید: «آخر برای جه این داعی را ايل جا معتلل گذاشته اید 
برادران؟)) 

و ملدئک شانه‌بی بالا" می انداختند وشرفهمش می کردند که لیخود حول خحودش ۳ 
کف تنل رح رِ حوش باعل ه نخور آقا کشیش فعد میات دادرسیت و 9 
می کنند!) 





1 5 ۳ تَ 
۷ سب ان ت‌ ندال تسم وا ی سال ٍر ۰ 1۹ سلادی سس سر | لس: تیاده ی 
الا ز سا ۳ . ۳ 


۱۶ 





البعه کتیش بیش از دیگر عوا کالان‌ام از تصور روززسئوال در وحشت بود؛ اما 
مسأله از ل است که در سرام کتاب اعمالش حتی شاثب؛ مختصر گناهی هم وجود نداشت 
آندره از آن کشیش‌های أشطقس داری بود که شرح و تفصیلات شان را بارها و بارها ۲ 
زینان نو یسندگان مختلف شنیدهايم: موهای سفید بلند ) صتای ارژان و روحيی متصون و 
تما لوده سس یکی از ان ارواح درج؛ یگ 

سال‌ها به دنبال هم می آمدند ومی رفتند و کشیش آندره همان طور بلا تکلیف در 

«توقیف احتیاطی برزخ)) عللاف نو « 

این اواخر معاونی هم با کشیش هم بند)) شده بود که خودش امیدوار بود بعد از 
یک ده‌هزار سالی بتواند مشمول عقو و رحمت الهی بشود وخل وبلاسش را از برزخ بیرون 
مکشند. زا دزحجی پاایکی ارشن های مالا دامن یّاده اش لای یک جرخ و 
کرده ۳ دار و خی شده نود و توبررح؛ بای کشیدر آنیرم | از عالم بافی 
سردر آورده دود , آن ملعن 7[ اصیل ساخت بروکسل» 
احتلاط می کرده هرچند که آندره د رآن معصومیت مطلق وجشم و گوش بستگی کود ک- 
وارش نمی توانست از تفاوت دامن های توری با دامن ,های معمولی سردر بیاورد, 

ملانک دورو برش بال بال می زدندء به حالش دل می سوزاندند و سرودهای 
سانختة آیراء متا لاس را برایش دم می گرفتند. گاه گداری هم به اش توصیه می کردند که 
یگ جوری سعی بر رل کر به بر ونده‌تاد د تسر بع بشود, . اصلا جرا برتمی دار ید 

نها مستقیماً مک عر یضه به خبرئیل بنو تسید؟)) 

و و ملاس 2 برداست 

تقاصانامه نی به شرح زير تحر پر کزد: 


مقام منیع داد گاه معد لت بان دم آخرن دام ظله, 
الاحقره ۶ زر وج کشیش آتدرة خاکسان بااظهار تهابت 
بتدگی 8 د کل تقرس یز ان را از برزخ را تقدیم 
ی بماید: 
الف.- حقیر هرچه در حافظه خوض و غور می کند 
۱ مشاهده و ملاحظه می نماید که ده عون الله مطلقا فعلی با قصدی 
که بتواند به تحواً منالاانحاء تعبیر ده معضیت شود نداشته و 
همنواره محموله حبات خود را در همان مسیری حمل نموده که 
یت مقذسه ارخاد کرده‌اند. 
,- دلیل برطهارت او شهادات یو بالوسکا. ذستی 
نلذابه 0 است که فعلاً در تخش خسن تأدیبی دورح ۰ جرو 


۹۷ 





عمله دبگ جوش نمره ۲۳۵ شامل بوده مسئوول بادیزن هاست. 
ج.- رفتار حمیدة عاری از سینات این داعی می تواند به 
" وسیل؛ سر کار معین نایب لوکنا-- ابوا ژاندارمری- که در 
,ٍملکوت آسمان ها جلودربند ۳ گماشته شده 
ی یز تأنید شود , 
د.- این حقیر یک «جش؛ معجزه» کشف کرده است 
که از بت آن ینیم خانه ها وزندان اطفال معصیت کار را مجان 
مثروب هی کند. 
مر این حقیر دور طلیکی را نا درحه (ریسیار خواب )) ر 
اختتام رسانده و درحال حاضر نبزه به شهادت مدبر مکتب؛ در 
جوار ملائک به مراقبت از کود کات ابجد خوانٍ سا کن دوزخ 
مشغولن می با سل 
و.- این کمتر ین بندة آب این دج القدس: به عنواد 
بل رال ها که 2و آسمان هانند؛السته مقّد بسه تین و بونانی و مرگ 
وارمنی را کماهوحقه تحصلات کرده است, 
برمینای دلائل فوق الاشْعار خاضعانه تقاضای ترخیص از 
برزخ را دارد ومازم و متعهد می‌شود که درصورت رسید کی لازم 
به این عر بضة جهد خواهد کرد خود را لابق غطف توجء آن مقام 
هنیع تشاد لا هید 


عر یضه کشیش آندره؛ رفته نرفته به آو عودت داده شد,و ملک سروتش رک 
قاه در وا زمین هم پادو بود) به او توضیح داد که: ((عر ناد باند ظهر لو بسر 


همشخصات د اد باشد 0 


کی ن همان جا همبک زد وفی الحال بشتّا عر بضه نوشت: 


از روح الاح کشیش آندره: سا کن برزخ, 
خلاصه غر بضه؛ درخواست استخلاص از برزخ. 
مشرح دلایل؛ ذیل عناو بن انجد قوز... الخ. 


بتاری کشیش درسالروز رحلتش جوابی ] دریافت کرد (حرا که حتی روء 
زمین هم تتات آدمیزاد پیش از این تار یخ به جانی نمی رسید !)اس تام حوانیه زا 
شرح ز پر بود: 


۹۸ 


۱ کشیش عز بز؛ 

توجه سماوابه این ام جلتاهی روم رکذ جاسابت 
«رداد گاه و دم آخر» فعلا یل نمی شود. لهدا غر بض: شما 
ضمن دسئور رسید ی به [ ان به دادسرای برزخ ارسال شدء, طبیعی 
است که تقاضانان در حادود مقررات وحتی الاهکان مورد 
‌ ملا حفلا و مدافه قرار می گیرد وس از طی تحقبقات مقدمانی در 
مورد معاصی شما به قضاوت عادلانهٌ داد گاه مر نوطه احاله 

هی سود, 
از طرف کمینه برزخ داد گاه آحر بن ذّم: 
حبر... (امضاء ناخوانا) 


کشت آرام و سلانه باه روزها و۷ و سرالی هرا ازنوآغاز کد: ب 
گذشت:بی: شذاب؛ به آهتگ نالا ار وا ح و قرج فرچ گهوارة بحدهای تعمید نیافتهثی 
که للم فرشته‌ها مسوول ناز و نوازش وتروخشک کردن نها بودند. 

و سرانجام» روژی از روزها کشیش آنبره ورقهاحعیاری وا رویت کرد: 


کشیش آندره 
به شما اخظار می شود که به مجرد رو بت این احضار نه, 
حور دادکا فان عرفی ند 2 
قضات میتی 6 گوت قا شش رسد هیات داذردان دق گاه تسه 
بودنكد, فرضص زان است کهففط فقط ملانکی که متهم را در فحاصره داشتند 
ی سوابستد. حضرات فاضیال ِا بینند. کناب اعمال کفیش آنذره که‌دستی 
نامرئی در هوا تگهش ذاشته بود آرر وی مرو جوصله ورگ ی چورد . 
پس از حندی: صدائی ی طثین انداخت که 
کت کیت اندره ایل است کتاب اعمال توا اوراق این کتاب از هر گوزد 
سی-ائی تهی انشت؛ کت ب. و حالا ,درنهایت صدافت بد این راب 
که از تومی شود پاسخ ح آرا تودر استرالیا برادری داشتدای؟ 
- تلی» ای داء گا ه معظم! 
ست پ‌سیا جولب ‏ وا کنو سنوال بعدی: آرا برای برادرت زامه‌تی به استر الا 
فرستادی؟ 
-بانی ای داد گنا» معدلت بنیانه ایو حقیر فقیرابه سسال ۱۸۸۲ نامدئی 
بر ا> کی او ده بنادر سید‌نی فرستادع: 


۹۹ 
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٩‏ ۱ سص رت تست مس 


کتاب اعمال کیش ی 
احتمال قر بب به یقین از آن رئیس داد گاه بوذ برخخاست 

کفیش آندرم ایا توتدافی آذا را گوستین قیی؛ پد و حکیم کلی را 
به دقت مطالعه کرده‌ای؟ 

- بلی , تمامی آد‌ها را و به دقت بسیارر 

صدای به هم سودت تال ها به گافن آمد. مائا قخات را بکدیگ با شور 
برداخحتد بودنید .- آنگاه باردیگر صبای سایش دال‌ها؛ و یس ارات ی درنگ 
صدائی قاطع برآمد که: 


کشیش آندره: با احنساب بیست ودوسال حبس 
احتیاطی که قبلاً کشبده است به بانزده هزار سال اقامت 
احباری در برزخ محکوم می شود. 
گرذش کار: 
درکعاب استاددین, | گوسیتن فیس المسمی به نقضص 
النشوس: مکتوب به ست؛ 4۱۵ بعد. از میلاد مسعود پدر ما عیسای 
هسییح که در آس.ان‌هاست: اعتقاد به وجود نوس در اقطار متفابل 
رال کفر دانسته شده است (صفحه ۲۱۳ کداب مورد استد ستداد) - 
از آتعا که استرالیا مکی نفوس قطر متقابل است: اعتمّاد به 
وحود محلی موسوم په استرالیا امری است برابر با کفر. 
کشیش آندره معترف است که نامه‌ثی برآی برآدر خود به قطر 
متقایل ارسال داشعة: و این عمل از نظر قضا ت اي که 
ی بدا مکعی ااحجت ستطفار تایدیر اضت 
مدار ک دادستانی: او قار بر صر یح و عامل متهم . 
والسلاع. 
ملدنک , برای دلذازی. کیش آندره دم وی کید 
ببرزخ نشوبرادرهایس قضیه حتن در یکی از ذاذگاههای کر آرض هم 
میگ دود اتفاق بمفتد: 0 


۰ 


‌ 
ترجعه آزاد : م-ع, سبانلو 


۱ 


در سی سال اخیر کودتا جزئی از فرآیند 
سیاسی ممالت خاورمیائه له استيب. بر خلاف 
تصور, اعمال خشرنت لازمسة کودتسا در 
خاورمیانه نیست. هرچند که امکان کاربرد آن 
همیشه وحود دارد. غالا پس از فر کودتا چند 
تئی کشته وکسانی دادگاهی می‌شوند: ذر 
طول سی سال گذشته تنها در مراکش؛ توتس, 
عربستان سعودی, لبنان. و اردن, کودتانی 
صررت نگرفته است. منتها. امکان تحقق آن 
پالقوه در تمام ممالك خاورميانه و حتی در 
ی مره ی ۱ 

در مصر: کودتای سال ۱۹۵۲ به‌انقلاب 
میدل شد. جریانی که تاکتون در سایر معاللك 
خاورمیانه مشابه نداخته است: اقسران و 
نظامیان کردتاچی خاو رمیانه معسولا نی 
رادیکال دارند و علل اقدام به کودتا را - که 
غالبا «انقلابه خرانده می‌شود. در لزوم تحشر, 
نوسازی وتوسعة: کشور اقلا :مق کنند. 

آن دسته از کودتاهای خاورميانه که 
به‌تأسیس حکومتی اتوان وضعیف می‌انجامد: 
دولتصردان جدید را ناگزیسر به‌تصرکز قدرت 
غی کند:؛ اقدامی که علل و دلائل کودتا علیه 
خکومت سرنگون شده را غیرعقلانی کرده 
مقدمات کودتای بعدی را فراهم می‌آدرد. اين 


۱۰ 








دور باطل زمانی متوقف می‌شود که رهبران 
یکی از کودتاها شایستگی و لیاقفت خود را 
به‌اثبات رسانند و مشروعیت لازم را برای 
افتدار خود به‌دست ارند.به‌تحلیل چند نمونه 
می پرداز یم: 

در بهار ۱۹۵۲ شرابط خا کم بر فکسسر 
حاکی ار تحقق يك کودتا علیه ملك فاروق 
بود: طمن آنکه آیندة حگو مت کودتاجیان از 
بسیاری جهات بستگی به‌عکس‌العمل دولت 
بریتانیا و تحوه تخلية ناحیه سوئز از طرف این 
کشور داشت. رژیم جدیدمصر نمی‌توانست 
نسبت به‌فلسطین و سودان بی‌نظر باشد. ارتش 
مصر په‌دلیسل شکست در جنگ پا اسرائیل 
به‌شدت خوار و خفیف شده بود و احساس 
حقارت می کرد. شکست از اسرائیل قلب ارتش 
را به‌درد اورده بود. 

استقرار نظم ر کنترل مردم مص, اگر 
7 7 
به‌نظر ی ز سمی: با آنکه سرانجام قاطره در ماه 
ژانویه سر به‌شورش برداشت. 

الیزربسری در کناب «افسران ارتش» 
هی مو سس ۳ 

«مهر سال ۱۹۵۲ خمیر مابه‌ثی از انقلاب 
بود. مردم در روزی که بعدها شنبة خونین خوائده 


مد قیام کردند. اعمال خشونت: تظاهرات برای 
خلیه بایگاه‌های ان‌کلیس و مخالفت با فساد 


حتی حکومت تجلی این انقلات بود که به‌نهضت:. 


فستران, آزاد عتجر شد؛ ضمن این که تضاد شدید 
لبقاتی در قاهره و معراسر مصر که از سال‌ها بیش 
جود داشت حادتر کزدید. در سال ٩۹۵۱‏ 
ارگران بصری جهل و نه پار اعتصاب کرده 
ودند. در نیمه دوم همین سال کشاورزان مصری 
برای تقسیم اراضی وتصاحب زمین‌های فتودال‌ها 
چندین پار قیام کردند که چند مورد آ. نتها پس 
ازفتل‌عام دهقانان تحت کنترل قرار گرفت.» 

انجسن مخفی اقسران جوان به‌رهیری 
سروان جمال عبدالناصر طرح نهائی خود را پرای 
کردتا در اوائل تابستان ۱۹۵۲ - بعنی زمانی که 
حکوست موفق په‌شناسائی کامل آنها شده بود و 
فصد دستگیری همه آنها را داشت ‏ عملی کرد: 
شرانط عمومی حاکم بر عصر نیز به‌آنها كمك کرد. 
افسران جوان وقوف کامل داشتند که سرنگونی 
رژیم به‌سادگی امکان‌بذیر است. آنها علی‌رغشم 
چندین سال بحپٌ و جدل, طرح کودتا را بدون 
برنامه قبلی به‌طور خلق‌الساعه باصورد اجرا 
گذاشتند. با این حال همه چبز به‌شکل زیبانی 
جفت و جور شد. 


شاه و نخست‌وزبر برای فرار از گرسای 


فاهره, در ۲۴ ژونبه به‌اسکندریه رفته بودند. اواخر ‏ 


شب واحد کوجکی به‌دستور اصر در قاهره پديك 
فرارگاه حمله بردند و متعاقب آن بسیاری از 
رهبران سیاسی و مخالفان اجتماعی تا قسل از 
دمیذن آفتاپ روز بعد دستگیر شدند. نبروهای 
انکلیسی مستفر جر کانال سوئز, پس از شنیدن 
اخباو واصله از قاهره مات و متحبر ماندند. مك 
فازوق که نه‌در ارنش حامیائی داشت و ته درمیان 
مرد)وجهه‌نسی» اچباراً عازم تبعیدگاه» خود شد. 
مردم مصر از هر طبقه. از کودتا و کودتاجیان 
استقیال گردند. 

ژنرال پیروسورد احثراسی به‌نام تجیسپ, 
رئیس اسمی کشور شد. کودتاجیان موفق شده 
بودند, و شورای انقلاپ کوشید عصر را به‌سوی 
بل انقلاب اصیل سیاسی و اجتماعی در جهت 
نظم داخلی وکسپ حشت بین‌المللی هدایت کند. 





راز پیروژی کودتای مصر در کن کاش 
افسران جوان ارتش و ضعف بكه رژیم فرسوده 
نهفند بود.هیج عامل خارجی در کودتا دخالت 
نداشت. اشتیاق و حمایت مردم مصر از کودتا 
به‌حدی بود که مذت‌ها ادامه بافت و به‌يك انقلاب 
مبدل شد. ۱ 


تاریخ عراق؛ تاریخ کودتاها است. کودتای 
«بکر صدیق» در اکتبر ۱٩۹۳۶‏ از يك نظر به‌خاطر 
جهان عرب بود و سرآغازی بر کودتاهای زنجیری 
شکل عراق. «الیزربسری» در کاپ «افسران 
ارتش» متد کر عی‌شود کد: 

«کودتای سال ۱۹۳۶ عراق. ارلین کودتا 
از وع خود بود؛ از آن نوع کودتاها که بعدها 
به‌دفنخات صورت کرفت, چه از لحاظ " 
سازمان‌بندی چه از نظر مدت اقتدار. جریانی 
که منجر می‌شد به‌برقراری دیکتاتو ری نظامی: 
تا بعد به‌وسيلة کودتتای نظامسی دیس‌گری 
تبرنگون شود. «بکر صدیق»: روز دهم اوت 
۷ در «موصل ترور شد. توطئه‌گران که 
خود را انقلابی می‌خواندند اجازه دادند يك 
حکومت شبه دمکراسی در عراق روی کار 
آید؛ اما در دسامبر ۱٩۹۳۸‏ پشیمان شدند و 
درست در زمانی که شاه مرد (آوریل ۱۹۳۹) 
افسران ارتش وارذ معرکه شدند و عبدالله را 
تایب اسلطنه کردند,» 

در ۱۹۴۱ بار دیگر ارتش مداخله کرد و 
این بار, به پشتیبانی از رشیه‌عالی گیلانی. که 
با انگلیس‌ها درگیر شده بود. 

انقلاب # ئبلانی» به‌وسیلهُ عوامل انگلیسی و 
با كمك «کلوب باشا» و هسکاری جامعة عرپ 
سرنحون شد, و «نوری سعید» زمام اسور را 
به‌دست گرفت و ظاهراً عراق ثبات سیاسی پیدا 
کرد. 

در تابستان ۱۹۵۸ «توری سعید» همچنان 
نخست‌و زیر برد و «عبدالله» هم پشت سر ملك 
فیصل جوان قبدرتا را در دست داشست. مردم 
عراق از «عبدالله» محنفر بردند, همچنیسن از 
«نوری سعید»: عامل شناخته شدة انگلیس‌ها, 
جنگ اول فلسطین به‌پقای حکومت «سعید» و 
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«عبد الله»لطبه جبرآن‌ناپذيري وارد آورد.دردهة 
۰ عراق تنها کشور عربسی بود که از 
طریق پیهان بغداد به‌اتحادیه‌دفاعی غرب در 
منطقه پیوئند داشست. رادیسو قاهره داتما 
به کشو رهای عربی اعلام می‌کرد که حکومت 
عراق به‌ممالکی ملحق شده و با انها پیسان 
بسته است که «امپر بالیست» خوانده می‌شوند. 


در تابستان ایق ۱۹ تارضائی ۳ فخالفت 
مردم عراق سخت فزونی گرقت. گر وهی از 
افسران نیزبه‌مخالفان پپوسته بردند. این که 
نظامیان عرب - از جمله سرری‌ها و عراقی‌ها 
درمسائلی مانند مذهب و خانواده و اختلافات 
سیاسی وجه مشترك دارشد حقیقی است 


تشکیل گروه‌هاشی برای توطثه,علیه حکومت 
وقت کشور خويشند. . ۱ 

سانقة مداحلة ارتش عراق در امسو ز 
سیاسی. بر همه کس روشن است. «عبدالکریم 
قاسم» خرد یکی از افراد گروه کرچك «بکر 
صد یی ۷ بوذ و در اوائل ۱۹9۵۶ به عضو پت گروه 
توطته گران درآمد. در ۰۱۹۵۷ وی دبگر نه تنها 
ناشناس نبرد پلکه گروه انسران همفکرش او را 
به‌ارشدیت. خود پذیرفته پودند؛ گروضی که 


۱۰ 





موقعیتسی مطلسوب در ژوئیه ۱۹۵۸ 
په‌دست آمد.حکومت عراق تصمیم گرفته برد 
يك تیپ سرباز به‌اردن بغرستد, که علت آن را 
احتمالا باید در بحران و آشوپ داخلی لبنان 
جست‌وجو کرد, تیپ بیستسم به‌فرماندی 
«قاسم»: همراه با فرمانده یکی از گردان‌شا - 
یعشی «عبدالسلام عارف»؛ رئیس جمهوری 
بعدی عراق - ظافرا عازم اردن بردند. ستون 
مذکور قرار بود پس از تحویسل مهمات و 
تدار کات عازم محل ماموریست خود شود. و 
دستور یافت که روز سیزدهم ژوئیه پس از 
عبور نمایشی از وسط شهر پخداد به‌سری اردن 
حرکت کند. اما این ستون هرگز از بغداد خارج 





کودتای «قاسم, رژیسم «فیصل» را 
سرن‌گون کرد.. شاه جوان. عمسویش: و 
نایب السلنطه به‌اتفاق «نوری سعیده به‌قتل 
رسیدند. حکوصت «قاسم» پس از پنشسح سال 
زمامداری به‌دست «عارف» واژگون شد و خود 
«قاسم» هم به‌قتل رسید. در طول این پنج سال 
عراق به‌سختی درگیر ائواع توطنه‌ها و کودتاها 
و ترورهای سیاسی بود. «قاسم» شخصاً پا 
دیگران تنارت داشت و از قدرت بیش‌تری نیز 


برضو رداز بود. در .ده اگر می‌توانست 


پارهثی مسائل سیاسی را حلو فضل‌وکند 


احتمالا قادربود عدذت بیش‌تری دوام آورد. 





به‌عبارت دیسگر: #قاسم» علی‌رغم دارا بودن 
مشروعیت سیاسی به‌دلیل بی توجصهی سیت 
په‌آجرای: پك. پرنامل توسعد سیاسی درازضدت 
سقوط کرد. بارری کار آمدن ژثرال «احصد 
حسن البکره در ۱۹۶۸ ۰ رو یم عراق کوشید در 
جهت توسعة سیاسی و نوسازی عرأق گام‌هائی 
پردارد. 

بازه‌نی از کودسای خاورمیانه بدون 
دخالت نظامیان بوده است. در وامیر ۱۹۵۸ 
سروان «زثرال ابراهیم عبود» در نودان يك 
رژیم دیکتاتوری نظامی برقرار کرد و 
سال هم قدرت را در دست داشت؛, ضمی آنکه 
چندین بار بر علیه‌ش کودتا شد و جنوب کشور 
نیز مدام دستخوش اخسوب 3 رز یسم طسو ۵ 
به وسیله بك کودتای نظامی سرن‌گون تسس 
پلکه مخالفت شدید مردم سودان او را به‌ورطة 
سقوط کشید. دانشجویان سودانی در اکتبر 
۲۳ اقدام به‌تشکیل اجتماعات و تظاهرات 
برعلیه ار کردند و متعاقب آن قیاصی نسبتاً 
عمومی به‌وقو ع پیوست. «عبود» ناگز یر شد 
آرتشی را که خود ساخته پود خلع سلاح کند و 
زير فشار مردم, در پانزدهم نوامپراستعفا کرد و 





متام خود را به غیرنظامی ها داد. 
نمونه سودان حاگی دراینحقیقت است که 
ارتش نمی‌بواند تضادهای عمد: اجتماعی را از 
پیش‌پای ممالك او زمیانه برذارد پخصرص دم 
سرزمینی مانند سودان که درگیر جنگی, نذادی 
دقومی در جنوب کشور است. اگر رژیم 
«عبود» در سال ۱۹۶۴ سقوط نمی کرد: مطمتنا 
با يك کودتای نظامی سرنگون می‌شد. کسا 
اینکه در ۱۹۶٩‏ کودتاچیان زسام اصور را 
به‌دست گرفتند و سودان مجدناً ذر هسیر مرسوم 
نظاهیان در ممالكك عربی افتاد. 
تساه و شلد در دساهپسر 
ال 1 ۳۹۹ هردم با کسحان شرقی 
وتشکیل «بنگلادش» منجر شد نموه دیگری از 
سقوط رژیم‌های نظامی در خاررمیانه است 
در پا کستان ارتش هميشه نقوذ خرد را داشته 
است؛ در دوران زمامسداری «ایسوب خان: 
پاکستان تا حدودی په‌توسعهة سیاسی دست 
یافت. ضمن اینکه پاکستان شرقی در فاصلهةٌ 
هزار میلی پاکستسان غربی پا توجه 
به تابر ابری‌های در منطقه بو یره تداوم لد بنحل 
مسالة کشمیر همچنان پثر مخالفت و شمنی با 


۱۰۵ 


باه ری زا در خود می‌بروراند., در ۱۹۴۶۹ 
خی خسن ب زلیسن داختام آرتتل:ب وا زین 
اپزب‌خان شد اما نتوانست بر مشکلات سیاسی 
فائق اند انعاه بیش اوق به‌ارنش وراعمال 
فشار برای حفظ بخش, شرقی, منجر به‌جتگ 
داخلی شد و جتگ داخلی به‌جتگ میان هند و 
پاکستان استحاله یافت. 

پیسروزی سریع و قاطم هند باعث 
شرمساری و بیآبرونی ارتش پاکستان شد. تا 
آنجا که «ذرالفقار علی بوتو» که شخصیتی 
غیرنظامی بود به‌قدرت رسید. اولین اقدام 
«پوتسوه بازنشسته کردن و اخراح تصدادی 
۰ ازانسسران غالی‌رتبسة ارتش بود. در ۱۹۷۳ 
«بوتوه تغیبی عقیده داد و تعدادی از نظامان 
ارشد از قبیل ژنرال «تیکاضان» را گرد خود 
جضم آورد. دز ۱۹۷۷. «بونو» که مورد 
بی‌مهری آين افسران والامقام قرار گرفنه با 
يك کودتای نظامی سرنگون شد؛ و اولین اقدام 
«ضیام‌الحق » - جانشین ار - محاکمه و اعدام 
ابو ترا بو ۵ 

به‌عنوان آخرین نمونه ی به‌وقایع 
متعاقب شکست مصر از اسرائیل در سال 
۷ اشاره کرد: علی‌رغسم پیسروزی مطلی 
سرأئیل برمصر و استعفای اصر آرتش عهر 
نعو انست قدرت را قبطه کند. 

ناصر نه تنها نان قدرت حود ۳ 
»- شت بلکه اقدام به‌تصفیه و بازسازی 

تش کرد. بسیازی از فرماندهان قدیمی, و از 
دج 7 عامر دهست ناصر - از 
صحنه جاروپ شدند. حتی بعد از جنگ اکتبر 
۲۳ نیز سادات توالست بعضی از سران مهم 
و اصلی ارتش مصر را کنار بگذارد. 

بتابراین می‌تران گفت که تضمیف 
اقعدار ارتش, در ضورت فقدان افسراد یا 
نیروهای جایگزین. گهگاه می‌تواند به‌تداوم 
خحکومت غیرنظامی مدد کند. 
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کردتا به عنسوآن يك شیود: حکوعتسی 
مرسوم مالك خاورمیانه در همه جا یکسان 
تحقق نیافته است. کردتا وعی اعمال خشونت 
۱۰۶ 


آقتتي 





به اسلحة آنان را به‌اعمال خواست‌های خود قادر 


می‌کند. آمبا کردتاهای نظامی ناگهانی و 


قهراهیز نمی تواند توده‌های مردم - و از جمله 
اساتیذ, مت دانشجویان, و حتی یروهای 
پلیس را - در جهت منافع کودتاچیان متحد 
کند. ف ۳ کودتاهای نظامی در ارتش 
2 و نتیجه آن انسجام قدرت در طبقه‌نی 
از اتبا دولست. است تک ایستاستا می‌تواند 
بازتاب عقاید ترده‌های يك ملت باشد. 


تر سا : 2 مه داد 








به‌من گفتی: «عظمت کشورم از همه چیزی گرانبهاتر است. هر چیز که بر عظمت آن 
پیغزاید خوب است و مرجه. و در دنیاتی که هر چیزی معنای خود را از دست داده است. بر 
کسانی که چرن ما آلمانی‌های جوان چندان نیکبختند که این معنی را در سرنوشت کشورمان 
می‌یابند. فرض است که هر چیزی را فدا کنند» آن زمان من تو را دوست می‌داشتم» اما 
درین نقطه ما از یکدیگر فاصله پیدا کردیم, په‌تو گفتم: لنه: من نمی توائم معتقد باشم که هه 
چیز را باید تحت انقیاد يك هدف قرار داد. راه و روش‌های دیگری نیز هست که نمی‌توان از 
آن‌ها چشم پوشید. و من مایلم که هم بتوانم کشورم را دوست بدارم هم عدالت را من هیچ 
عظمتی را تنها برای کشو,خود نمی‌خواهم. به‌ویژه عظمتی را که از خون و بی‌حقیقتی. پدید 
آمده باشد. من می‌خواهم عظمت کشورم را بازنسده نگه داشتن عدالت پایدار پدارم.» - در 
پاسخ کفتی: «پس تو کشورت را دوست می‌داری,» 
مغ کی پنج سال پیش بود. ازمآن هنگام ما از یکدیگر جدا شده‌ايم اما فی‌توانم بگویم 
که در این سالیان دراز ( که از نظر تو این همه کوتاه بوده و با سرعتی چنین شگفت‌آور 
گذشتدا) حتی روزی نبوده است که کَفتة تر را به‌خاطر نیاو رده باشم: «تو کشورت را دوست 
نمی‌داری» - هنگامی که امروز به‌سخنان تو می‌اندیشم هیجانی خفه کننده در خود احساس 
داشتن باشد, اگر پافشاری در این که آنچه ما دوست می‌داریم پاید عالی‌ترین تصویری را 
پنع سال پیش بود؛ و چه بسیار بودند در فرانسه کسانی که چون من فکر می‌کردند. اما 
پاره‌نی از آن‌ها جلو دیوار رو به‌روی دوازده چشم سیاه کوچك [جوخه اعدام] که تقدیر آلمان 
است قرار گرفته‌اند. و این مردان که به‌پندار تر کشورشان را دوست نداشتند و بسیار بیش از 


اس تسس 
۵ ۵۲۵۵ ۲۱ مرا این نامه از کتاب «لایذغانی پدیاف. دوستت آلمائی» 


گر ین سله۸: و باه ارل این عصعي ره اتکی 


۷۱۰۷ 








آن کردند که تر ممکن است برای کشورت انجام دهی. حتی اگر بتوانی یکصد بار زندگیت را 
فدا کنی. زیرا قهرمانی آن‌ها در این برد که نخست می‌بایست بر خود پیروژ شوند. اما من در 
این جا سخین از دو گونه عظمت به‌میان می‌آورم؛ و از تلاقضی سخن می گریم که باید تو را 
در آن باره روشن کنم. 

ار امکانش به‌دست آید ما دوباره در آینده‌ثی بسیار نزديك با هم دیدار خواهیم کرد اما 
دوستی ما دیکر سر جای خود نخواهد بود. تو سراسر شکست خراهی بود. از پیر وزی پیشین 
خود نیز شرمنده نخراهی بود. پل آرزومندانه. با تمام قدرت در هم شکسته ات از آن 
یادخواهی کرد. من امروز در باطن باز هم به‌تو نزديك‌ترم. - بدون تردید دشمن توام. اما از 
آنجا که چیزی را از تو پنهان لمی‌کنم باز هم اندکی دوستت به‌حساب می‌آیم. فردا همه چیز 
تساه خراهد شد. آنچه را که پیروزی تو نتوانست در آن نفوذ کند, شکست تو به‌پایان خواهد 
آورد. اما دست کم: پیش از آن که ما نسبت به‌یکدیگر بی‌قید شویم, می‌خواهم از سرنوشت 
کشورم تصور روشنی به‌تو بدهم؛ یعنی از چیزی که نه صلح و نه جنگ, هیچ يك نتوانست 
باعث شود آن را ببینی. 

من اکنون بی‌درنگ به‌تو خواهم گفت که چه نوع عظمتی ما را زنده نگه داشته است: 
اما پیش از آن باید بگویم که ما ستایندگان چه گونه شهامتی هستیم؛ شهامتی که بی گمان با 
آنجه ثر می‌شناسی تفاوت دارد. چرا که دست به‌خشونت زدن وقتی انسان خیلسی ساده 
ازسال‌ها پیش برای آن آمادگی بیدا کرده و خشونت برایش طبیعی‌تر از اندیشیدن باشد کار 
مشکلی نیست. از سری دیگر مهم این است که انسان در حالی که می‌داند نفرت و خشونت 
فی‌نفسه چیزهائی توخالی است بتواند با مرگ و نفرت رو په‌رو شود. مهم این است که انسان 
در حالی که از جنگ نفرت دارد بجنگد» درحالی که خوشیختی راترجیح می‌دهد برای از دست 
دادن همه چیز حاضر شود. در حالی که از تصو بر تمدلی عالی لذت می پردنابودی و انهدام را 
بپذیرد. بدین سان کار ما بسی دشوارتر از کار شماست. چراکه ما می‌پایست از خودمان مایه 
بگذاریم. شما در دل یا در اندیشه‌تان چیزی نداشتید که پا بر سرش بگذارید. ما دو دشمن 
داشتیم و يك پیروزی نظامی برای‌مان چاره‌سازنبود؛ اما برای شما نه: چرا که شما لازم نبود 
بر چیز دیگری نیز فایق انید. ۱ 

ما می‌بایست بر خیلی چیزها غلبه کنیم, و پیش از هر چیز بر وسوسة همیشگی رقابت و 
همچشمی پا شما. چرا که همیشه چیزی در درون ما هست که در برابر غریزه. خار شمردن 
اندیشه, و پرستش کارآمدی, به‌زانومان در می‌آورد. فضیلت‌های بزرگ ما سرانجام برای‌مان 
علال اور می‌شود. از انديشة خود شرمنده می‌شویم و گاه حالتی وحشیانه را در نظر می‌آوریم 
که حقبقت در آن از توش و توان می‌افند. اما درمان این‌ها آسان است: شما کنار مائید و به‌ما 
نشان می‌دهید که تصور و پندار ما می‌توائد کارمان را به کجاها پکشد - و ما از اين طریق 
راه و روش خود را اصلاح می‌کنیم. من اگر به‌نوعی جبر و تقدیر در تاریخ معتقد می‌بودم 


۱۰۸ 





9 بی گمان تصور می کردم که شما را برای توبیخ و گوشمالی ما پندگان انديشه در کنارمان 
قرار داده‌اندا 

علاد وه پر این ما می‌بایست به‌سوء‌ظلی که از قهرمانی و تهرمان‌پرستی دار یم فابق ائیم. 
می‌دانم که تر فکر می کی که ما فرانسوی‌ها را به‌تهرمالی چه کار؛ اما اشتباه می کنی,تنها 
نکته‌نی که هست این است که ماء در عین حال که قهرمانی را قبول داریم تسبت .به آنْ 
بی‌اعتمادیم, از آن رو قبولش داریم که تاریخ ده فرن گذشته‌مان را پا هر آنچه‌شریف ومتعالی 
است آشناتی داده؛ و از ان رو تست به‌آن پی‌اعتمادیم که ده قرن در دامن انديشه زیستن, از 
هنر و برکت طبیعی بودن برخو ردارمان کرده است. برای آن که با شما رو به‌رو شویم نخست 
می بایست در آمتانة مرگ قرار گیریم؛ و از همین رو است که از تعام ارو با عقب‌تر ماندیم! 
یعنی از اروپانی که هر رقت لازم آمد در بی‌حقیقتی غوطه خورد. در حالی که ما علاقه‌مند 
به گلشف حقیقت بودیم. از همین‌رو است که ما در آغاز به‌شکست گرفتار آمد یم! زیزا در آن 
حال که مورد حمله شما قرار گرفته بودیم علاقه داشتیم این نکته رابرای خود روشن کنیم که 
حق به‌جانب ماست پا نه, 

ما می‌بایست به‌ضعفی که نسبت به‌بشریت داشتیم فایق آئیم و تصویری را که از آینده 
و سرئوشت صلح‌آمیز انسان داشتیم په‌کناری بگذاريم و دست از این اعتقاد راسخ خود 
بشوئیم که: چون به‌هر صورت انهدام بشریت جیران‌ناپذیر است پس هیچ پیروزی‌ثی آرزشی 
ندارد. ما می‌بایست به‌یکباره از دانش و امید خود دست برداریم و دلائلی را که برای دوست 
داشتن یا بیزار بودن از هر جنگی داشتیم از خاطر بزدائیم. اگر پخواهم به‌زبانی سخن بگویم 
که تصور می‌کنم تو بهتر خواهی فهمید - زیرا از جانب کسی اظهار می‌شود که دوست خود 
می‌شماری - پاید حرفم را با اين جمله بگو یم که: ما می‌بایست شور و احساس درونی‌مان را 
نسیت به‌دوستی, سر کوب کنیم. 

اکنون این کار را کرده‌ايم. می‌بایست از راه راست منحرف شویم, و به‌ثاچار بسیار 
عقب‌مانديم. این راه انحرافی دور و دراز. اخترام به‌حقيقت را بر اندیشه تحمیل می‌کند. و 
احترام. به‌دوستی را بر دل مسلط می‌سازد. اين راهی برد که عدالت را محفوظ نگه داشت و 
حقیقت را پار و پارر کسانی کرد که خود را مورد سزال قرار دادند و تردیدی ثیست که این 
امر برای ما بسیار گران تمام شد. ما با خفت و سکوت, با تجارب تلغ, با محکومیت به‌زندان, 
با اعدام‌های سحرگاهی: با ترك یار و دیار, با درد گرستگی هر روزه, پا کردکان نزار تکیت‌زده: 
و فراتر از همه با خواری و از دست دادن شان انسانی خویش بهای آن را پرداختيم. اما این 
امری کاملا طبیعی بود. طول کشید تا دريابيم که آیا حق داریم انسان‌ها را بکشیم و آیا 
اجازه دار یم به‌شو ر بختی سهمناك این جهان بیفزانيم. و به‌علت این زمانی که از دست رفت 
و عیس به‌دست اصد, شکستی که خو ردیم و جبران شد. تردید‌هانی که بهای آنم با حون 
پرداخت شد, امروز ما فرائسوی‌ها حق داریم چنین بپنداريم که با دستی پالد- به‌پاکی خون 
قربانیان و محکوم‌شدگان - وارد این جنگ شده‌ايم و می‌خواهيم که با دستی ناآلوده از آن 
بدرآئیم؛ پا ۳" لیالوده. با پيروزي بزرگ بر بیعدالتی و بر خویشتن‌مان, 


آری یقین داشته باش که ما پیر وزخواهيم شد. پیرو ز خواهیم شد به‌سبب هبان کست؛ 
به‌سیب آن پیشرفت آهسته و تدریجی و طولانی که طی آن حقائیت خود را بازيافتيم؛ به‌سبب 
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آن :رنجی که با همه ناعادلانه بودنش به‌ما درسی آموخت, راز هر پیروزی‌تی را په‌ما آموخت: 
رازی که اگر روزی ازدستش ندهیم پیروزی نهانی را باز خواهیم شناخت: به‌ما آموخت که 
برخلاف آنچه گهگاه می‌بنداشتیم روح دلاوری را در برابر شمشیر فایدتی نیست: اما روح 
دلاوری همراه با شمشیر همیشته بر شمشیر تنها پیروز است. هم از این رو امنت که اکنون ماه 
پس از آن که اطمینان یافته‌ايم روج دلاوری با ماست» شمشیر را نیز پذیرا شده‌ايم. ما 
نخست می‌بایست ببینیم که مردم می‌میرند و آن گاه مخاطر؛ مرگ را بپذيريم. می‌بایست 
کار گر فرانسوی را سپیده‌دمان در راهر وهای زندان پینیم که به‌سوی چوبة دار می‌ر ود و سلول 
به‌سلول از رفقایش می‌خواهد که شهامت داشته باشند, و از آن پس برای دست یافتن به‌ددح. 
دلاوری. تن بءشکجه جسم دهیم. در واقع اسان فقط صاحب ان چیزی است که بهایش را 
پرداخته است. و ما بهانی بس گران پرداخته‌ايم و هنوز می‌پردازيم. اما دیگر یقین و اطمینان 
داریم ر حقانیت و عدالت از آن مانتت کبکشت شما حتمی. است. 

ِِ هگن اعتقادی به‌قدرت حقیقت فی‌لفسه نداشته‌ام. اما دست کم این نکته ارزش 
دانستن را دارد که حقیقت. هرگاه با شورو و هیجان بیان شود بر بی‌حقیفتی فایق می‌آید. اين 
موازنة دشواری است که ما به‌آن رسیده‌ايم. اين امتیازی است که امروز در حالی که ما 
می‌جنگیم په‌ما قدرت و نیرو می‌دهد. و ثیروئی مرا بر می,انگیزد به‌تو بگویم که اتفاق را 
ما برای امتیازاتی بس رالا می‌جنگیم: امتیازاتی که به‌اهمیت خود انسان است. ما برای 
امتیاز میان ایثار و عرفان؛ میان نیرو و حشونت؛ میا قدرت و وحشیگری می‌جنگیم و حتی 
فراتر از این برای امتیازی متعالی‌تر میان درست و نادرست, میان انسانی که دستماية امید 
ماست و خدایان ترسوئی که مورد تکریم شمایند. ۱ 

این همان چیزی است که در گرماگرم جنگ می‌خواستم به‌تو بگویم. اين همان چیزی 
است که می‌خواستم در پاسخ اظهار نظر تو که گفته بردی «کشورت‌را دوست نمی‌داری» و 
هنوز هم ذهن مرا به‌خود مشغول داشته است برزبان آرم. لها می‌خواهم پا تو روشن‌تر سخن 
داده اشت و تا مدتی پس دراز نیازی مفرط ب‌ضیر و شکیبانی دارد و نیازند طغیانتتی 
هشیارانه است تا حیفیتی راکه برای هر فرهنگی لازم است بازیاید. اما درعین حال معتقدم 
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"که فرانسه حیثیت خود را به‌دلائلی پس بالك و ناب از دست داده است و درست از همین رو 
است که من امیدم را ازدست نداده‌ام. این چکید: نامه من است, عردی که تو پنج سال پیش 
په‌سبب آن که دربار؛ کشررش آن همه خو یشتن‌دار و خاموش بود بدان گوئه مررد ترحم و 
دلسوزی قرار داده بودی امروز می‌خواهد به‌تو و همه کسانی که در ارویا و دز سراسر جهان 
معاصران ما هستند بگر ید؛ «بن از ملتی تحسین‌انگیز و ثابت قدم و سرانسر پشتکارم که با 
پدیرفتن اشتباهات و ناتوانی‌های خویش تصوری را که بنیان تمامی عظمت او است از دست 
- فرو نمی گذارد؛ و مردمش همیشه و رهبرانش گهگاه کرشیده‌اند این تصور را روشن‌تر بیان 
کنند. من از ملتی هستم که در چهار سال گذشته به‌طی. کردن دوپار: مسیر سراسر تاریغٌ 
خود آغاز کرده ۲ آرام و مطمن ذر تکابری آن است که از و برانی‌ها به‌در آمد و تار یخی نو 
بسازد و در بازی‌تی که در آن هیچ برگ برنده‌ئی ندارد بخت خود را بیاژماید. این کشور 
شايستة عشقی است سخت پر عرارت و بسیار زیاده‌طلب, که من می‌توانم پدو ارزائی دارم. 
و قاعطعانه پراین اعتقادم که ارزش جانبازی را دارد. جرا که شایستةه عشقی بس متعالی است. 
از سوی دیگر, می‌خواهم بگویم ملت تو نیزغشقی را که شایسته‌اش بوده از فرزندان خود 
در یافت کر وه است: عشقی کور کورانه را: اما چنین عشقی به‌يك ملت حقائیت نمی‌دهد. این 
عشق مایة ابردی شما خواهد شد. و شما که در اوج. بزرگ‌ترین پیر وزی‌های خود نیز 
مغلوب بوده‌اید اکنون که شکست‌نان تزدبلی می‌شود چه بر سرتان خراهد ا.د؟» وی 
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مرتضی علری, برادر بزرگ نو پسندة نامدار مخاصر بزرگ علری: اژ جوانالی بوه که در دو ران نهضت 
انقلایی, در پی انقلاب اکتبر. سیاسی شد, به‌تهضت بیرست: در صفوف حزب کموئیست ايران علیه حکومت 
جیار پهلوی به‌میارزه برخاست و سرانجام در دوران غم‌انگیز تصفیه‌ها. مانند بسیاری از چهره‌های درخشان 
جنبش انقلابی کارگری چرن سلطانزاده و نيك‌بین, فدای سیاست‌های غلط رهبری حزب کموئیست شوردی 
مت 
مرتضی علوی به‌قول خردئن بر ۱۳۰۰ په‌چنیش پتوست. پس از تركه اپران به‌قصد ادامة تحصیل در 
آلمان؛ از رهبران جتبش دانشجویان کمونیست ايران شد ر کسانی چون تقی ازانی. رضا رادمنش, و ايرج 
اسکندری که در آن زمان تاژه با نهضت بین‌المللی آشنا می‌شدند از شاگردان او بودند. 
مرتضی علوی ازنزدیکان سلطانزاده, نظر به‌پرداز و پابه‌گذار حزب کمونیست ايران برد او همچنین از 
ایجاد کرده بود, یعتی خزب «جمهرری انقلای ایرآ این حزب که می کرشید دهقانان؛ صنفتت‌گران و 
کا رگران انقلایی و اقشار انقلامی خرده بور؛ وازی شهری را در يك جبهة واحد انقلابی متشکل کند, در خارج 
از کشور به‌فعالیت‌های چشمگیری دست زد. شرکت نمایندگان این حزپ در کتگردهای «جاممه 
طدامپر پالیست در کنار شخصیت‌های مهمی چرن نهرو و اینشتین, دز واقع انعکاس فر یاد مردم اسر ایران 
در محافل ضدامپریالیست آن دوران بود. عرتضی علری در سال ۱۹۳۱ (۱۳۱۰ شمسی امسئولیت انتشار 
روزنامة «پیکار» را به‌عهده گرفت که بزودی خشم رضاشاه جبار و ولی تعمتان ارو پائیش را برانگیخت, و آن 
را تا پانزده شسازه منتشر کرد. انتشار این روزنامه در ایران استبدادزدة رضاشاهی پرتوی از امید ایجاد کرد. 
مردم «پیکار»* را با شرق و علاقه دست به‌دست می گرداندند. دستیاران رضاشاه در مجلس, در ارتش: در 
ادارة آگاهی, و در هبه جا در بی يافتن ردیای یازان.هرتضی علری بودند. سرانجام با فشار غیرقانونی دولت 
المان امپر پالیست: مرتضی علوی از المان اخراج شد. روزنامة «پیکاره از میان رفت. و قانون سیاه ۱۳۱۰ 
پرای «قانوتی» کردن سرکرپ غناصر انقاه بی از «تصریب» مجلس رضاشاهی گذشت. مرتضی علوی ناچار 
پهاتحاد شوروی پناهنده شد که چندی پعد ار را ذر آنجا به‌عنوان «جاسوس آلمان» از میان پرداشتند. و بعدها, 
پس از کنگزة بیستم حزب کمونیست شوروی, از وی اعادة حیثیت شدا 
سند زیر که مصاحبة یکی از مسولان جامعة ضدامیر یالیست با دو نمایندة ایران است:«برای نخستین 
باره عنتشر می‌شود, این: سند تاکنون حتی به‌ز بان‌های آروپائی هم منتشر نشده است. 
خاش 
۷ در مورد اسناذ این حزب رجوع کنید به‌اسناد تاریشی جنبش کارگری, سرسیال دمکراسی و کمونیستی 
ایرآن! حلا. ششم: بهافست بقسرو خاگری, انتشارات علم. تهرآن ۱۳۸۵۸ 
۰ ۲. جامعة ضدامپرپالست به‌همت بین‌الملل کمویست و سوسیالست‌های چپ ارویا برای کملفا بهجنبش‌های 
آزادسخش ایجاد شده بود. 
۲ در مورد روزتامة پیکار نگا* تشد به اسناد تار یخی همان جلد» و نیز کتاب ‌جیعه شماره ۲ ارل شهر بور 


۸ - صفحات. ۱ ۳۳۲ 
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من با ۲ تن از نمایسدگان ایرانسی 
شر کت کننده در کنگر: چامعة ضدامپر پالیست, 
«احمد اسّدوف 0 و «سرتضی علوری» به مصاحبه 
نشستم. احبد اسدوف با آن کلا: پوستی سنتی 
که یه رغم سفر طولانیش تا بروکسل امحل 
برگزادی کتگره) هتوز آن راایر سر داشت با 
سرعت و زنده‌دلی سخن می گو ید. گرئی درد رو 
محنتی که در اوست می خواهد به یکباره ملفجر 
شود. مرتضی علری که جوان‌تر است متفکرتر 
ر آرام‌تر به‌نظر می رسد. اولی ازسال ۱۹۱۹ و 
درمی ازسال ۲۱ تاکتسرن در چنبش 
آزادیبخش اایران] شرکت دارند. این در جوان 
سالیان زیادی نیست که به فعالیت پردآخته اند 
د لاجرم تجربه سیاسی زیادی ندارند. 

مساألة اپران, در مجموع, فر ارر پا کمتر 
از کشورهای دیگر شناختسه شده است. از 
انکشافات چامعة ایران پس از ۱۹۲۰ [ انقلاب 
گیلان]: از چنگ اندازی رضاخان به‌قدرت "و از 
ارضاع سیاسی و اقتصادی کنونس اطلا ع 
چندانئی نداریم. قیام مسلحدائ ۱۹۲۰ دو علت 
داشت: نخستین علت آن وراکنش خودیضودی 
[ سر دم ایران] بود نسیت به‌سنگدلی وحشحتالد 
احمدشاه و نخست‌وزبر ار و نسیت په‌فروش 
ایبران به‌انگلس‌تان طی قراردادی [قسرارداد 
۵۹ که تمام قدرت را در ایران به‌اختبار 
انگلستان می‌گذاشست. (نخست‌ودیسی 
وئوق الدوله مبلغ سیصد هزار دلار از آن بایت 
حق الزحمه در یافت داشت ا. علت درم اپن پرد 
که مردم ایران تست تأئیسر انقلاب روسیه 
به‌حر کت در آمدند. مر کز انقلایسی که علیه 
صاحبان قدرت در ایران به‌وقوع پیوست, در 
شمال کشنور [گیلان] بزد. اساس برنامة 
انقلا بیو ن چیزی جز استقلال کشور و نقسیم 
اراضی کشاو رزی بين دهقانان نبود. جئیش 
شکست خو زد. زرا دیکتاتسوری نظاسی 
اشرافیت زمیندار با تمام امکانات از جاتب 
انگلستان حمایت می‌شد. چرن انگلستان 


نمی توانست اجازه دهد ایرانی آژاد به‌وجود آید 

و می‌خواست که این کشو ر به‌پایگاه او برای 

عبلیات. علیبه باکر و روسية شوروی بدل 

سو 3, 

سوال : - نقش شاه کنرنی؛ رضاخان در ایسران 
چیست ؟ 

جواپ : - احمداشا: | آلتی در دست اشرافیت 
زمیندار و امپر پالیسم الگلستان بود. از 
آنجا که علاشق مردم به‌روسبة شوروی 
زیاد بود. طبقه حاکم به‌این فکر افتاه که 
اگر مردی مانند رضاخان که از میان مردم 
برخاستته در رأس دولست قرار گرد 
انگلستان می تواند آسان‌تر به‌خواست‌های 
خرد جاص؛ عسل پپرشالسد. رضاخان 
مي‌بایست نقش آن هرد تازه‌نی را اینا 
می کرد که ظاهراً هم دمکرات است, هم مرد 
تو ده شا: و هم دوستدار شوروی! اشا در 
حقیقت او وظیفه داشت از منافم اشرافیت 
زمیندار دفاع کند. پس از کودتای ۱۹۲۱ 
اسوم اسقند ۱۱۲۹٩‏ و خلع احمدشاه از 
سلطنت , رضاخان خراهان حمایت اشراف از 
جرد شدٌ. 

سژال : - چرا علاقةٌ مردم 


ت 


ایران به شور وی ز یاه 


چواپ: - ز برا روسية [شسو ر وی ] ازهمان لحظة 
حیات خود کاری انجام داد که هینج 
حکومت سرمایه‌داری هرگز تخواهد گرد: 
شوروی از همه امتیازاتسی که در ایران 
داشست چشسم پوشی.د, پعتی از حق 
کاپیترلاسیرن, از امتیساز چاده‌هانی که 
کشیده و مزساتی که احداث کرده برد. و 
اعتبارانی که ایران په‌ر رسيةُ قدیم اهدا 
گرده بود. در يك کلام , شوروی هنة آنجه 
را که در ائسر ضعف درلت‌صای ایب‌ران 
به ر و سیة تزاری تحو پل شده برد به‌ایران 
پاز گردانید. 
مطبر عات بژرگ اروپا رضاخان را مردی 


۱۱ ِ 





توصیف هی کنند که در خدمت مردم است. 
اها این در وغی بیش نیست . او [نظاعی | 
دیکتاتوری مستقر کرده است که از 
دیکتاتوری موسولینی دست کسی ندارد. 
نظامیان در و تمام ادارات درلتی قرار 
دارنند, سندیکاهای کارگری و اسزاب 
سیاسی ممنو ع اعلا م شده‌اند» و آزادی از 
مطب‌عات سلپ شده است. رضاخان با سو» 
استفاده از قدرت , خود را ثر وتمند می کند. 
تمام دارائی های دولعی و اراضی حکومتی 
به‌سالکیت شخصی او در آسده و مایملك 
مصادر! شد؛ مخالفان یز به‌شخص او 
انتفال یافحه است. طبقة دهقفان که پحش 
اعظم جمعیت ایرآن را تشکبل می‌دشد 
از زمان جلرس ار پر تخت سلطنت در 
لجه‌های فقری بی سایفه فرو رفتسه است. 
دهقانان آنچتان تیره‌یخت و گرفتار قرضند 
که عملاً ار باپان ادار«عدالت» را برعهده 
گرفته اند. 


سوال: كت یا دار ایر ان پارلمانس و 3 ندارو؟ 
جو اب :؛ - چرا: اما تنها آثر وحم دیش این است 


که مسز رولیت صوری عملیات شخص شاه 
را به‌عهده گیرد. اکثر یت اعضای پارلمان 
را اشراف زهیندار تشکیل می دهنسد. 
بور؟ دازی کضصون نازه دارد آهدته آهدته 
شکل سس گیرد: صنعت: تازه دارد گن‌ترش 
می‌یابد. در ایسران, هسه‌اش دو يا سه 
کارخانة آلمانی مشضول کار اسست. 
پر ولتار پا به مهنی ارو پائی آن وجود ندارد. 
اما پر ولتار یائی هست که به‌ کار خانگی و 
کار دستی اشتفال دارد. تیش کارگری 
مراحل آغازین خوه را طی می کنند. 
سندیکای کارگران چاپخانه‌ها ر اتدادیه 
بنایان وجود دارد اما فاقد هر گونه قدرتسی 
اسسه. 

صنایع نفت؛ در جتوب ایران, چهل هزار 
کارگر دارد که در برابسر يلك روز کار با 


۱۱۴ 


مدت نامخدودتنها ۸۰ فيكد [هشت شم 
يك سارلد آلسان] مزد دریافت می کنند اما 
از هیچگرنه سازمان سندیکانی ر از هیچ 
گرنه حق قانونی برخو ردار نیستند. فنایع 
نقحی ایران تصاماً در اختیار انگلستان 


اشیت 


سژال : مظاف قهرآمیز حاکست 


امپر پالیست ها در ایران کد‌اهند؟ 


جر اب؛: - در راس امپر‌پالیست‌ها آنگلسان 


ترار دارد. این کشسور بیش‌ تسم [از 
امپریالیست ای دیسگر] خون ایران را 
می مکد. الگلستان در ايران صاحب نافع 
زیر اسست : 

تسام سهام شرکت نفت ایسران و 
انگلیس متملق په‌آنهاست. همچنان که 
تمامی چاءهای نفت اآیرآن در تصاحب 
آن‌هاستٌ و حیات ااقتصادی] از این طریق 
خود را نأمین می کنند. این شرکت در سال 
پنج میلیون تن نفت حبادر می کند که کل 
مناقع آن به‌انگلسنان تعلق می گیرد. 


۲ پزرگترین بانك کشور, یعنی «بانك 
شاهنشاهی ایران» امتیاژ ضرب سکه را 
دارد و تمام ذخایر بولی دولت در اختیار آن 
است. می‌توان تصور کرد که این پانك در 
دست انگلیسها چه سلاح مهمی است. هر 
کس این سلاح را در اختیار داشته باشد 
قذرت سیاسی ایران نیز در کف دارد: 

۲ ارتش ايران اکنون براساس خدمست 
وظیفة عموسی مردان تجدید سازسان 
می‌ثبود (اغنانی که نخواهند به‌خدمست 


وظیفه اعزام شوند با پرداخت مالیات 


ناچیزی خود را خلاص می‌کنند).ایسن 
مشارران مخقی که مستشازان انگلیسی 
هستند. رهبری می شود. 

۴ ایران به‌مثابة پلی میسان کشورهای 


۷ 








مر نضی 
تر کیه, سوریه؛ عربسحان. هندوستان و 
روسیه. دارای مرقعیتی ویده است. بد ین 
جهت. این کشور در دست امپر یالیسم 
انگلستان به‌عامل مزثری برای تجهیزات 
جنگي بریتانیا بدل می‌شود. عاملی که 
عمدتا علیه اتحاد شوروی به‌ کار خواهد 
راست. بة کسال این بایسگاه مطشن, 
انگلستان می‌تواند حمله په‌باگو را با 
قتطعت بیش از اجه در سال‌ضای 
۶۰ برایش میمنر بود از سر بگیرد. 

سپس ما با آمریکا سرو کار دار یسم. 
آمریکائیان در ايران صناعت مهمی را در 
دست دارند که همانا صنعت قالیبافی است 
و هشت میلیون دلارژ عاید آن کشور 
می‌کند. اما آمریکائیان به‌مسالة ترسع1 
نفوذ خود می‌اندیشند, و انگلستان برای 
آنها نقش صاحبخانه را بازی می‌کند. 
انکلستان از پیش خود را متعهد کرده است 
که چنانچه آمریکا په‌پقية ایبران چشم 
نداشته باشد. به‌یباری درلت ایران از 
[بهره بسرداری] ایبالاات متحد آمریکا از 
منابع نقتی شمال ایران دفاع کند. 





بزرگ 
بل يكث نیز در ایران صاحب نقشی است. 
پیش از شحده سال است که ادارژ کسر کات 
رن ه‌أمورانبازیکی محول شده است. 
و می‌دانیسد چرا؟ زیر ا لت کنو و ایران 
به‌انگلستان بدهکار است و این بدهی از 
طریق درامدهای که زگی تضمین شده. 
انگلستان از بلايك درخواست کرده است 
که از انب لندن نظارت بر گمرکات ایران 
را پرعهده گیرد. 


سال: - بنابراین مامرران گمرکی دولت بله يك 


نش ژاندارم کيسة پول انگلستان را ایقا 
می کنند؟ 


سوال: و ازهیجده سال بیش؟ 
جواب: - از هیجده سال پیش؟ 
سوال: تٍِ اقای «واندر و لده ۷ حتماً از این امر 


اگاهی نداردا 


جواپ: - بر گردیم په‌مسألة ارتش, بودجذ کل 


کشور ۱۳ میلیون دلار است ر از این 
ملم. ده میلیون به‌مصرف امور نظامی 
هنی‌رسید. و آما بقیه این هبلغ : بودجه در پار 
شاه يك میلیون دلار است. اما برای 


۱۱۵ 


تعلیمات عمومی تنها ٩۰۰‏ هزار دلار خر 
می‌شود. پعنی کمتر از آنچه شاه برای 
نمایشات پر زرق و برق دربار و مصارف 
خرمش خرج می کند. 

دولت وجود دارد؟ 


جواب: يك نارضائی عمومی را در نظر اول 


می‌تران مشاهده کرد اما دیکتاشور مردم 
را سرکوپب می‌کتد. پا حزب 
سو سیالیست*۱ هست که به‌علت مشالف 
معتدلش درلت با آن کاری ندارد. تن 
که در ایران وجود دارد. «حزب جمهوری 


تانگ ۱۷ تاسواتن ده و برنامة آنْ عبارت ۱ 


است از تأمین استقلال کاسل ایران و 
جلر‌گیری از هرگوئه دخالت امپریالیستی و 
روشن است که این حزب غیرقانونی است 
و بنابراین مجبور است زبرزهیسی 


8 


سوال: - دربارة کنگره چه نظری دارید؟ 
جواب: ‏ ما با علاقه در این کت‌گره شر کت 


کردیم. می‌بینید که نمایندگان هر يك از 
کشورها تا چه حد به‌این اهر علاقه نشان 
می‌دهند. ایس کت‌گره پهسا اند پشمتدان 
آزادیخواه و پرولترهای ایسران فرصست 
می‌دهد که با دیگر خلق های ستمدیدة جهان 
و بیش از همه با سازمان‌های سندیکانی و 
سیاسی اروپا و آمریکا ارتباط برفرار 


کنیم. مردم ایران می‌خواهند جای خود را در 


آر ردگاه خلق ای هستعسسره و نیسه 
مستعمر: چهان احراز کنند. ما نمی‌خواهیم 
در حاشیه بمانیم. ایران می‌تواند از طریق 
موقعیت جفرافیانی خود نقش مهمی در يك 
جنگ ضدامپریالیستسی بازی کند. يك 
ابران آزاد شده ضربه‌تی است کاری 
په‌نظام سیادت امپریالیستی در جهان» و 
به راستی ضربه‌نی به‌حساس‌ترین نقطة آن. 


مصاحبه کننده: دائیل مارتیتی (به‌زبان آلمانی) 
۳ فور یه ۷ در بروکسل. 


[تحقیق و ترجمه: خسر و شاکری). 


باس سسسسسسسب 


۴ اعمد اسذوف. فرزند ابوطالبٍ و منولد حدود ۱۳۷۸ شمتسی» از شرکت کنتدگان در نهضت چتگل برد که 
بعد ها برای: از اعه تحصیل به‌آلمان رفت, ال انجا به جر که مخالفان رضاخان بش سمسته و به عضو بت حرب کمر تست 
اپران در ان پس از اخراج از آلمان به«جرم» تعالت سیاسی علیه رضاخان: به‌ایران پازگشت و پس از مدتی حبس 
خارمند ذارامی خر اسان سل . ابر ج اسکندری او ۳ معلم !۱ ارائتی سعر قی می کش . اعبید اسذروف که رعذ ها نام غود ۳ 
داراب گذاشت پس از کودتای ۲۸ مرداد. ازشهر انزلی ه موطیا ود - 4 لدایندگی فلس خورا «انتخاب» خد. از 
اساسنامة. این حزب نگاه کنید به کتاپ جبعةٌ ۱۰, بورغ ۱۳ مهرماه ۱۳۵۸ صفعات ۰۱۳۲-۱۳۰ 

۷ توضیح این اسر لازم است که در این ژمان حزب کموتیست ایران+ علیرعم سرکوپ شدیداش به‌دست پلیس 
رضاخاتی هنوز وجود داشت و جند ماه پس از این مصاحبه کنگره دوم خود را در ارومیه تشکیل داد (نگاه کنید. به,جلد 
حهام اسناد تار یشی). اینکه علوی و اسدرف از مزب کمونیست سخن نمی‌گویند بخاطر ینهان‌گاری است: و گرنه 
همان حزب جمهوری انقلابی ایران به‌دست حزب کنونست ایران ایجاد شده بود, لاژم به‌بادارری ابست که کومین 
نانگ حربی پود که به‌دست سان بات سن, رهیر جرنان بورژرائی جین به‌وجود آبذ و بعدهاً جان کای جك مرتجع د 
رأس آن قرار گرفت و آن را وسبله کشتار کموتیست‌ها قرار داد, حرّب کبونست ایران در تزهای کنگره درم خود در 
کموئیست‌ها باشد: وگرنه عناصر.بورزوا آن را عانند جین به‌پیراهه خواهند کشاند. 


۲ ۱۱۶ 
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صوووو 0۳ 









در رابطه با مورد روزنامة پیکار: وزیر خارجة ايران توجه مرا به‌اين 
نکته جلب کرد که اخراج شهروند ایرانی [مرتضی] علوی که گریا تصمیم 
آن ر قبلا مقابات مسژول [دولت آلمان] اتخاذ کرده‌اند تاکنون به‌مرحله 
اجزا گذاشته نشنده؛ و برعکس, آقای علوی کویا حتی توانسته است و در 
اين, میان به‌لايپزيك نیز سفری بکند. دولت ایران بیم دارد که وی در این 
سفر از نو با چاپخانه لايبزيك مناسباتی برقرار کرده باشد از این بابت 
احتمالا دوباره مشکلاتی بدیدآید. از این رو دولت ايران خواهشمند است 
اخراج آقای علوی با حداکثر سرعت به‌مرحلة اجرا گذاشته شود. 
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ایباره ِ 





۱۱4۸ 


همجنان که طی شماره‌های گذشته 
دز صفحات («صند وق ستی ») در باسخ 
جندتن از خوانند گان ند کر شدیم: مطالب 
ابن بخش از کتاب جمعه برای باره‌نی 
کسان در مورد حط فکری و معمتقدات 
سیاسی شورای نو بسند گان ما سوع تفا همات 
بسار عحیسی بش آورد, از آن حبله این که 
(«در کتاب جمعه گرایش های یرالیه 
تروتسکیستی. فاشیستی. فالانژی و جه و چه 
دید ۵ می سود, ») 
ها این نکنه ۳ در نخنتین شماره‌نی 
که این صفحات را به خواست خوانند گان 
در مجله گشودیم متذ کرشدیم و ازآن بس 
جندبار این جا و آنجا- وبیشتر در باسخ 
نامه‌ها- تکرار کردیم که فی‌المثل سوال 
الن است که «آنارشیسم جست ؟» و سوال 
ابن نیسست که ززشما دربارة آنارشیسم حء 
فکر می کنید ؟»- در این , صورت ما 
ناگز سر یم «آنارشیسم ») و از دید گاه یک 
«آنارشیست» معرقی کنيم و نظر فوافق با 
مخالف خود را در ان دخالت ندهیم. 
ک.ج 





در طول دو دهد کدشته انتشار کتب ۲ 
مقالات درباره ایدنولوژی آنارشیسم۱ 
بسیار زاس گردیده | نت . قبام 
دانشجویان فرانسه در ژوئن ۱۱۳۸ و 


تحمل رج‌های سباه هفمراه یا 
تراکت‌های آنارشیستی به‌اعتبمازی 


حاکی از حبات دوباره این ایدئولوژی و 
امکان اجرای اصول و اعتقادات آن 
انست, برحال جاضتر آنارشیتتم در 
1 زکلسکان؛ هلشد. فرانستة, آمر بت‌کای 
لانین» اسیانبا و سایر نقاط جهان 
طرفداران زیادی دارد. 
آنازشیسم به‌عنوان 


يك آموزه 


دانشمندان و 


ستر گر و نتکسن ۳ سرژوزف بر ودون(۳ ۰ 


میکائیل باکونین»» لموتولستری» ویلیام 
گوده سن:۵», جورج سورل» و ویلیام 
موریس؛ بوده است. تحلیل ایدئولوژی 
آنارشیسم پا توجه به‌عقاید غیرمتجانس 
شان‌گذاران آن خیمعکن است. و 
العاطا جعجز به و تحلیل آن فسخت. از 
نظر بات آنارششستی که درحال حاضرز 
کاربرد اجتماعی و ایدئولوژبك 
داردمی‌تواند راه‌قضای مشعل :بیان 
ویژگی‌های آتارشلسم با تشك , 

از میان آرا و عقاند بسیار متسوع 
صاحب نظران ی بان سه 
مکتب منشعب از آیدئولو ری کلی بعنی 





آنارشیسم کموئیستی, آنارشیسسم 
سندیکائی و آنارشیسم فردی گویای 
نمادهای ایدئولوژيك این آموزه سیاسی 
انجتماغی است. 

کرویتکین آنارشیسم را چئین تعر بف 
می کند: 

«واژه‌ئی برای تبیین اصول و روش 
زنندگی در يك جامعهه بی‌حکومست. 
جامغه‌نی فار عٌ از تر سس و زور که 
به‌افراد امکان تولید. مصرف؛ دست‌بابی 
به‌نیازها و بالاخره زندگی جدید را وید 


می دش .)ا 


تاریخی آموزه خویش به‌فلسفه بونان 
باستان استناد می‌کنند و فیلسوفان کلبی 
را اسلاف انارشیست خود می‌دانند. 
رلی داقعیت این است که آنارشیسم 
به‌ضورت يك ایدئولوژی, آموزه جدیدی 
است. و اولین کسی که خود را 
اقا تست خواند. برودن بود 
(۱۸۰۹-۴۵). 
آنارتتیست‌ها هميشه به‌طرفداری با 
؛اعمال خشونت و هرج و مرج متهم 
گردیده اند و اعتقاد کروه کوجکی از 
آن‌ها ,به‌تخریب جوامع موجود. ترور و 
ادم‌ریانی به شلد انازشستها تعمسم 
داده شده است, ایدئولوژی | نازشتیسم 
در دوران ما به‌شدت متاثر از آنارشیسم 
فلسفی است و آموژه آن علی‌رغم تذاوم 
اعتقاد به‌انقلاب مصعی بر اعمال 
روش‌های غیرختن می‌باشد. 
آنارئیست‌ها در مجموع به‌طبقه 
کارگر به‌عنوان. نیروی بالقوه انقلابی 
نگرستهاند. نقطه‌نظرهای آنارشست‌ها 


در مورد طبقه پرولتاریا را می‌توان از 
کتاب «روبرت بلح‌فورد») که مدینه 
فاضله آنان است انستخراج نمود. 
نویسنده در کتاپ خود به‌نام «دکان 
سحر به‌توصیف جهانی می‌بردازد که 


. فارغ از ظلم و ستم حکومت‌ها به‌حیات 


ابدی خویش ادامه می‌دهد. «انسان‌ها 
تمام توان و نیروی خود را برای اعتلای 
هرجه بیش تر جامعه به کار می‌برند, جون 
کاز و کارگر سبخت مورد احترام اسنت, 
افراد مدام مهارت‌های خویش را فزونی 
می‌بخشند. و به‌دلیل آژادی انتخاب 
حرفه و شغل روح تصاون صضت رشن 
می یا بد), 

اساس نظر بات آنادخسست ها در باره 
طبقه کارگر را باید در تحلیل این 
حقیقت پی‌گیری کرد که آنارشیسم 
زائیده انقلاب صنعتی اروبا و انقلاب 
کبیر فرانسه است. هدف انقلاب فرانسه 
تأمین آزادی نود, به‌اعتقاد آنازتنست‌ها 
این آزادی سرانی بیش نبود: جرا کد 
رقابت آزاد و مالکیت خصوصی و فردی 
سلطه طبقات پا نفوذ را هم‌جنان حفظ 
نمود: ۷۲۱+ قستک‌ها در حوآب هکل که 
درباره ائقلاب کنیس فراسه4 کفتسه نود 
«آسمان بهژمین آمد» با تأسف گفتند 
افسوس که اسمان به‌شکل درلت 
به‌زمین امد. 

آلارفیست‌ها ماتتد مارکنن.ناطر 
مسج شدن انسان‌ها به‌وسژه طبقفه 
پرولتاریا بودند و در آندیشه جگونگی 
رهانیدن بشریت از شرایط مسلظ. هم 
مارکس و هم انارشیست‌ها می‌دانستتد 
که دولت سباسی قادر به‌جاره‌اندیشی 

۱۹۹ 





برای استخلاص طبقه کارگر از بن‌بست 
موجود نیست. 

گسترش ایدئولوژی آنارشیسم همراه 
با توسعه صنعتی در غرب بهمثابه يك 
تهاد اجتماعی باعت فردید که 
آتارخستت‌ها به‌نوعی راه حل عاجل 
گرانشن باینند ابنکه بالنخزه روز و 
به‌يك باره - بندها و زنجیرهای اسارت 
حکومتی بریای کارگران از هم خواهد 
اکمست 2 و طبقه بر ولتار با آزاد .خواهد 
شد و جامعه تعاوئی خوبش را خواهد 
ساخت. 

این اشتباه و ساده‌اندشی 
آنارخست‌ها :با عکس‌العما.مارکس. و 
طرفدارانش مواجه گردید و موجب شد 
که اختلافات دو اندئولوژی کامل متبلو ز 
گردد. به‌تعبیسر مارکس آارشست‌ها 
به بخشی از جامعه که خود بحصول 
شرابط اقتصادی ویژه ووجه تولیدخاصی 
است - یعنشی روبنا - دونکیشوت‌ار 
اعلام جنگ کردند. بنابراین محکوم 
باشکست بودند. 

آنارقیست‌ها در مقابل اسصدلال 
می‌کردند که دولت صرفاً ماحصل نظام 
اقتصادی نیست بلکه نتیجه فشار و زور 
است. تضاد بین دو ایدئولوژی تا بدانجا 
فزونی گزرفت که ساعت‌ها از وقتت 
جلسات سین‌الملل اول به‌اداسه 
بحث‌های شدید بین مارکس و با کونین 
اختصاص یافت» جدالی که در نهایت 
منجر به‌اخراج باکوئین در یکی از 
نشست‌های بین‌الملل درلاهه - کردید. 
(۱۸۷۲) و دفتر ین‌المللسی نز 
یو نوراک منتقل شید آبارشتتت‌ها 
نظام اقتصاد سوسیالیستی را به‌عنوان 


۱۳۰ 





يك راه حل می‌پذبرند ولی عده‌نی از 
انان بازگشت. به‌تولید دستی و اقتصاد 
کشاورزی را توصیه می‌نمایند. 
۲۳ 

آنارشیسم کمونیستی 


لت سح 

آنارشیسم کمونیستی متأثر از آرا و 
عقاید کرویتکیین است. الکسانسدر 
برکمن: یکی از طرفداران کروپتکین 
در کاب «الفبای آنارشیسسم۸:۱ 
می‌نویسد «آنارشیسم به‌ما می‌آموزد که 
چگونه در يك جامعه فارغ از زور و جبر 
زندگی کنیم, حیات بدون زور و فشار 
بعنی آزادی». و سین ادامه می دهد که 
برای دست‌یابی به‌چنین زندگی ایده آلی 
اول باید از شر حکوست و نظام 
سرمایه‌داری خلاص شد و سیس ازادی 
و برایری در مصیرف را جای‌گزین 
آن سأخت, این اسشت آنازشیسم 
کمونیستی. به‌اعتقاد برکمن جوامسع 
معاصر با تضادهای اقتصادی شرابطی 
به‌وجود آورده‌اند که انسان‌ها نمی‌توانند 
با آزادی کامل به‌زندگی خویش ادامه 
دهند: جرا که سرمابه‌داری و حکوست - 
هر يك به نوعسی.آزادی را محدود 
ساخته‌اند. نظام سرمابه‌داری با ابجاد 
اختلافات طبقاتی و حکوست با وضع 
قوانین و مقررات. اصول اعتقادی 
آدارهسس کمونتنتتی رامی‌تتوان 
به‌صورت زير خلاضه نمود: 

از میان برداشتن حکومت 

۲. رجست ههافتصاد کشاورزی و 

۴. توزیم عادلانه کالاها و فراورده‌ها 


بین مردم 
تبلیغ انده ۳ اند بش4 تعاون ۴ 
همکاری 
آنارشیست‌های کموئیست همچنین 
حامی آژادی افراد در گزینش راه و 
رسم زندگی خویش هستند. بنابراین 
درباره مسائلی مانند نحوه روابط ژن و 
مرد. نظام آموزشی و دین و مذهب 
به‌داوری و ارائه طریق نمی‌بردازند. کما 
ایشکه افرادی مانند دروتی - دی!۱۱و 
وت هنسسی (۱۲) از آبادخست‌ف‌ای 
کاتوليك وایستگی خویشتن را به‌کلیسا 
مانعی برای آنارشیست بودن نمی‌دانند. 
اعتحح تخد 
آنارشیسم سندیکائی 
| سپس ق سی‌سقلق سیت آیر] 
تیان مکتب آنارشیسم سنذیکائی: بر 
صنعت و تولید صنعتی نهاده شده است. 
انن کروه اتحادیبه‌های کارگری را مرکز 
ثثل اداره جوامع می‌دانند. و نظارت 
کازگران را راه حل تمام مشعلات و 
نابسامانی‌های جوامع. ان دسته از 
آنارشیست‌ها که می‌کوشیدند با 
بهره گیری از ایکانات بین‌المللی اول 
جیهه مقاومی در برابر سوسیالیست‌ها 
باز نمایند» پس از اخراج و تجرسه 
چندین مورد اعمال خشونت و ترور«۱ 


تمو د نل. ب 
مپانی حاکم بر آنارشیسم سندیکائی 
عبارتند از: 


۱ سر بر ستسی و اداره واحدهای 
صنعتی به‌وسیله کارگران 
۲ تقسیم بخش‌های صنعتی و کنترل 





آن‌ها به‌شکل فدراسیون و کمون 

۳ حل مشکلات و مسائل مربوط 
به‌روابط بین کمون‌ها و جوامع از طریق 
شوراهای کارگری 
ادسحت- 
آنارشیسم فردی 
1 ۱ 

جوهر واس و اساس ایدولوژی 
آنارشیسیم در دفاع از آزادی و 
خودمختاری انسان‌ها نهفته است, 
باوری که در آنارشیسم فردی جلوه 
بیش نسر ی می‌بابد. امین اقا ۱ از 
آنارشستت‌ها بی آن که منکر همکاری و 
تعاون باشند برای آن حد و مرزی 
تعیین می‌نمایند. مالکیست عمومی و 
سریایه‌داری را نمی‌پدیرند و با هر دو 
به‌يك اندازه مخالفند. اختلاف بین 
آنارشیسم کمونیسنی و آنازشیسم مبتئی 
بر اصالت فرد از اراخر قرن وزدهم 
به‌شکل دو جریان فکری متضاد قوام 
گرفت. هرچند هر دو ایدئولوژی در 
مخالفت با سازمان‌ها و تشکیلات موجود 
زمان خویش هماهنگ بودند, ولی در 
چگونگی ساخت جامعه نوین با یکدیگر 


اختلاف داشتند. 
:و 

ایدئولوژی آنازشیسم در مجموع 
به‌آزادی فردی ایمان دارد و به‌عنوان يك 
نظام کنترل گروهی په‌ویژه از نوع 
سازمان بافته مانتد دو لت ِ میکوهت ۳ 
عسر ضروری می‌داند. آتادهنست‌هتا 
معتقدند که تداوم عشق و علاقه راقعی 
میان مردم در شرابط موجود جهان 


۱۳۱ 


امکان‌ثایذیر است. در تتیجه ب‌والدین 
توص می‌نماشد که آزادی کودکان 
خویش را با اجرای اصول مکتبی آن‌ها 
بیمه نمایند. با این حال تاریخ به‌ما 
می آمو زد که آنارشیسم با اتخاذ سیاست 
فهر و اشتی نایذیری در برایر دولت و 
نظام حاکم بیش از همه خود را فریپ 
می‌دهد. ملی کردن صنایع, منابع طبیعی, 
بالااخره استحعام بخشیدن به‌بلیان 
دولت از طریق وضع قوانین و مقررات 
شان می دهد که نه تنها دولت در تصضاد 
با طبقات محروم جامعه نیست بلکه 
درمواقع ضر وری می‌نواند به‌نفع آن‌ها 
وارد عمل شو 3 

ایدئولوژی آنارشیسم که گاه با 
می‌تواند برخود ببالد که به‌دلیل اشتباق 
انسان‌فا در دست بای به آژادی, 
استقلال و استفاده به‌جق از امکانات 
عمومی موقتاً مورد توجه گروهی معدود 
فزای رفکه امست. ملیهاین که 
هرپرت رید و جرج اورول از طریق 
عریان نمودن و بیان خصوصیات جوامم 
تسعصی امسر وزیی: در ابحاد ای سم 
بسزائی داشته‌اند. نویستدکانی که گاه 
آنارشیست‌ها به‌اشنتباه آنهیا را از خود 
دانسته‌اند, 
از ستج حکو مت‌ظا: اختلاف طبقاتی و دز 
نهایست؛ دستیابی به‌آزادی به‌شیو 


آنارشیستسی خواب و نقبالی بیش 
نمی‌تواند باشت. خسال خاسی که 


۱۳۳ 





سرتوماس‌مور بنج قرن بیش به‌شگل : 
ظافهر بسندتتری ۳ افاضت 
آ نارشیست‌های امر رزی به نستر بح قلمی 
ان برداخته است, ۲ 


ی" 





۱ ۸80۳190 از واژه ۸۳۵۳۵۳۷ که از 
5 لاتین گرفته. شده که خود ترکیبی 
است از ۸۳6۳68 به‌معنی فرمان روا. حاکم: 
رس و... و بسش‌وند 8۳0 به‌علامت نقی. 


۱27 ۳,۸, 

رل . ,۲۳ [3) 
۷ (4) 

ب 30۷۷ ۷۷۰ 5۱ 
6۱1 ,45 ۱6۱ 

)7( ۰ ۷۷۰ ۶ 

۱8 ۳۹۵۲6۲۱ 3/۵ 


۵۱۵و (و) 

۸ ۴ :۸:6 [10] 
مه .6 (۱) 
۵ ... ۰ (12) 
۳ قتل المزایت ملکه اترش در سال ۱۸۹۸ 
به‌وسیله لوجزی ۱۱0۵ آنازشیست: 
عملیات گرره آنارشیستی موسوم به «پنجه 
سیاه» در اسبانیا و قتتل کاستیلو ااااععت . 
زئیس مجلس اسپانیا در ۱۸۹۷ ترور هومبرت 
۷۷ اول بادشاه اتالیا در ۱۹۰۰ و قثل 
گارفیلد رئیس جمهور آمریکا در ۱۸۸۱. 




















سوسیال دمهکرات های ابران 


تبر یز ۱۲۸۸ (۱۹۰۹) 


خسر و شاکری 


در نبردی که در دور مشروطه میان نیروهای انقلابی و 
ارتجاعیون در جریان بو هر يك از طرفین می کوشید سلطة 
خود را از طریق اعمال قهر و توسل به‌اسلحه تامین کند؛ 
انقلابیون با قهر انقلابی. و ضدانقلاب با سلاح نیرنگ و 
تبلیغات و اعمال قهر ضدائقلایی. 

مجاهدین و سوسیال دمکرات‌ها در صدد هر چه بیش‌تر 
مسلح کردن مردم بودند. ارتجاع محمدعلی شاهی, و خوائین 
خون‌آشام مدد کار اوملاش می کردند هردم را خلع سلاح کنند و 
از مبارزه برکنار نکهدارند. 

اسناد دو گانة زیر گوشه‌نی از کوشش مجاهدینن و 
سوسیال دمکرات‌های انقلایی و نیز جنایات ارتجاع آن دوران 
را آشکار می کند. 

خلع سلاح مجاهدین» بس از خلع محیدغلی شاه قاجا 
که په‌خواست وزارت خارجة روسیه و با تبانی امپریالیسم 
پریتانیا و ساده‌اندیشی رهبران مترقی آن زمان انجام گرفت 
راه را برای استقرار مجدد ارتجاع باز کرد. این يك درس 
تاریخ است, 


۱ تاه کند به کتاب جبعه, شمار: ۵ 





پرولتار یای حهان هتحد شو ید! )۱( 
رفقا» همشهر یات مُسلح شو ید! 

استبداد وحخشی ای که طی اعضار با پنجه‌های آهنین حود گلوی مردم بیجاره 
ایران را فشرده است: امروز به فرمان محمدعلی میرزای خونخوار. خول به پا کرده و مشتی 
گرگ تشدنبشونرا به تبر یز گسیل داشته است. استبداد [قاجار] از عین الدوله: 
معمتخاتا: ریم ات و پاش زورک اهایشان اقبار کته و دستآقاث را در اقدام به هر 
عمل افراطی بازگذاشته تا قیام مردم تبر یز را در خول خفه و س رکوب کنند. مردم تبر یز, 
سران نهضت انقلابی ایران‌اند, مردم تبر یزه ظرف هشت نه ماه گذشته" به قیمت خوت: 
خودء پرجم آزادی را افراشته نگهداشته اند و از حق خود وتمام مردم ایران که لگدمال 
ددع امست دفاع کر ده‌اند, : ۱ 
همرزمان: همشهر یا مسلح شوید! ‌ 

نمروهای خود را برای مقابله با این آخر بن تلاش های استبداد در حال احتضار 
تحد کنیم! 

غارت, آتش سوزی,» تجاوز به زنان و دختران در سر درودء صوفیان و لاله حاکی 
از آن است که [یادشاه] مستبد وحشی و حونخوار ایران دست حیاولگران همدست خود را 
در داغان کردن انقلاب تب یز و سراسر ایران کاملا باز گذاشته است. 

و این تجاوزات تنها در آن نقاطی صورت نگرفته است که مردم مردانه و مسلح به 
میندان آمده‌اند, تا از حقوق خود دفاع کنند, بل در آن نقاطی نیز که اهالی مُطیع از 
همدستان [یادشاه] مستبد خونخوار با اغوش باز استقبال کرده‌انده قر بانی داده‌اند؛ و 
درهای منازل خویش را به روی آنها باز کرده‌اند. #سلح شو ید! همرزمان؛ همشهر یان, 
از جان و حیات و شرف خود دفاع کنیم! 
هسلح شوید! به میدان رزم رو ید! ۱ 

تداشتی اسحله دیگر تهانة خوی برآيق قرار از میدانا نبرد ثیست, درحنین 
لحظاتی از هرچیز, از سنگ, چوبدست وبیل و کلنگ هم می توا پجای اسلحه استفاده 
کرد! 
مسلح شوید! مسلح شوید! ز برا امروژ در ز بر سای اسلحه‌های خود می توانیم 
احساس امتیت کنیم! مسلعم شو ید! حزب سوسیال دمکرات ابران از همه همشهر یاتی 
که اسلحه دارند و آزبه کف فت نآ شرم دارند ,دعوت می کندکه مسلح شوند گروه‌های 
داوطلب تشکیل دهند و صفوف شحاعانی را که علیه استیداد می جدگند مستحکم تز 


کننذ! 
مسلح شوبد! همشهر یان! همرزمان! ز یرا که امروز مساله, مسالا هستی و 





۱ نی این کلم بر ما,روخی نشد. مگر آن که لفظ «باشش بیواده بضعتی لفوی «کله‌گنده» و اصطلاعاً تن 
«گردن گلفت» که در دگرنگازی به‌فرانسه اشتباهاً «باش ‏ واه ثبت شده است: 


۳- از کودتای تاستات ۱۹۰۸ (۱۲۸۷) 
۱۳۴ 


یه تام دفاع از حیات و حان وشرف خود مُسلح شو بدا 
رنده باد دمکراسی 

زنده باد قانون اساسی آ 

سرنگون باد قدرت مطلقَهُ شاه! 

تا بود باد استیداد 


فرقذ احتماعیون- عامیون ایرات (تبر یز) 


تبر نز ۱۹۰۹ 





برولترهای چهان متحد شوید! 
به‌بیش! ای همرزمان. فرزندان این آب و خال. مسلح شوید | 
عملبات ننکنن دسیت ت‌نشا ند کان محمدعلی میرزای خون‌آشام شمراه با پستی‌های 
عسن‌الدوله. صتلخان رحیم‌خان در صوفیان: سر در ود و لا له و ددگز تقاط قلب نت را 
جر بخ‌دار کرده اشتتیا: . 

قوای دولتی کد بااد عو با ۳ به کمك تس تن خائن سس فطرت به باره نی تقاط 
فرآخوانده شده اند به عملیات فهرآمیز شا تیلب سل نکرده , با را فراتر از این گذاشتهاند. 
اینان از تحاوز به‌ژنان و شکنحه آنان زوگزدان تسستتال : از این روسبا که آذر بایجان 
ععلا وه برجنگ به خاطر مقدش تر بن حقوق؛ به نمر د برای دج أز شرف حوذ برخاسته 
است 
ما شو بدا مسلح شو بدا 
در خارج شهر, فقرای روستاها. زازعین و مستمندان در زیر بای غارتگران قرچه‌داع تا 
آخرین هستی خود لگدمال می‌شوند. چگونه اینان می‌توانستند از گوهر گرانبهای عفت 
زنان ۳ ی خود حفاظت کرده باشندا 
امر وژ ۳3 امیدی ای نمانده.راهی جر بر کف گرفتن اسلحد نهر وی ما باژنمائده 
است! 
جه گونه نداشتن اسلحه دیگر می‌تواند برای کسی بهانه باشد!؛امرز بیل و کلنگ و 
جوبدست در دست شجاعان میدل به‌اسلحه می‌شود. برخی کسان هم که اسلحه دارند 
نمی‌خواهند در سرنوشت ملت دخالت کنند. 

۱۳۵ 





سوسیال دمکرات‌های ابران همه مردم را, صرف نظر از عقاند مدهیی‌شان دعوت 
می کنند تا از هر خانیداری ناروائی دست بردارئد, سس شوند. حقوق حقه خود را 
طلب . کنند و به‌دفا ع از شرف خود برخیزند. همه اینان باید همه روزه در زیر برجم 
داوطلبان به‌میدان مشق ببایضد و به‌تعليم و استفاد؛ از سلاح مشغول شوند. اینان باید 
به‌متحد کردن تمام یروهائی که ضامن سعادت ملت ايران و سبب استقرار امیراتوری 
ابران است مدد پرسانند. 
به‌پیش! مسلح شوید! به‌پیش! به‌خاطر دفاع از حقوق حقه خوده به‌خاطر دفاب از شرف 
خود بباخيزيم. په‌خاطر مرگ و زندگی بناخیزیم! 
زنده باد بلت! مرگ بر حکومت مستنده! 


زنده باد قانون اساسی! مرگ بر استبدادا 





ان جنشت از بابکانی وزارت خازجه فر امسده گر فتد شده و لخستین پار در اساد وبا ل دمو کر انت های ای ال 
۱۳۸۴ --900۱۸ها پدهعت خسرو شاگری, فلورانس ۱۹۷٩‏ به‌جاب رسید. 





ب ۱۳۶ 





نامه حمعست 


حقوقد انان ایران به 
کمیسیون رسید گی به جنایات آمر یکا 


3 در ایران 











سماره 0/۸ 
ناریح ۱۳۵۸/۱۳/۹ 


وزارت امور خارجه حمهوری اسلامی ایران بوسیلة آقای د کتر عزالدین 
کاطصی ببه‌ایین حمعیت اطلاغ داد که آن کمیسیون مایل است با نمایند گان این 
حممیت ملاقات نماید و ترتیب انحام در صبح ی در 
محل نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران فا 
تسایشن کنات این حفعیت پس ی در اطراف مسائلی که در 
نامه مورخ ۱٩‏ دسامبر خود بعنوان دبیر کل سازمان علل با نها اشاره کرده بودند اینک 
با توجه به اظهار علاقه مو‌کد شما مبتی بر در یافت نظرات ما بطور کتبی بشرح ز بر 
حاطر آنا کمیسیق زا مستحضم می دازد: 





الف : مقدمتاً بادآور می شو یم که 


جمعیت حقوفداثال ار ان اعتهاد داش و دارد که انجة در ابرات در ر طول 

36 زا و نی 

ی #- بالات اه 7 نود ۵ ها ماه 3 سیست تایه 
۱۳۷ 


اش یخنی محمد رضا بر این کشور تخمیل شده است و جنانچه رسیددگی های شما 
محدود به بررسی معلول ها بشود و نقش عامل اصلی نابسامانیهای ایران یعنی 
۳ ۳ ب جت ‏ و س ِ_ 1 و 
ابالات متحده (درز پر یوسشش فواعد حفوق بسن الملل) زادیده گرفته.شود ال 
کمیسیون رسالت دار بخی و ننیادی حود و بانحام نرسانده ره 
بهاعتقاد ما حرکتی: کد در - حهت تشکیل این کمیسرن: بعمل آمده حرکتی 
است تحت فشار ملل ضعیف- ما ۳ 
بین الملل در حدال بوجنود آهدن است- یعنی قاعدهای که سازمان ملل متحد را 
موف می دارد به تظلمات ملت ها توحه کند و شما جون مبعوث و مامور سازمان 
ملل مسحد هستید وظیفه دار ید به تظلمات ملت ما توجه کنید- شما باید از طر بق 
رح کی به مداخلات امپر بالیسم امر یکا درایران و روشن کردن نتایج این 
مدابتعلات خر کت کنید.. . 
در اینحا ۲3 ای از اقای م‌حمد بحانوی عضو آن کمیسنون ر 3 در کتاب 


برار زش حبد بنست عتوان ((نهلم افتصادی حدیاد بین المللی»» آورده اند تقل می 


ایغان در کتاب تخود نوشته اند. که:« کشورهای دز خال توسخه دیگر حاضر 
نیستند. از اصول حقوق نین الملل کلاسیک که در تدو ین آن مشار کت نداشته آند و 
هنوز هم بموحب ماده ۳۸ اساسناهه دیوات بین المللی داد گستری اثر اتحصاری 
جخامعه هملل «متمدلن» تلقی می شود پیروی کتند نظم حقوقی موحود شامل 
محموعنه ای از مقررات وقاحت آمیز و توهم انگیز و ظاهری بدون محتوی اس تک 
براساس ۱قائوت قوی تر)) کذاشته شده و همچنالن بر تداوم فانون حنگل تکبه دارد» 

در جای دیگر از کنتاب ایشان می خوانیم: دترق تن الط کلامک 
قاعدتاً بازدارندة استعمارزدائی بشمار میرفت و | کنون خود تحت تاثیر استعنمار زدائی 


در حال تحول است- حقوق بین الملل کلاسنکگ در مجموع استیلای پرقدرتها را بر 


و شکل می دهد. وت بین المال حافظ منافع «ملل متمدت» و 
هی موی و 0 
و ابضاً تشکیل این کمیسیون بمعنای آن است که جامعه بین لمللی از 


طر یق سازمان ملل متحد در زمیند حقوق جزای بین العبلی هن ۱ 


مایل انشت که در منورد استرداد حزایت‌کا رال و -دیکتا تورهانی که مرتکب 
حناینات بز رگ علیه ملت های خودشده اند» عملاً اقدام کند و راه استرداد آنها را 
هموار کید و ما امیدوار یم که وقت آن رسیده باشد که جامعه بین المللی بتواند در 
مورک تعیب ورمازات اب تن بطق مات ها نوارسید کی له تظللانت مات رها از 


۱۳۸ 


د کشا ره بار و یاور فلت ها ناسبد وحقوق بین الملل بخدمت فلت ها درآزدانه 
حنانکه تا تبون بوده است- و آفای محمد بجانوی- خحود بدرستی یاداوری 
کرده اند «احقوقی در جهت انجاد روابط شودااگر واهیر بالیست تابراین باعتقاد 
ما وظیفذ آن کمیسیون در وهلد اول رسبد گی به نقش فعال دولت آمر یکا در ایجاد 
کوستت. هسب نان له درا آی ات تمیظیر لوجید آوردن ملد میامن انظامی و 
فرهنگی در ایران و در منطقه هی باشد و در وهلد دوم کنیسیون یاید یذ آثار و نتایحی 
که تحمیل این حکوست برهلت ايران درطی بست و پتجسال ببار آورده است 


نپردازد. 
ب: فهرست بعضی ازموارد که باید مورد توجه واقع شود. 


ها دز ایححا توحه آن مسیون را به فهرست برحی از موارد تصیلاکن لته 
می نمائيم بدیهی است این فهرست بخصوص دز شرایعلی که شما از ما یک اظهار 
نظر فوری را خواسته اید و در شرایطی که این جمعیت از دسترسیل به اسناد 
ومدار کب که بطور عمده در اختیار دولت هستند محروم است نمیتواند کامل 
باشند. 

۱( نقفی حا کمیت ملی اثراك از ریق انجاء کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
(اوت ۱۹۵۳) کد مت فقوت ملی دک سدق کدی و رای اسناد و 
مداز ک منتشر شده تونبط متا بم داخلی و مخصیت ها وسازهاتهای بین المللی مسلم 
کردیتده که سفارت: اعر دکا 0 اتاززوئی عاملین اصبلی 
این کودتا بوده انا 

۳( راردا کنسرسیوم بین المللی تفت که متعاقب ولو کودنا به ملت 
انرات تجمیل گردند و به غنوان یکی از نتایخ مستقیم ساطه امپر 9 اتازونی 
برایراد تلقی می شود. 

۲ بنا العقاد بیمان بنداد و سنتو ایران بصورت پایگاه نظامی, امر یکا در آعد 
7 از آن سیل کارشناسان نظامی امر یکا بهایران سراز یر گشت و در برابر غازرت 
پوت ز و ۵ یهت ی امر بکانی وتجهیزات ختکی وبطور ده تشالد های 
جنک که و ویعتا که هرگز مورد استفاده واقعی یک کشوری مغل , ابراك نمی 
توانینست فزار کیرد یه ابران و وانه شد خر بدهای نظامی شاه از اهر یکا هموازه 
موضوع بحث مطبوعات بین المللی بوده است و دولت اناژونی فسمت اعظم 
-نزدیک به هم پول نفت ایراث و | بایت ایر ن جریقا ها و برداعت حقوق/ متجاوز 
از پنجاه هزار مسحشار نظامی خود در ایرال غارت میکرد که تنها مره این تجهیز 

۱۳۹ ۱ 


نظامی این بود که ایران بعنوان ژاندارم حلیج فارس در آید و سر بازان ایرانی عازم 
حارج از مرژهای کشور بشوند و جان خود را درحهت حفظ حکومتهای دست نشانده 
اهر بکانی از دست بدهند توحه کمیسیون را به قرارداذهای نظامی و اقتصادی 
ایران و امز یکا کد کلا در وزارت دفاع وزارت امور خحارحه و وزارت دارانی و آمور 
اقتصادی موحود است حلب هی نمانیم. 

4) اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران نظامی امر یکا در سال ۱۹۹4 
و اینتکه نتوان آنها را در ایران بخاطر حرائمی. که مرتکب می شوند تعقیب نمود 
کی از آ: تا دهنده نلطه سیاصی و نظامی امر‌یکا است- متعافب تصو یب 
اس اهر صبده تفر از مستخاران در یکا که فرقلبرو یزان مرتکب یرم شدند از 
فا و کیفر مصوت مماندند کد.اسداد 9 روت آن در بایگاتی ای وزارت امور 

خارجه و وزارت داد گستری ایران موجود است 

آق ار ناب اعضاء کمیسیون! در نیمد دوم قرن زیستم برای حد 9 قابل فبول 
اسبت که سر بازان و گروهبانها و افسران امر یکائی درتهرات و یلک در دون افتاده 
ترین دهات ایران بگردند و مانند یک ارتش اشغالگر با مردم رفتار کنند و اطبییان 
داسته باشند که انجد از حثحه و حتایت- از تحاوز به حال و مال و ناموس مر دم 
و انجام میدهند فابل تعقیب ثیست و حدا کثر اقدامی که با با آنها میشود 

بازگرداندن آنها به خخانه شات در امر یکا می باشند( که نه » یک محازات بلکد یک 
باداش آست). 

۵) حمایت صیامی امر یکا از رژیم محمد رضا طی بیست و بنجال و 
بخصوض در اوقاتی که براثر ر اوج گرفتن میا رزات علت یابه های رز یم خود رادر 
خطر هی دید ( که یکی از نشانه های ظاهری این حمایت ها مسافزت او به ممالگک 
هلو وم افرت رسای خی انالامت ماه مرکا معا فنان زونه گان 
موی اناد بداان ان سود جر آیستعا کاق ات نهمسافت محند رشاایه 
اهر یکا بعید از "کشتارخونین زوین ۱۹۹۳:(خرداد ۲ع۱۳) ومسافرت پرز پدنت 
کارتر در اولین ماههای شروم انقلاب ایرانانثاره کنیم- بخصوص حمایتی. که 

پس از کشتار خونین ۱۷ شهر بور ۱۳۵۷ (سبتامیر ۱۹۷۸) کارتر از شاه سابق بعمل 
۳ و این حمایت طیِ حکومت های زنرال ازهاری و شانور بختیار بارها تگرار شد 
یاد می کنیم. ۰ 
با توحه به سراست استعماری دولت های اس ستعما رگر که برای حفظ 
سنلطه خجود بمنظور غارت منایم ملی کشور مورد 1 و مس 
افکار و عقاید مردم را از ظر نش وسائل ارتراط حمعی بعنوان یکت عراما ل مهم کار 
برند توجه شما را به مدارک و آمار و فیلم های تلو یز یونی و سینمانی و نشر کتاب 


۱۳۰ 


طی ببالیان حکومت محمدرضا در ایران که ابعاد این سلطد را مشخص می نماید 
جلب می کنیم- فرهتگ استعماری:حتی سر کتانهای درسی در سطح دستبان 
و دبسّرسحتان را از ظر یق تدو بین ونر آنها توسط مزسسه ار یکانی آ تتشارات 
فرانکلین با همکاری آشرف خواهر محمد رضا در انحصار خود. داشت 

۷) بر ار سلطه آمر یک یک زيم مخوف پلیسی مدت پیست و پنجسال بر 
۳ حکوفت راید -_ طی این مدت کلبه نهادهای قانول اساسی ۱۹۰ ایرآت عملا 

تعطیل گردید و یک رژیم خود کامه و استبدادی برقرار شد [ز زادی های سیاصی و 
اجتماعی .کلاً مُوقف هائد,سا سانسور بر کلی؛ وسائل ارتباط چمعی برگرار شّد ازادی 
سیالس آزادی قلمس از مردم ابران سلب گردیدن استاد و مدارک مرحود در وزارت 

رشاد ملی (وزارت اطلاعانت سانق) نحوه سائسور و کنترل موی 2۱9 نتشارات و 
0 زادیو تلو یز یون وا بحرز می نماید- بعنوان نموند ميکوئيم " کد راذیو و 
تلو یز بون در اختیار رضا قطبی پسر دایی : فرح پهلوی بود. . . 

۸( ۳ 1[ هی نظامی بر خلاف نص قانون اساسی 
۶ ق (۱۰۰ میلادی) کلیه محا کمات سیانی در صلاحیّت داذ گاههای 
تظامی قرار گرقت وهزاران تن توماین داد گاها بهاعدام ا حبس های طریل 
الهدت محکوم شدند , لموله های برحسته این محا کمات -هحا کم ششعد ششید نقر 
افگران وابسته بنه حزب توده ایران وش کوریت لفق ونان هت و 
" محکومیت بقید به حبس های طو یل المدت بیش از پانزده سال و محا کمد بنیان 
گذاران و اعضیاء ء سازمان مجاهدنن خلق- زهبران جر یکهای فدایی خلق می 
باشد. در بعضی از این محا کمات در این سالهای آخیر حقوقداذان و نظار بين 
و ی محامعی نظیر اتحادیه بین المللی حقوقدانان دمو کر اتب اتحاد ند 

بیتن المللی حقوقد انان کاتولیک- سازمان عوبین المللی - کمیسیون بین المللی 
حقوق سر شر کت داشته اند» گزارشهای متعد دی تهیه کرده اند که مورد توح ان 
کمیسیون قرار خواهن. گرفت. 

)٩‏ طی بیست و پتجسال خکومت شاء تشکیل زاب و گزوههای سیاسی 
معقل وا هکیت وی هام کی واتعي سل معوو در 
گروههای عظیم آزادیخواهاد و مبارزان علیه اختناق و دیکتاتوری درء دی 
مسا ناس زنبدانهای ايران همواره هزاران نفر از این فرزندان شایستد میهن را در خود 
داشته است.- بازجونی ها با شکنجه و بدرفتاری توأم بوده که در خصوص نحوه رفتار 

با زندانیان- شرایط زنندان و شکننجه تحقیقات و گزازش های بسیاری توسط 
متضعدکت ها وساینا ای بر التللی نهیه شده است که امیدوار یم مورد توحد 
- کمیسیون واقع شود. 


۱۳ 


۰) بسیاری از متهمان و محکومین سیاسی برآثر شکنجه به شهادت رسیده 
اند و برونده های موحود درساوا ک ودادرسی ارتش سایق هو ند این فطلب است. 

۱ تبستارین از وان صیاعی دص ا رتمام شدن مدت محکومیت از 
زندان اراد نمی شدند. 

۷۲) محکومانی که در دوره زندانی با پس از تمام شدنْ مدت محکومیت 

ج از زندان منتقل وبا گلوله مأموران ساواک کشته شده اند کم نیستند. ,یکت 
و از این کشتاردسته جمعی-- کشتار گروه جزنی است که جزئیات آن را یکت 
ساواکی بنام تهرانی (آرش) در محا کم خود. کد اخیرا آدز داد گاه انقلاب انحام شد 
شرح ۵ 
۳) حکوست استناق و فشار ند فقط از طز بق دستگیری:مبارزان ورانجام 
متا کات نظامی, عمل می کرد بلکه از ز طر ی ابحاد گروههای فشار و شگار مردم 
هبار زدر گزشه و کنار کشور و در خیابانها بطور علنی به کشتار دست می زد . 
درسالهای اخیز سیاست اصلی حکومت :کج کشتن بود ند دست‌گیری و محا کمه 
کردن. 
5 کسبعه ای. که در مرکز شهر بانی تهران بعنوان کمته مشتر ک ضد 
خراب‌کاری از مأموران ساوا گس اردج رب شهر بانی و با دحالت متشاران 
امر یکائی و اسرائیلی تشکیل شده بود و عامللان شکنحه و کشتار و تیراندازان خرفه 
ای تر یت هی ک‌د در فاصنلة سالهای ۹ تا ۱۳۵۷ صا.ها تن حهره های انفادبی 
ملت الران را در خیابانها و محایربه گلوله پسته استت پرونده های کمیت؛ سابق که 
در اختیار مقامات دولحی است. هی : تواند شما را به عفلمت. قاحعد اشعا کند و شمارا 
در ان نی که ۹ هه تلا رای سا زاش تا ملات 
اصلی بکار می برد شر یک نها 
۵) : بانج یک هت له عمدتاً از اعضاء و واستگان دو 
سازهان انقلابی ایران بعتی سازماك محاهدین خحلق آیران و سازمان حر یکهای 
فدائی خایق بوده اند تماس با مسولال یی دوعازدان و همچنین تمامن باکاتون 
اه ات که سانهای ترای زندانیان میأسی رژیم گذشته می : داشٌك توصید 
می شود. 

و این کاری است که حتماً باید انجام بدهید 

۱۹ فجایم و حنایات رژ یم دست نشانده امر یکا وی های فردی با 
فراتتر گذارده و حنبه کشتار دسته حمعی بخود گرفتن کشعار ثا شی از کودتای 
مداد ۳۳۹( اوت ۱۹۵۳ کشتار خرداد ۱۳4۲ (ز ون ۲ کشتار الق ها 


کفجاز کار کان کا اجان سا فانک الا سیمال تهران- کشتار کا رگران 2 
۱۳۲ 





کوره بزخانه تهرال وبالاخزه کتتازمالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۷ ۱۹۷۲۷ ۰ ۱۹۷۸) 
ابعاد غیر قابل باوزی بخود گرفت و عمال رز یم محنند : رضا دز تهرای قمت 
تبر یز اصفهان- شیراز- کرمان- دزفول- آباد کاز زود راهوار 
فبسجل سلیما لب رز زس کرمانشاو ساری- گرگان و ده ها شهر وشهرک دیگز 
سردم و را بخون کشتدند- چندیلن گورست بان اختصاصی برای ملت ایراد از این 
حتایات به باذ از مسانده است و ضرورت دارد کله کمیسیون با بازذید از این 

کورستانها نها که خاطره کشتارهای هیتلری را در کشورهای آشغال شده تحدید. می 
کنند به عمق خناباتی. که عمالا دست نشانده امر یکادزایران مرتکب شده‌:اندپی 
ولا ۱ 
۷) آتش زدن اماکن عمومی و ساختمالهای شخصی و بانکها و وسائل 
تقلیه و تحاوز بة اما کت مذهیی از حیله حنا داتی انت که رژیم: شاه در ماههای 

ار وی خر مر 3 اسشت.- در ایتیجا کافی است که از [ توق زد ستنما 


رت پامات که پیکر از۳۳؟: ششصد تفر درآنجا موه نداد کم 

۱ ییا ال زا ن رایدید آبادال برو ید و حائی را که ششصد ششصد نفر آدم را در آنجا 
تبدیل به ذغال کردند بدبینید و گورستان آیادان را باژدید کنید و با بازماندگان این 
حذایت مصاحیه فرفانید. 


۱۸ اعزام حماق بنلستالن ۲ و خرایکا وا با کرشورهاه) اران زر فاص 
ماههای مرداد و بهحن ۱۳۵۷ از حمله شاهکارهای رز یمین بود. که در لحقزات 1 
بقیطایه رت تر ین جایات ول چا ۰۳ ر 

حمعیت حقوقد اناد ایرال ذر مان هنگام و بلافاخلد پس از وقوع حادید را 
در خر بان حاد زد ره یار این شهرهای شور د حجی حمافدا: رات پهلوی هسیت های 
تحقیق اعنزام داشعه و گزارشهاتی کد این هیتت داده اند ابعاد این حنارات علید 
ریت را متس می کند- در صورتی‌که ما لا دای مکوانم دنکه عانی از 
این گزارشها را در اختیار شما قرارادهیم. 

)فاد عالی عطیمی که محمد رضا بهلوی و خانواده او را فرا گرفته نود 
کی النستت آنها در بیشتر کنمیانیهای خارحی اگذه در ایر ال حضور داشتند با دا 
ایبران مت 9 برای د در ۶سهوی از سود حاصله شر یگ 
"۳ تمس رخا و انیا آو درصدی منظور نماد ی تاه آنها شر کتهای 
بظاهر خارحی هتعد دی رای گرفتن دلالی تشکیل داده یک کا ها بر 

مارسات ها وی را بنام خود می گرفتند و به کمپانیهای اضلی پس از گرفتن 
حق السهم واگذار می کردند, اد تسوبی از درآمد نشفت اد ال تحابهای 
۱۳۳ 


فل 


شخصی این خاتواده - ائتقال دارانیهای ملت ایران بخار ج و بطور عمده بد ابا ات 
متحده ام یکا بنام شخصی خودشان از کارهای معمولی مخمد رضا بهلوی و 
خانواده او بو انتقال ارز که در سالهای اخیر حتی بطور علنی و بوسیل بانک 
م رکزی برای ایشان صورت می گرفت ارقام بزرگی را شاملل است و استاد آن در 
باتک عبر گزی موجود است.- براش نوحه بد وسمت دامته فضاد مالی محمد رضا 
بهلوی نوج شمسا را به اسشاد و برونده های موحوده در وژارت دارانی و امور 
اقتصبادی وزارت خارجه ببانک م رکزی- پنیاد سابق پهلوی- جلب می 
ست تس برای این فساد مالی لیم حز حنایت مالی ۱ نام دیگری نمیتوان تهاد و و دور 
همان هشگام که آین غارت مخوف و 
وحشتنا کی پسر هیبرده و از ابتدانی تر ین امکاثات بی بهره بودند. 
ٍ ۳۰( آیا کت که مرتکب داتاتی بة این اهمیت شه ات ودن چنین 

فسادی غوطه ور استء میتواند ا زحق بناهندگی مکی استشاده کند. بناهند کی 
سبیاسی عنوال زو دشر عفی است که مخصوص آزاد گان و بشر دوستان ات ثد 
احلاف جنگیز و آتیلا. 

ما به تفصیل دلائل ومیانی حقوقی ااسعرداد محمد رضلا را در نامه مورخ :۱۹ 
دسامیر خود بغنوان آقای دبی رکل نوشته‌ايم و جون نسخه ای از آن نامه را برای شما 
فرستاده ایم از تکرار مطالب در انتحا خودداری می کنیم, 

فحانعی که فسمتی*۱ زانها را فهرست‌واز برسمرديی ق سای برقراری 
حکومت دنت نغاند؛ امر یکا در ایران است- به‌عقيدة ما آن هیشت پس از تعیین 
نقش واقعی اببالات متحده در روی کاراوردن این دیکتاتوری سیاه می تواند بد 
تحقیق در مورد حتابات عمال آهر یکا در آنران کهدر راس آن ها محمد رضا بهلوی 
قرار داشته است پردازد و نظام مخوف پلیسی -سیاسی امر یکارا که بتخاطر غارت 

متابع ثروت ملت ایرات برقراز گردیده بود محا کمه و محکوم کند, 
اين خوانشته ملت ابران است, 


ممکن نیست بنابراین ا شما ميخواهيم که تحقیقات خود را در این هت تنظیم 
نمائید که بر عدالت. واقعی بین المللی یز شطبق است ما از شما می خواهيم که از 
عحله بیرهیز بد. مدت افامت خود را در از ان تمدید کنید هر حه بیشتر بمانید و 
هرحه بیشتر تحقیق کنید به عمق فاجعه بیشتر پی می بر ید و به عظمت مامور پت 
خود- به انسانی بودن مامور بت خود- به تار یخی بودن مأمور یت خود بیشتر واقف 
میصو ید: 

ما در برانر بر بت« مکلفتن شنده آید. 


۱۳۴ 


۱5۳۳۳۳ ری ی 


"مس ی ات وس ۳ 


اهیبدوار ساختن ملل تحت ستم به اینکه نظام قوقر بر دای یتاند در 
(واقا) نرسرنوه سا حو یش حا کم یاشند.. ی ی در کرو کوشش 
سها ات ۱ 

ملت ایران بشما هشداز می دهد که پرهیز ید از اینکه به عروسکهانی در 
دست امیر پالیسم امر یکا تبدیل ق لو بات آیرانه از اینکه امبر یالیسم اهر یکا 
جسیی تقحنت | ی دارة نبا ک است. ما دراین گوشه | 1 رجهان درک و کرد دار یج 

سوت 
15 ن تطرانی ر برای شما یا کو کتیم باین میف که تما پنج تن حقوقدان برچیته 
حسا سی بتوا تحوانماء ام رای خوددال و برای ه‌کار | رات حوذدان دز سم راستز ها .افتجاری 
حاودانی بیافر بنید را مرا خلت پقلی هیی کنیم و از ایتک ۲ ی متقاوت را متون 
ی راد و ببایاد دورديم غذرم خواهیم بدلی بل اینکه موی 
و و ۳ لس لب باصطللاح میج وواداز 
دیدب ین نا ایتک در مقّام حلق یک ت: حمقوق دنل المللی ید | ستاده اید. 


شهست اجرانی جمعیت حقوقدانان ابران 











همه مانده‌ایم با يك دنیا سوّال؛ بی‌جواب 


بی‌چوات. نتعحب و متحبر از این که جه 


خبر است؟ این روزها حه باند کرد؟ سر بر 


کدامین آستان مقدس و باك باید گذاشت 
استانی که جون شبی گذشت و صبحی 
آمد, آلوده نشده باشدو به‌باکی صبح بماند. 
دل بر کدام حبیب می‌توان پست که سراوار 
عشق «محبت باشد و جون دل به‌او بستی و 
بیمانش را به‌خود واجب دیدی دل نشکند و 
در پس جهر: به‌ظاهر خوپ و محبوبش دیو 
بلیدی و بستی نباشد. 

از بیروزی آنقلاب هر آنچه می گذرد این 
توهمات و سوالات بیش‌تر می‌شود. زیرا 
شبی نیست که کسی را بیدا کنی وصبح 
بس از شب ثابت شود گمشده: تو این یست 
که یافته‌ای. 

امروژ آنان که تر برج عاج نشسنه‌اند و 


۱۳۶ 


بد پنوسیله اشمار سید ارد که سند ینای مشتركک 
کارکتان صنست تفت ایران با هی يك از احزاب 
مکتبیا »مرامها و سلکهای ند یم و جد ید واپسته 
نبود » ۱رتبا طی نداشته و تمایلی هم به التلاف 
ویا سازش‌با گروه های مزیو را ندارد و حرکت 
عبارزاتی آن کاملا " مستقل میباشد ۰ 


دا ریم: ۱۳۵۹/۱/۱۰ 


از بهترین نعمت‌های فراهم آمده از رنج و 
سرمايهُ اين ملت محروم سود می‌برئد جنگی 
را برای دواد -نود با خود شرو ع کرده‌اند که 
در این جنگ سرباژان کة جگر گوشه‌های 
این ملت داغدیده هستند فر بانی می‌شود. در 
دست هر يك مهر اتهام که به‌سادگی بر هه 
می‌کو بند و رشته‌های آیمان و اعتماد خلق 
زا زبازه می‌کنند" 

اینان با دست‌های خود رشته حبات‌شان 
ر نمی گسلندو بل‌های بشت سر را خراب 
می‌کنند بدون آن که بدانند روزی باید در 
بیشگاه اینی ملت تاوان سشکشی را نس 
دهند. 

دولت موقت بازرگان؛ مشورای انقلاب. 
رئیس جمهور, دانشجویان خط اسام. 
دادستان. حکام شرع. امامان جماعت. 
وزرا... آری اینان اکنون ملت را مانند 


۷ 


گلهئی به‌این سوی و آن سوی می کشند و 
در این میان گله به‌دتبال جوبان دلسوز خود 
کم که تتتار منت و رای 
امامان تاریخ تنها بوده‌اند و این تنهائی را 
هیچ کس سبب نشده جز آن موذیان و 
فرصت‌طلبانی که خود را قیم ملت می‌دآنند 
و خود را بین رهبر و ملت قرار می‌دهند و 
مان از ادغام رهبر و پیرو می‌شوند تاریخ 
گوّاه است بر سرنوشت نلت‌ها و زهبران و 
داعیان گرگ لباس میش به‌تس کرده» که 
سر اتصال رهبر و ملت بوده‌اند. از 
" خوداینان سئوال می‌کنیم تکلیف ملست 
جنست؟ دانشجوی خط امام که ضدانقلاب 


وت سندیکای مشترك 


و نامسلمان نمی‌شود؛ اقای بازرگان هم که 
بر پیشاسی مه عبادت دارد؛ در شورای 
زده‌اند؛ رئیس جمهور که منتخب ملت 
است؛ بسن چه کلام را.یاوز داریم و برکه دل 
ببندیم؟ بر همه هشدار, که اگر روزی امام 
تکلیف کنند که ملث خود از جای بجنید, 
آن روز قیامت. رنه اسبت:د زسوایان 
واقعی شناخته می‌شوند و قصاص خون این 
همه جوان گرفته خواهد شد: تا دير نشده 
به خود آئیدو به‌حساب خود برسید قبل از 
آن که ببایند و بهحساب‌تان برسند. 


۰ ۱ 
‌ کار کنان صنعت نعت اير ان 


8 
ابران باوج خود ورستتابه و ملت يك بار دب‌گز یدیا سا چا از وا بو غ 


نفت خواران رهائی باید؛ : من فاد این تحرکت رهائی بخشل: ۳ ور ود ظییستسا 


افتضادی شوروی خواستاريم تا توجه پیش‌تری به‌قیفت‌های صدور کاز 
یشور وی میدول دار بد. لذ | نشنهاد می گزدد: ۱ 
۱ قراوداد تعدید قلبف ۱۹۶۴ در سنال ۱٩۷‏ بهندت ۱۵ سال» که:طی ان 


گردد. 3 


۲- قیمت‌های گاز صادراتی را فوراً بهتوسط نفت سيك ایران (فروش ازاد و 


قیمت زسمی او یف ) ربط داده در تحةه بای دریافت ۷۳ سست در هر 


میلبو ن«بی‌تی‌بو»با توجه به‌قیمت‌های نفت قادرخواهيم بوذ حدود ها برابر قیمت 
و دریافت نمانيم. این روش دز مگ يكت: کانادا؛ا لجز ابر معمو ل أنتتمتاد 
۳ افذانشات آبنده را فتکی به‌مداکرات نکرده بلکه عامدا ربط به‌افر ابشات 


ائرژی داده شنود: 


۴ برای آینده از هم اکنون مطالعات وشبعی انجام. شود که بتوانیم مقداری 
از این گاز صادراتی را تبدیل به‌اتیلین که ارزش فراوانی دارد بنمائيم. عزینه 
سرمابه گذاری حل و د ۳۰ دلا زر دور ظر تن تمام هپی سود که دز بازارحدود ۳/0۰ دلاز 


ارزش دارد. 


۱۳۷ 


شطرنج حوانان 
پیکار اند یشه‌ها 


تمر ین ۸-4 


آخربن حرکت سیاه. چنین بوده: 17-06,....-5 
با توجه به‌شرابط موجود آیا: 

الف: می‌توانید برای این حرکت سیاه دلیلی 
ارایه بد‌هند! ۰ 

بد اصولا اتجام این حرکت ضرژزی بوده؟ 
ج: سیاه می‌تواند حرکت‌دیگری, جز آنچه که 
فوفاً به آن اشاره شد انجام بدهد؟ شکل ۸-4 


پاسخ تمرین ۸4 


الف: سباه از بیم اینکه مبادا سید با حرکت: 
5 - ۳6۱: اسیشن و بهحا لت اچمز 3 نیاو رده 


۱۳۸ 





نوشته ج.ان. واکر 


ترجمهٌ چهانگیر افشاری 


بیاده ٩7‏ را به‌خانه ۷6 کشانده. 

ب: خیرا این‌حرکت بدهیح روی ضروری 
لبوده. سباه از آچمز شدن ترسیده و با حرکت 
بهوده بیاده. وقت را به‌عیث صاسم شنت 
توجه داشته باشید که سفید, خانه سبار 
مناسب 93 می‌تواند در اختثار فبلش بگذارد. 

ج؛ سیاه می‌تواند مهره‌شاه را در قلعه بتشاند 
ولی بهترین حرکت برای اینکه فیل وزیر را 
فعالانه به‌میدان بکشاند به‌صورت زیر است: 





و در برابر این؛ مانور که از سوی سقد انجام 
شد, سباه می‌تواند حتین ادامه دهد: 


۱6 - وا حصو ۵ ۱6 اجه چ | 
5و و 7 59۹و( مب 


و در این هنگام میاه مل تواند با نشاندن مر ۵ 
شاه در قلفه کوجاه. تدار حمله به‌مهره شاه 
سفید را فراهم بباورد: 





با قبرل گامی بیاده. از نظر گسترش مهر‌ها 
غفب افتا ده و 3 حر کات غبر رز وری ساده‌ها 
وفت را تلف کرده... مهره‌های سفد از نظر 
جنگی ۰ آرانش نافته و آماده‌اند حمله آغاد 
کنر و سیاه به‌هیج, روی توانائی دفاع از خود 
را ندارد. پهرطریقی که بخواهد اژموجودیت 
خود دفاع کند, راه بچائی نمی‌برد. به‌عنوان 
مثال؛ 

8 8۲7 - 8 
9-- 1366-7۷ 


سا یبد سا با اد 


لب ۳ 


ح- 
+- 9۵1 و !اگر 
+ - 0۱۱5] سل ] 


چم 9 ده ۲52 :گر 


۲ - 001 و 


۲, ۵ ۷ 5 





6 سب ۳۲7 --8 
6 - وان( * 9 


تمر ین ۸۰5 سوه 0851و 
آخرین حرفت ماه سین بوده؛ ۱1-6 و در دو حراکت نهد ی بات خو افل سس و 
۳ ظ ه قاه ۸ 5۳ سقید با مانور زس 
6 - ۱7 سق و هم ی سس :گر 
7 *« 288 عب 7 * * ۳4 17 8 - ۵8 9 ت 3 


10-63 - 015* 16-۲۱6 - 6 


و ۲ 6۵ * ۱3 -ق 
9 هن فا ات ب ص[ [ ٩‏ ۶7 - 1-45 


از گسترش مهره‌ها. روی برمی‌تایید .و 
به‌یورش دست می‌آزد. با رعایت شرایط آبا: 
الف: سفید زودتر ازبوقم حمله آغاز کرده؟ 

پ: می‌ترانید سیر هقت خرکت بعدی سفید 


و بدین ترنیپ وزبر سیاه را از دست می رز ود. 


ح. ,نی واگ 
-- وج .-- 9 4 .2 و 
5 ۷ ۳66 -10 + - 61] -106 
انح( + - 11-61 


و سفید راه را برای مات کردن سیاه هموار 


پاسخ تمرین ۸.5 
می کند: 


الف: خر أ بوزش سعی شتابزده نست. سیاه 


ب: این+تمرین بهترین نمولهشی است که 
سفند نوانشت قزائین را مادینده پکیبرد و 
به اصطلاح تا تنور دا انشت» نان دا تسایند 
حتی اگر حفید از بورتی بردن هم صرف‌نظر 
می‌کرد. بازهم لطمه‌افي به‌کیفیت خوب 
بازی‌اش وارد نمی‌آید؛ «لی چون پیاده‌نی 
به‌قر بانگاه فرستاده لازم است. برتری خود را 
در گسترش مهره‌ها به‌تبوت برساند... حرکات 
زبر می‌تواند مناسب‌ترین روش ادامه بازی 
به‌وسیله سقید باشد: 





( -- ۱" سح 
۱ 3 - (ع۳ سس 


3ب ب. [ ژیز] سه 


ی 6 ۸ 6 





۱ خل مسأله شطرتج شمار: ٩‏ 





مسأله شطرنج شماره ٩‏ میاه در 4 خوکت مات بي شود 
سا ۵ سین 
:سفید ۵ مهره ۱ 0-3 -1 
-- #6 - 5 34؟] -- 4 
ر8 ۳ - نات 9 2 2 
تیاه ۲ مهره ,۳۹7 سس 4۳| س‌ 

6 - ۲ 1 جع باس 

بو ۲۴۲ 2 + 7و _ل] ۵ 


سنفید بازی, را شروع.و در سه حرکت سیاة 
را مات می‌کند؛ 


"‌ 
























۳ هً ۱ ضن ۱ 
ققلهاه. اد ژ وا چ عنای اد حواسته توش بل ا 


تا ففلت حوانام , ام‌کانات ازرس. به جر نی فورد 


و( ای ۲۰۵ 
تس رات 2 ۵ فلس ار 


۳ 
ف ظ ۳ ۱ 
فادها سا ست ۱ خحود: اهر غیب. حشم‌هیم سس 
ثر لس ۷ " 


ِِ 


سعازی توش اس نس از حام مضمود اب آویتا: 
فر دا که نام نامتت 
از هر طناب دار 
از هر نیام تیغ 
حورستا ای ۳ 
خون ر بز می شود 


صندوق ستی 
۵-۷۳ 


ی 
گرفته است شم حد ۳۹1 ۴ 







(تهران) 


که در ای" ن نمونه بر موضوع|دیگر: تب قسم 


سر کلاعت: تفت بوک 
خلق اورذه‌اید حه هی محوا با 
بو بده و با خ کاغذین از یک مووو برانه 
سل از سوش #یگر حه ازتباطی تیك س کنذ؟ 
این زجد اعیر را می‌توان 3 ر نمونه قا ی 
۳ 
آتلستا لیم 
از چرخش همارة اندام سرخ نو 
آواره می شوند. 


نی 
اس 


که معلوه غ لبسل جه تطور ٩‏ حنه شوه 
یر 
فک الس کد شور گدیم اوه 


( 
ی : عست ۱ بر 
, ۳ ‌ ۱ «< و . 
ور ۳ فلت ظگّف‌! ال سعد ۳9 ۵ 7 اقیم یت ری ۱ 0 


له َ‌ 4 
ستي 7 ۱ نت ند دور ید صم ۳ 
ات 
قابیت کر ی ازام کن یکی تک رنه بیر ول 
ِِ ات حور هی 
ك ۱ 1۳۳ 


ِ ۱ ۰ 
تم دنت صسویاه و ید تا این اد اه و 


از ابلب‌سیالت!» سوار 


۱۳ 


می‌ابد که: آیا «یزدانیان» مشمول این قانون 
فیز یکی نخواهند. شد؟- و البته این نکته دیگر 
کد «چرخحش هماره اندام سرخ» هیچ تصو یری 
ار «روند تار یخ» رایه ذهن معیادر نمی کند: 
بسماند. می؛ خ بخشید که این طور بی محامله و 
بی تمارف» و صاف و صر بح و بیست گنه 
مطلب را درمیان گذاشتم. اجزاء متکل شعر 
می باید در پیونا. آفقی و عمودی, کاملی با 
- .ال ۴ ب 
یکدیگر باشند وجزئی . سهل‌انگاری در این 
اسر نه شندت دز یکپارحگی شعر اخلال 





دیلماتیک ۷ وحود ندارد, 
و خانم یا آذای صاد. 
شتمر دارای بر گردان,مفهوم عامی 


است زند گی,مرابسیار گرفت.اگر آن را به 
حاپ نمی دهیم عللعشی سهل انگاری های 
سنهیا سس در بیاك آن. جرا حنین امتعدادی را با 
قلم آنداز نوشتن به هدر می دهید؟- در نهایت 
امس آنجه نوشته اید فقط یک «موضوع شعر به 
شکل خام آ۵» است. پرداخت آن نیژ مطزح 


استد: ۳ 


ه آقای کاظم فیروزمند (تبر یز) 





داستان «مسحاوزها» را خواندم: 
ترحمه: انشاء رواك و راحتی دازد. ,حشت 
کشیده اید. اما نمی دانم جرا آن را یرای ترحعه 
برگ یده‌ایند. داستان, ببرای بیاثرمایحتوی 
حود ز یادی ظولائیی است. با استناد به اجه 
در نامه تخود نوشته اند پیداست که قصه‌ثی است. 
موزد علاقفه شماه اما خقیقت این است که 
دمت کم نه زمانه حاپ آن را تجو یز می کند 
ند واقماً کل ماله در آمر یکا یک «فاحعه») 
تلقی می شود. اين سائل در آل «خوکدانی» 


۱۳۲ 


در شمبار تجبر به‌های ز وزمر زندگی است. 
در براسر این (ا حادنه ر ورعرن امر یکائی » حبد 


بگیرد, افا در این امر یز توفیف یافته» ز پرا 
نحوانسته است سائل «تعیض نزادی» را در 
موصوع دخنا لت ندهد؛ هی بیتید که این مردالا, 
«ولگرد,متحاوز به دحترالٍ کم من وسال» 
فیل از هر چیز لورنگی»‌هستند. در واقم کناو 
اصانی شاب اسیاه‌بوست» با «دو رکه بودلن 
است فه دخترخش هفت سالدنی را ورد تجاوز 
جتسی قرار دادك»ژ پرا آن طوز که داستان عطرح 
ی کنده واقعاً حادئه تی‌پواتفاق نمی افتد» بلکه 
فعحط پذر وعادر سعی فی کنتد بادشان باید 
کد آن کاکا سیاه با دحتر گ حه کار کرد:): 


که این جا عبارت «یادشآن ناید» به نظر من 


صحیح نیست. جو آنها حبزی ندیده اند که از 
خاطرشان رفته باشا. و برای یاداور بش عحیور 
باشند سعی تلد اند درست تر بود حمله 
بنه این صورت نوشته شود: «سعی می کنند 


" بغفهمتد» با «می کوشند در ذهن شود هحسم 


کنید) .. 
تا نظر خودتان نجه باشد, 


و آقای مصطفی حانم, 


۱) شماره های گذشت؛ محله را هم هی توائید با 
استفناده از استرا ک و بزه تهیه بفرمالید. با 
کارت تحصیلی می توان مجنه را به هر تمداد و 
از هر شماره‌شی مشتر گ شد, پنج شماره؛ 
حذافل استرا ک است. 

۲( طرح های مجله» گاه به علت تراکم مطلب 
کم شده اشتحهج 

۳) مسأله این لیست که کاغذ کاهی را ترجیع 
داده باشیم. در وضعی قزار گرقته ابم که 
نا ٩‏ پر یم از هر نوع کاغدی که به دتتمانل 
رسید امسحفناده «کتتیم . در بازار کاغذ تایاب 


اضت: 





یی نی ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ ۳ یی و اس 
































ه آقای وزیر پست و تلگراف جمهوری اسلامي ایران 
کنابخانه مرکزای. دانشگاه ابوریحان بیرونی در تاریخ ۵۸/۹/۱۸ طی نامة شمازه 
۵ به‌بیوست فیش بائکی بهمبلغ جهار هزار ربال» این مجله را برای بتجاه شماره (از يك 
تا ۵۰) مشتراد شده اسبت, سازمان ابتکاز که نهد جززيم مجله است» در تاویتق ۰/۸ 0۸/۰ 
طی نابه شمارة ۲۳۵ بهآن دانشگاه اطلاع داده است.جه لسنت. شاه فداکتد ميحله. ۱۱ ی 
سه پسته بستی ارسال داشته. و از آن بس تبز, طبق معمول. هر هفته مجله را به‌نشانی 
مشتر [د بلایست دانه است, ۰ 
در تاریخ ۵۸/۱۲/۲۵ کتایخانة دانشگاه ابوزیحان طی نامه شماز؛ ۳۸۷ شکایت 
کرده اعیت: که ثا این تار بخ ففقط دو حلد از محله وا (به‌شماره‌های ۸ و« ۲٩‏ در با قت 
داستبه. ۱ 
مشترکین دیگری تبز به‌کرات شکایت کرده‌اند که گاه گاه مجلات آن‌ها نمی‌رسد. از 
جمله اقای ارجی (شرکت برق منطقه‌نی فارس - فسا) پا ارسال مجدد بیست تومان به‌دفتر 
مجله وشته‌اند که چون شماره‌های ۲۳ ر ۲۵ مجلة ابشان «بین راه تهران - فسا در بستخانه 
گم شده امسبت(ا]» در خواست. کرده‌اند آين شمازه‌ها نجددا برای ایشان بست. شود, 
آلبنه نه مشثرکین کناب جمعه متوقعند که ما مجلات ایشان را به‌طور سفارشی 
به‌یست بدهیم و نه از عهدة این سازمان کوجك برمی‌آید که با تحمل هزینة کمرشکن بست 
سفارشی اهرجلد ۲۵ ریال. به‌طور نوئه طبق سید بستی شمار؛ ۰۱۳۹۷۱ شمار: ردبت 
۷ مطمتن. شود که رسید مجله به‌دست مشترك را «جهارمیخه» کرده است, زیرا فرض بز 
این است که امانشداری اسلامی باید بتواند در این جمهوری عدالت و اخلاق حالشین 
محکم‌کاری‌های پی‌موضو ع و برهرزینه‌لی از قبیل «سفارشی کردن# و «قبض و رسید و مدرك 
بر قتن بشوفب 
۰ از آنجا ۶هما زد در قیال خوانندگانی که با اعتماد کامل نسیت به‌اين شازمان - و 
طعاً سیت ان وزارتغاته - در حقیفت برای موضوی فرهنت‌گی و اجتیاعسی 
«سرمایه گذاری» می‌کنند احساس تعهد می‌کنيم. اگزیر هر پار شماره‌های «کمشد:» 
عشترکان محله زا مخنذدا بای آنان ارسال داشته‌ایم و به‌احار اين ترئیب را ادامه نیز 
خواهیم داد. اما ایا جتایعالی این حق را برای ما قائلید که از آن وزارنخانه بپرشیم بر سب 
این شماره‌ها هه می‌آید ‏ . 


آقای فتح‌الله کیائی‌ها هینالیا دز سال ۸۱۳۵۹ تکتیر شده اسست 
- نوشته‌اند: «زمستان اسال کتاب جمعه را در 
* پا ارسال تعدادی کارت رنگین از عکس‌هائی که سرمای ۲۰ درجه زیر صفر قله دماوئد همراه با 
خود ایشان و علیرضا اسکندانی و بهروزباباخانی رفقای کوهنورد دیگر خواندیم. یه‌امید سال ۱۳۶۰ 
(کوهتوردان ایرانی) از قلل مختلف جهان که آن را بر فراز قلة ۸۰۶۸ متری گاشربسروم 
پرداشته‌اند وتوسط (ا گروه کرهنوردان ایرائی عازم هیمالیا در باکستان به‌دست بگیر یم 1 





رٍ ۱۲۴ 





د 


درود ما بر شسا و همراهان شجاع: آتأن لب 
آمیدواریم از آن حول روا فرین عکتی نس 
برای ما بغرسنتید. بیروز باشید! 

کارت‌صا؛ به‌ترتیسب: دو خکس از بخجال 
پالتو رو (کار پاباجائی)؛ قلة ۸۶۱۱ متری 6-2ا, 
بخجال بپالعورو, و قلةٌ ۷۸۲۱ متری ماشر بروم 
(کار اسکندانی)؛ یخحال بالعورو؛ بارگاه اصلی 
قله کاشربروم در ۵۱۰۰ متری, بارگاه سوم آن دز 
۰ متری, و قلذ گاشربروم يك.عر ۸۰۶۸ 
متری (از کیانی‌ها), و بسیار زیبا و شکوهمند 


وان 


ه خانم یا آقای صدنا غرامی 





طرع ب مدادی 0 > در ال بان 


ه آقای میلاگردی 
در جواب ما که از سن و تالمج وری نت بر 
نوشته‌ان که هفده ساله‌اندو شش,ماه است که 
به‌طور سرتب روزی يك ساعت در زمیله طراحی 
تمرین می‌کنند. به‌ایشان تبریك می‌گولیم اویقین 
داربم که روزی دی آنن هنر مردی بلندآواژه 
خواهذ شد»شش ماه کار: برای رسیدن به‌جائی که 
اکنون هست زمان بسیاراندکی است و این خود از 
استمداد درخشان آقای سلاگزدی خیر می‌دهد. 
مُجدداً از ایشان خواهشمنديم که نشانی دقیق خود 


را برای ها بو بسنف. 


‌ اقای سیادت 





دوست؛, خر بر شطرئج راادامه می‌دهيم , مجله زا: 
یا کشانتنی که امیدوار نم مور قسی نسوده باشساده 
مجیدا در حنده‌شصت صفحه تقدیم می گنسم. 
خواست خوانندگان به‌طور قطع مورد احترام 
بکايك ماست: 


۱۳۴ 





آقای محید گیوری (مشهدا 

9 قوانسن ایاسی درل مختلف دشا و مقانسه 
آن‌ها یا یکدیگر. که سشتهاد کرده‌ایند در مجله 
چاپ شود.قبلا ب‌صورت کتاب مستقلی جاب و 
منتشر شده است و می‌توانید از کتابفروشی‌ها تهیه 





سنا 
می‌خو رد: - اب حقرقی حاگم در 


جهان و وجود با نشدان وکیل دادگستری در 
کشورهای مختلف. بالاخص در کنررهای 
تیوی ای داب که امرلا کت بان 
خضور وکیل حقوقی برای دفاع ازمتهم دز محا تم 
داد گستری جیست», برای بسیاری از 
افراد مسالفتی است: بههمین جهت 
از آقای علی شاهنده که بکی از 
حقوقدانان برجسته و از مبرزتریس 
وکسلان واو تت ی هنتد تقات| 
کردیم در این پاپ مطلبی برای کتاب 
جمغه پئوسند, که در کمال محیت 
بلبرفته‌اند و به‌سحرد وصول در مجله 
جاب خواهد شند. 

۳( فت‌عاز # آقای ۴ مر آد نه‌سقر رفته‌آند. در 
بازگشت به‌سوال‌هانی که از ابشان کرده‌اید باسخ 
خواهند گفت. 


و آقای مسعود بیطرفان!؟) 

اختلالات زبادی در اخرین عفته‌های سال گذشته 
در کار مجله بیش آمد. اغلاط فاحش و حتی جا 
به‌جا اکندل صفحات: ور ختی تاخیر ترانتشار و 
غبره و غبره... دو سه هفته تمطیل اچباری را 
غنیعت شمردیم و سازمان نازه‌تی بای محله دادیم 
که کار را هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ امور 
فنی به‌کلی, در ررالی بی بگیریم که دیگر به‌هیج 
وجه گرفتار جتبن مسائلی نشویم.امیدواریم پتوائیم 

از اين شماره رضایت خاطر خوانندگان عزیز و 
دقیق و متوقع کتاب جمعه را فراهم کرده باشیم. 








» اقای عیدذالجواد سحابی ( کرمانشاه) 


0 تا آسنعا هیح دلیل مجّب‌کننده‌نی لش تقطیبلل 
بخش شطرنح از طرف مخالفان آن ارائه نشسده 
است در حالی که موافقان دلائل منطقی آورده‌اند. 
من شطرنج را دانه می‌دغیم,اسن که در سه 
شماره‌ئی این نتنوی تأخیر شد علنی سوای 
برخورد ناگهانی مخالفان و موافقان 
صفخات. داشته است: 


آن تو انسن 


۲ با « تشک «شخصی» از حسن ظن شما دربارة- 


خود»از جاپ آن جنان مطالب و مقالانی در مجله 
مد رریم و علت آن واضح است. 

۲ سرورالی که مبراعشان را گرفته‌ابد گرفتار 
تصور می‌کردند انقلاب به‌نتبجة نهالی می‌رسد و 
ثبروی آن‌ها برای نرداختن به‌کارهای خلاقه آزاد 
خواهد شد و خواهند توانست بهوظانف فرهتگی 
خود برذازند. عتاسفانه برای اکثریت تزدينك 
اتاساقر ان رت انم "ارو کار 


نو تست یر مه 
انف لاب با شا احستاح دازد 


کی 





محتاج شاعر و نویسنده نیست. غبن است: 
می‌دانيمه اما جار: جیست؟ درخانه‌نی که آتشن 
په‌خاکستر شدن تهدیدش می‌کند, سطل به‌دست 


گرفتن «افعبت, حیاتی مطلق» دارد. در جین 


حالی»دربارة اتش شعر سرودن و قصه پرداختن 
کار «رون»هاست.: و آن که در این حال4ه‌جای 
فعالت عملی در خاسوش کردن آتش/بها لهام 
گرفتن از شعله و درد و آفزایتگون هنری . ببردازد» 
تنها خروس بی‌محلی است که حتی می‌توان 
پهعنوان دستبار نرون در آتش زدن رم 
به‌محا کمه‌اش کید 

۴) حق با شماست. در مالگرد خاموشی بیهنگام 


فرو غْ ی ساکت ماندیم و تمی‌بایست جنین 
کنبم. ابن خطا.را دربار؛ نیسای پزرگ هم 
مرتکب شدیم. اگر به‌تهیة مطالبی. «دندان‌گیره در 
باپ فرو غ و نیما موفق نشدیغ (کّه علت نمی 
خاموشی‌مان نیز همین بود) دهت ک می‌توانتیج 
با اختصاص دادن بشت جلد محله به‌طرح‌هائی اژ 
آنان بادشانرا گزاسی بداریم. این را به‌عنوان 
«انتقاد از خودان هی دوالم. آمری بود که بعد مترجه 
آن شدیم و در سالگرد شهادت گلسرخی از آن 
استفاده گردیم. 

۵ آری, خرباود. تخایك؛ ای تابدازاخ: - مدرس, 
میرزا کوجلدخان و دیگران - مطالبی خواهیم 
ذاشت ۱ 

۶ ۳ که خواسته‌ابد خدمت تان تقدیم 
خواهد شد. شرطش تعیین نشانی پستی‌تان است 
که فراموش, گرده‌اید. 


گررهی از خوانندکان محله(؟) 





دقیقاً متوجه نشدیم منظورنان از چاپ «جدولی از 
تمام نت0 وینندگان ۲ کت ذنبا در 
هم ۳ 


* کتابخانة مرکزی دانشگاه ابرریحان بیرونی 





در باسخ تاه ۳۸۷ مورخ ۵۸/۱۲/۲۵ پهناسة 
سرگشاده‌نی که در اين شماره خطاب به‌وژارت 
نست و تلگراف وشته‌ايم توجه بقرمانید. مجلات 
آن کتابخانه مجددا ارسال شد تقاضا داریم در 
صورت رصول رسید آن اعلام شود. 


آقای عباسعلی بهرامی (یندر ماهشهر) 





با کمال میل آن‌ها را برای شما می‌فرستيم. شاید 
تا این باسخ جاپ شود به‌دست‌تان زسیده باشد. 


۱۴۵ 





بخش اطلاع دادئد گوبا يك بار دیگر نیز یکی از 
ملد تا کتدا در پسنتخانه معقو د سل و بو د ۸۲| 3 ات 
دز شعاره مجنطاً تقیك نم میلس و مبلغی ۳ که ارسال 
فر موده‌اند باخساب اشمرالد شا منظور گرديم: 


۰ 


0 متأسفانه آن قطعه فقط از لحاظ قدمت متن 
(آن هم درزبان فرانسه) قابل توجه است د 


۲ سوررألیسیم «تفکر» نیست. اجتمالا (اکر 
جنین بتوان گفت) توعی سکاشفه» است در 
روابط اشیاه: - متأسفانه روشی نگرده‌اید که قطعةٌ 
مردمی گر یزد... شعری اسبت از خود سا یا 
برگردان شعری است از پل الوار؟ اگر فرض آخر 
فرست است ‏ لطفب. بقرفاشتد ال ان را هم 


متأسفیم, بارها در ممحله عتوان کرده 
آیچ , در موزد مطا لبی . که ثه ما سپ رسد ه فرصتی, 
هح و یه افکان لیب کنه عفر انتتادی یا 
اصلاحی ار ۳ ۵02 
برسانئیم, حنانجه مطلب ارسالی در محله 
منعکس نشود نشانه آن است که به چهتی برای 
خاب متاسب لبوده. تمتا هی کنیم از ارستالا 
تسبر برای در یافت پاسخ خودداری کنیا 


و آقای ع.ن. حزری ۱ 
نامه‌تان به‌راستی با مزء‌ترین امه بست امنروز 


۱۳۶ 


بود؛ «قضه‌نی با حند شعر همراه ان نامه 
قرستاده ام که به‌نظر خودم هبح کدام قایلیت دزح و 
عرشه به خوانند کان کناب جمعه را ندارند... ولی 
شاید از نظر شما قابلست ذرج را داشته باشدا! - 
خب. بسیار لظف فربوده‌اید! آن‌ها زا می‌گذاريم 
درکفه مقایل تایه خواننده عزبز دیگری که نوشته 
است »اگر داستان مرا چاب نکنید می‌فهمم که 
اصلا اي را نخواندهاید»! و معذلك مطالب‌تان را 
طبق معمول به‌دقت می‌خوانيم. اما عملی شدن 
بیشنهادتان که «شماره‌هانی ازمجله را به‌مشاغل 
(1) و خرف و فنون و هنر اختصاص » بذهیم؛ از 
قبیل «شمار؛ ویژه نویسندگی, ورزش:.سینسا و 
همجنین سیاه‌بوشنان و اقوام مختلف» تا حدو‌ی 
مش است» زوا در ال که معا زاین و3 
نتوانسته‌ايم حثی يك مقاله قابل استفاده در زمسه 
سیتماتهیه کنیم, آماده کردن ویژه‌نامئی در این 
باره تقرییاً تعلیق به‌محال است. - پیشنهاد انتشار 
مجله «هر ده روز بکباره را هم نتوانستيم بقهمیم 
حکمتش جیست., ده روز و هقت روز آن قدرها از 
هم دور نیسس. 


۰ آقای حسید غفاری 





خوشیختی ما در این است کد با اغلب خوانندگان 
مجلة , به اصطللاح خودمانسی» تنداره هشستسم. سا 
می‌ کوشیم به‌وظیفه‌ئی که در قبال جامعيه دارسم 
عمل کنیم. و خوانندگان محله‌نیز به‌قول شما «با 
واقع‌بینی مشکلات کار مارا درلك می کنند.» - در 
هر حال دوست عزیز به‌هم ربختن اوضاع محله 
در هفته‌های انعر سال گلکته: هه با زا بهشدت 
کلافه کرد. و فشارهای ناگهانی شب عبدا شم 
قوز بالای قوز شد. 

این موضوع «شب عیده هم یکی از آن ن بلاهای 
عجت و غاب جانصه مایت وه -واقبا بایند 
فکری به‌حالش کرد. از يك عاه بیش از وروز 
همه حبز به‌هم می‌ریزد که جی؟ شب عك استا. تب 


آگر از کسی طلبی داشته باشی می قوبد «بابا: 














شب عیدی پولم کجا بود په‌تو بدهم؟» اما اگر 
بدهکار کسی باشی در خانه‌ات را از باشته در 
می‌آورد که «شب عید است و هزار جور خرج 
دارم؛ پاالله بولم را بده»- جایخانه و کاغذفروش 
و حروفجینی و زینك‌ساز و کارمند و همه و همه 
فشار می‌آورند که «شب عید است باید تا دینار 
آخر حساب‌مان را بدهید» و مطالیات مجله را که 
می‌خواهی, جواب می‌شنوی «خدا پدرتان را 
بیامرزد. گذاشته‌اید شب عیدی خر را,چسبیده اند 
پول می‌خواهید؟» 
در هر صورت: اميدواريم خوانندکان بز بحبت 
ماء دیروزود شدن‌ها و کم و کاستی‌های جند 
قفارد الق کتانت جنته ۱2 ساب وهی 
عید» بگذارند. تعطیل چابخانه‌ها و توژیم, برای 
ما توفیقی اجباری بود. زیزرا در این فرصه 
توانستیم اشکالاتسی را که فرضت نمی‌کردبم 
پدان‌ها بيردازيم رفع و رجوع کنیم و به‌کارهای 
سرو صورتی بدهیم. بیش خواسدگان 
عزیزمان بدفول در آمدیم» زیرا چند بار گفتیم که 
دیگر اغلاط جایی در مجله راه نخواهد بافت 
وکارها به‌روال معقولی می‌افتد. و جنین نشد. 
اکنون می‌توانیم پرای آخرین پار این را بگوئيم 
و بقین داریم که از پس آن بزمی‌آئیم: ابا 
نمی‌توائيم سباس خود را به‌دوستاتی چون شماء 
آقای غفاری, اظهار نکتیم. زیرا در تمام بدت: 
آنجه روحبه ما را قری می‌داشت و نمی گذاشت 
از موضع ضعف و پأس پا مشکلات برخورد کنیم 
نامه‌های بر محبت این دوستان بود. همکاران ملد 
پهراستی خود را مدیون آنان می‌دانند. 


۰ آقای احمدعلی کریمی سیر [اهواز) 


رف دا 
۱ در موزد «سائل سباسی, اجتماعی. اقتصادی 
و فرهنگی! ایرآن. به‌تدریح مقالات ارزنده‌شی در 
مجله خواهد آمد. مسائل بسياري در معلکت با 
هست که مطلقاً شتاسائی و بررسی نتده. مطالعة 
هر مورد که په‌پایان رسید ماحصل تحقیق تیم 





دست‌انلر کار در محله منعکس خواهد شد. 

۲) زندکی د مبارزة سیاسی خسرو 

گلسرخی, فرزند. قهرمان خلق ماء بر 
ن دوشن است. همکار ما 

۲ پاشانی دربار: آنار او 

به‌عنوان يك شاعر مقاله‌ثی در دست 

تهیه دارد که به‌ژودی خواهید خواند: 


« اقای ا. ایراندوست 





۱ نوشته‌اید چندین امه فرستاده‌اید که «لااقل 
باید به‌یکی از آن‌ها باسخ داده عی‌شد.» - دوست 
عزین: داست کم از سه ماه بیش بهانن طرف هیچ 
نامه‌نی بدون یاسخ نمانده است. مگر نامه‌هائی که 
نیازی به‌پاسخ نداشته یا شمار؛ ثلفنی در آن ذکر 
شده که توانسته‌ايم پاسخ را شفاهاً بذهیم. 
۲ پوشته‌اید که بعض مطالب و اشعار مجله اثر 
کسانی است که برای نشر «تریبون‌های دنگری 
نیز دراختبار دارند» و بعد «جوائانی که احتیاج 
به‌امکانی براي رشد دارند به‌سوی شماها 
می‌آیند.ولی اگر اشتباه نکتم با غبظ را نده 
می‌شوند. استعدادی دارند و دوقی, و بالاختر, 
گوهری دارندو صاحینظری می‌جویند رلی این 
زحمت را به‌خودتان نمی‌دهید که ... الم». 

آقای ابراندوست عزیز, ما بارهنً و بارا 
بهتأکید تصام وشته‌ايسم که مجله مظلفاً تیول 
نویسنده يا نویستدگان معینسی نیست مر نظری 
به‌نام‌های شناخته شده بدارد, من, خود. بیش از 
آن که فی‌المثل شعری از میرزا آقا عسکری در 
کتاپ جمعه به‌چاپ برسند تام او را هم نشتیده 
بودم و تأکنون نیز او را ندیده‌ام (و همین چا بگویم 
که اکتون او برای من ابید فردای شعر ابران 
است). لمی‌دانم محمدرضا صفدری بیش از آن 
که نخستین قصه‌اش در کناب جمعه به‌تجاب برسد 
جانی چیژی چاپ کرده است با نة. دست کم 
بزايی شخص مین نام او ناآشنا بود. اما امروز 
معتقدم اگر ار کار خود را جدی‌تر بگیرد از 


۱۳۷ 





جهره‌های غرورآفرین ادیبات ما خواهد شد... از 
سوی دیگرء اگر شما اطلاع ندارید بسیاری از 
تسد دای و شاعران «صاحب نع عی‌دانند. که 
این مجله آثارشان را برای حاب ئیدیرفته است. 


برای ما مسألة دوستی: سلام و عليك؛ رودرماندن و 


حقوق نان‌ونمك و سوابق و این حرف‌ها دریان 
نیست. این اتر خوب ایست یا پياسي دارد یا 
فوق‌العاده است. و لاجرم چاب می‌شود؛ و آن یکی 
بد است با بیامی ندارد با مزخزرف است و فقط 
به‌برد سطل زباله می‌خورد, و لاجرم جایش در 
مجله نیست... بسیاری از دوستان به‌قول شما 
[اضحب نام و آشتا» تکیبرة از ما رتجیده اند با بن 


۰ دلیل که بارها در مجله نوشته‌ايم فصه‌ها و 


پهخصوص اشعاری که به‌با می‌زسد غالبا از 
«سطح متوسط» بائین‌تر است..: 

به‌اين ترنیب تصور می‌کنم قبول بفرمائید 
موضوع «جوانانی که گوهری دارند و... با غبظ 
رانده‌می شوند» نمی‌تواند صحت داشنه باشد. 
مطالبی که اين به‌فول شما «جوانان. برای ما 
می‌فرسنند. سطر به‌سطر خوانده می‌شود. البته این 
مجله ارگان هیج يك از سازمان‌های «صلیب 
سرخ» يا «تشویق و ترغیب فرهن‌گی» یست ا 
نمی‌تواند باشد و دلیلی ندارد فلان یا بهمان شعر 
يا قصه فاقد ارزش را تنها ه‌این بهانه که 
خواسته‌ايم نویسنده‌اش تشویق بشود در مجله 
بگذاریم. خوانندگان ما بر سر هر مطلبی که در 
مجله بی‌آبد و احتمالا نمی‌سندند ازب 
بازخواسشت می‌کنند و انن حق آن‌هاست. امروژ 
گابریل گارسیا مارکز (نويسندة کلمبیانسی) 
به‌عنوان یکی از بزرگترینم نویسندگان معاصر در 
سراسر جهان مطرح ایسته» زاهتجانی, که ما 
به‌طور نموئه, یکی از داستان‌های او. شب مینا را 
در ویژه‌نامة سرزمیین او - آمریکای جئوبی - 
(شماره ۲۶) چاپ کردیم پارها و بارها مورد سژال 
قرار گرفتیم. ما ناگزيريم از میان مطالب «انتخاب 
کنیم» و مجله را از لحاظ محتوا در سطحی 
بگهداریم که فرهنگس از باشد نه نویسنده‌ساز 


۱۳۸ 


تشویقی. از اين گذشته: آن که فطرتاً شاعر با 
نویسنده است نه با چاپ شدن تبرین‌ها و 
سیاء‌مشق‌هایش «شاعرتر» یا «نویسنده تر» می‌شوده 
وئه با جاپ نشدن آن سر می‌خورد و بی کار دیگر 
می ز ود! و بگذار ید ین را هم گفته باشم کسی که 
فطرتاً ویسنده با شاعر باشد از طریق «نشویق» 
و ترغیبی که پا چاپ سیاهمشق‌هایش از او بشود 
هبح کلی به‌سر فزفتگ این منلکت نخواهبزد. 
نمونه‌اش شاعران هشت من ه شاهی حزب 
بوجارهای لنجان که گاهی خزعبلات‌شان به‌جای 
سرمقا له جاب می‌شودا و تمونه دیگزش آن جند 
هزار ثفر «شاعری» که همه هفنه درمجله فردوسی: 
«مورد تشویق» قرار می‌گرفتند. - راستی آن‌ها 
کارشان به‌کجا کشید؟ 

گفت» کو ندارد که توسندگان شاعران فردای 
ما از میان همین جوانانی بیرون خواهند آمدکه 
امروز نخستین آنارشان را می‌نویسند. به‌همیین 
دلیل است که ما داقعأء و بهتمام معنی عبارت: 
آنچه را که برای ما می‌فرستند «سطر ‏ به‌سطر» 
می‌خوانيم و اگر کوچاك‌ترین جرقه‌لی در آن‌ها 
بيابیم کارشان را با دقت نیگیزی م ی کنیم. از آن‌ها 
می‌خواهيم چیزهای بیش‌تری برای ما بفرستنده 
روی آثارشان «کاز می‌کنیم» و گاه شده است که 
ساعت‌ها روی وشته‌تی که «م به#نی ذاخته اما 
خیم بویه آتنت کوشده‌ایم تا جیزی قابل عرضه 
از آب در آید, 

امیدواريم این توضیحات کافی بوده باشد. 


و آقای مرعشی (ورامین) 





پا تأسف از این که نشریه‌قان نس از هجده شماره 
متز قف مانده است تما می‌کنم در صورت امحان 
د وردثی از آن را برای آرشیو مجله در اختیار ما 
بگذاربد. از دیدارتان خوشوقت خواهم شد. 
چنانجه به‌تهران آمدید لطف بفربائید با اشاره 
به‌اين بادداشت با مرکز بخش مجله تلفنی تماس 
نکن ید فا ترتیب آن داده شود: 


۰ خائم هر م ۰۰۰ 


تازه به‌ج رکه خوانندگان کتاب جمعه بیوسته‌اند: 
قدم‌تان روی جشم. 

0 فروشندگان مطبرعات نمی‌توانند با ارانة 
کارت تحصیلی به‌خریدار تخفیف بدهند. تخفیف 
۳ دافتر عمحله داذه. ات ۳1 مقتدار أن شمان سی 
درصدی است که فروشندکان به‌عتوان کارمرد بخود 
برمی‌دارند, تعتشی سی ربال. منتها ورن این 
کسانی که بتوانند مدرك تحصیلی ارائه کنند 
آبونمان‌های بنج شماره‌نی (به‌عنوان حداقل) قائل 
است که دانش‌اموز با دانشجبوی علاقه‌مند با 








ارسال رسید بانکی به‌ضميمة فشوکیی کارت ,پا 
معرفی‌نامه تحصیلی خود, مجله را با تخقیف سی 
درصد به‌هر مقدار که می‌خواهد - ولی حداقل بنج 
شماره 7۳ مشت لگ سب ال 

۲) متأسقيم که یفدلیل کمبود وقت و کار زباد 
به‌ی‌کاثه ۳ داحتا عرسرزی حون عیتا مر فق 
نمی شو یم, اما اشکالات‌تان زا به‌راحتی می‌توائید 
عنوان کنبد و در اين صفحات باسخ آن‌ها زا 
بخوانید, 


۳ اشماری. که لطف کرده برای مجله 
فرستاده اید بسبار خوب بود, منتها خواهش‌سان 
این است که مطالب جاب نشده برای ما بفرستید. 
باژ هم ممنونیم. 


ه آقای حسین مهری رضائی (شیراز) 


اطلاعات لا زم دز داخل جلد ماد دانه. شله 
است. دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانتد با 


مجله را هبهای هفت تومان از دقشر مجله 
است به‌بهای ۳۵ تومان ولی می‌نوان با همین 
تخفیف مجله را به‌هر تعداد (۲۰:۱۰ یا ۵۰ 


م آقای جلال ذریعه: می‌نگری: می‌بينم. عاقبت 


زر ود: 
» آقای فریدون کاتیسی: خروس. کلید. طرح | 
آقای محمد نصیر (خورمرج): هواشئاسی 
ندز ي. اضعطراری, ۹ 


آقای محمد مهدی د. (تهران): بیمارستان. 
‌ آقای ایرج 1 |مشهد]: ببا خر بد, 
0 اقای ح‌ میلا گردی: جند طرح... 
» آقای شمس. ل: برزگران. ازادی. 
و آقای نصیر نصیری: ابران, آی! 


شماره) مشترلد شد. برای اشترااد بهمان ترتنب 
1 در داخل لد مه عسل بفرمانید, 


1 آقای رامین جفر ودی 


نامه مختصر و کوتاه‌تان به‌شدت خوشحالم کرد 
از هر کلمة این تامه جند سطری بیداست که جه 
مشتافانه, چه صبور و چه بر تحمل, کاری را که 
شروع کرده‌اید جدی گرفنه‌اید. شرط توفیق همین 


۱۳۹ 


است. دوست عزیز من. متأسفانه در شعر. تجربة 
دیگران تجربة ما نیست. هر تجربه‌ثی دوباره باید 
از سر گرفته شود. می‌توان نمونه‌تی داد می‌توان 
ان با نهشان تکنه زا بصع هن ابا هرگ 
نمی‌توان شعری را به‌عنوان الگو بیش رو گذاشت 
و تمام تجریة شاعری دیگر را همجون میراث با 
هدیه‌ئی پذیرقت و په‌کار بست. جرا که اگر چنین 
امری میسر بوده مثلا پس از شاعری جون حافظ, 
فرن‌ها سکوت نا ابتذال ذر شعر فارسی به‌وجود 
نمی | مك .. 

در مورد شعرهائی که آشاره کرده‌ابد حق با 
شماست. نام نمی‌آررم تا سوء‌تفاهمی بیش نماید. 
آما زیدگی ان شعاره را دز نظر بگر‌ند نا سب 
چاپ آن‌ها را دریابید. آن شعرها. میان آشعار 
سراپندگان دیگری که برای آن شماره انتخاب 
می‌شد کرد «بهترین» بود. ونه به‌طور کلی. بقین 
داشته باشید که در انتخاب ما هیچ نقطه نظر 
خاصی وجود ندارد. از خودتان شعرهای بیش‌تری 
بفرستید و این تقاضا را هم از من بپذیرید: هر از 
چندی آن‌ها را «بوباره سازی» کنبد. این کار 
به‌شماً تچربه زبانی می‌دهد. بعضی تجربه‌شی که 
برای هر شاعر و نویسنده‌تی به‌مثابه «قرا گرفتن 
استفاده از وسیله کاره است. موقق باشدا 


۰ آقای بیان ل. (نهران) 


تامه‌های شما, به‌خصوص آخرین آن, ما را به‌فکر 
انداخت که در این زمینه به‌کار جدی‌تری 
بیردازیم, بدون شك در این مورد دیدار با آن معلم 
شریف و زحمتکش یز لازم است. تمتا می‌کنیم در 
اسرع وقت شمارهٌ تلفتی در اختبار ما بگذارید که 
بتوانیم با شما تماس .بگیریم, 


ه آفای محمد شریفی نعمت‌آباد (کرمان) 


برداشتی که بل هر دارید بهاعتقاد می کاسلا 


خواهیم گرد مد باشد؟ 
۱0۰ 





و آقای محمود مدبری 
به شما تبرایک می, گویم. از پاره‌لی 
آ سان گیری های و بانی که: ابر پم ع به 


راصتی بییت تفت آوری دار الم . از هبات فد 
قلعه‌تی که ی ستاده اید ع ده خعیدن هب شکار 
صوفق تم است. ولی- اهید وارم از سخن فن 
ترنحیات اررش آنها فقط در حند قطعانت 
تمر پنی است و ند يشتر., شعر باید هدف 
داشحه راشد. غقدمه‌نی بر محموعة آثاز یکی از 
برجسته تر یل طراحاك اجتماعی معاصر عبارتی 
ی شته ام که عیو آن ید خابطرم : نیست اما قی 


توانم عفهومتی را برای شما ثیر تکرار کنم: 
گریا هگل گفته است «هرچیززیب 


بفوتاضج یز یز هت آکزبونت غقل این 
قول | ستعا ده نک ده دام با یل " حرات» ۳ 
با لبم دووا نهگل کنسته 
اصت. ذر دورال سا هیت جیزی که 9۱۷ 2عط 
زر یب!۷ باشد نمی توانا. مغید واقم شود, هشن ملد 
ععیر ها بای جیزهاتی مفیپه را ز بباثر عرف 
کند د" بتواید فدعی سود که رسالتی را به انسجام 
و سیا پاچ است و فونه داد به قفس گرده ال 
برای صاوت نهانی خید شماست که 
وید کوزاه و ژ ببای 1 شکار» ۳ نعل می 
کتم: 5 
بر ئك ت از اوح 
4 اد 
و احتماغ بولگ لبز 
از وج بر اوح بر کشید. 
نفلت ره و شعر هی 


بعرستید. , 


دیکرزان را هم نزای من 


0 آقای ۴ کرمانی 





می‌توانستید سوال جالب‌تان را با خود ایشان در 

میان بکذّار ید. نشانی‌شان هم ساده است: تهران, 

وزارت آعور خارجه چمهوری اسلامی ابران, 
لال] ۰۳1 


آقای احمد آل سید (رشت؟) 


پس از تشکر از مجموع محبت های 

دلکرم کننده تان» تصدیق می فرمانید که ما: 
الزاما اشخاص را نمی شدامیم و از سوابق 
احتمالی این و اند کاهی ندار بم. بتابراین حه 
گونه می توانيم ابتدا به حاکن حکم کنیم که 
فلا شخص هم‌کار ساواک بوده است, 
بخصوض که به گفتة خجود ییا ((تمام مدار ک 
مریبوط بد خودشی را با کومگ عواملی که ذر 
کمته ۳ ومراکز دیگر داش وی و حور کردء 
ل اٍ مان ب‌د۵ . اهنا این هه کی تمایتده 
مطیوشات فلا شهر بوده و روزنامه رستاحیز 
ار یامهری را هم پخش می کرده به هیچ وحه 


دلیل حناوا کی بنودل او نعی شود . همه مردم 
«فهرهان» نبوده اند که به حاطر امعتکاف از 
تور بع روزناهة رستاخیر حاضر باشند هر 
در بدزی و بدبختی را به جان خرند. وانگهی؛ 
ندیدید مقسسر رسمسی._ روزنامة 

رستاخیز پس از انعلاب عفسم حبری تلو یز بود 
شده نود ؟ ۱ : 

ایا اه که نوشحه ابد آن شخصس در 
رمخان انقلاپ با عوامل هر نانی در سر کوپ 
هردم شر کت می جست دیکُر سند و مدر ک 
ارم ندارد: تصور ی کنیم برای تتبیه او 
شهادت کسانی_ که او را می شداخحته اند کافی 


ظ 


زا سل . 


آقای فرهاد بشری 


دربازة طرحی که فرستاده‌اید بمعض همکاران گفتند در حال حاضر و یا دست گم «هنوز» 
سانسوری از این گونه که شما خواسته‌اید نشان پدهید حاکم نیست. من برداشتم زیو طرح 





شما نوشتم «فانون مطبوعات جمهوری اسلامی. قلع و قم‌کنند؛ يکشية بیش از چهل 
رورناید #عحلد , ۳ بحمدا للهه خاطر خطیر همکاران, از بی‌موضو ع بوردن طرح شتا آصوده 


 یلاستتخا‎ 


یله دوست عزیز. چشم‌ها ر گوش‌ها باز است و تاریخ نسبت به‌اعسال و افعال 
ملگ ول شمشاه آماد؛ قضاوت اس و« ئا حجه ژودا ساو الا که صحبت به‌اینجا رسید 
بدئیست قضارت بك نربسند: فرائسوی را حربار؛ آن «قائون مطبوعات» کذائی - بعتی 
فرژند حلال‌زاده‌نی که بیش از مادر خود (قانون اساسی جمهوری) شنابان با به‌اين جهان 


۱۵۱ 





۱۵۲ 


فانی گذاشت ت بياوريم. 
نام نویسنده ژیل آنخه تیل است و عنوان- کتابش «در ایران زمین می‌لرزد».«این 


دیگر «ترس» 
در میعاد گاه 
حتو ار ندارد. 


سس سس سس 

آوریل ۱۹۷۹ [فر وردتن 2 ۲ ). ورزر مبازژه گرم امن روحانیون ۳ زوشنف‌کران 
شمشیرها را از رو بسته‌اند, علی‌رغم سانسور بی‌آزرم حاکم بر تلویزیون, صادق قطب‌زاده 
به‌خاموش کردن صداهای اعتراض موفق نحی‌شود. هر چه می‌کند منل بومرانگ به‌طرف 
خودش کماند م ی کند. شیارا کردن خللایق با وعده‌ضای حوشی اسلای ۳1 تقلب و 
مطبوعات مستقل هجوم آورند. فروشندگان خردسال در کوجه و خیابان عنوان روزنامه‌ها 
رافر باد می‌کنند. صیح‌ها مردم روزنامه مستقل آیند گان را از تست یکددیگر می‌قا بند و غالب 
روفقا ساعت به هر ستته‌های این زرزتانفها:تاناب می‌صود. 





نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ارج حبرگ به‌کشف قدرت خارق‌العادة کلمات توفیق 
یافته‌اند. قدرت حاکم در این مورد به‌اشتباه نرفته است و صاف و بوست کنده دریافته است 
که «خطره از جانب همین قلم‌های سرکش, بیش می‌آید. و به‌همین سیب است که غالبا 
به‌مردم هشدار می‌دهد که کلمات جانشین کلوله مسلسل‌ها شده است؛ بعتی بجتبید و با 
همان حرارتی که شما را به‌راندن شاء توفیق داد به‌قلع و قمع اینان برخیزید. 
این تهدیدات, محافل روشثفکزان را مشوش می‌کند اما همّت و شهامت آنان را از . 
میان تمی‌برد: سی سال خزد کامگی بهلوی, آن‌ها را در برابر اشکال گوناگون نهدیدر تخویف 
مصوست: داده است. يك دورة طولانی سبانسوز به‌آن‌ها آموخته اسبت قلم را جکونه بگردانند»" 
که دم په‌تله ندهند؛ که هم مطلب قابل فهم باشد, هم رصلة «تحريك‌آمیسز بودن» یه آن 
روزنامه‌نگاران که بدین گونه از ترس آزاد شده‌اند عقده‌های خود را نیز به‌دور 
افکنده اند. آنان امروز بدون وحشت از جنگ و دئدان نمودن کمیته‌ها زبر مقالات خرد را 
امضا می‌کنند؛ به‌سخنان مطنطن و توخالی» با قدرت تحلیل و روحیة صذیق و سالم 
خبررسانی باسخ می‌گویند؛ به‌طرزی خستگی نابذیر ایده‌تولوژی اسلامی را زیر سوال قرار 
می‌دهند؛ از نهاد حاکم حساب می‌کشند؛ و در حالی که به‌قدرتمندان اخطار می‌کنند که 
هدف و منظور خود را به‌صراحت بیان کنند, جواب «های» را «هوی» می‌دهند. بسیاری از 
روحانیان به‌خشم آمده‌اند اما در حال حاضر, خود را از سد بستن در برایرامواج اعتراض 
روشنفکران. ناتوان می‌ببنند. امروزء روزنامه‌نگاران به‌آزادی بیانی که به‌دست آورده‌اند 


دلیسته‌تر از آنند که حتی لحظه‌ئی از آن غفلت ورزند. ۰ 
دوشنبة سیاه 


اوت ۱۹۷۹ (مرداد ۱۳۵۸): - «عبد» روشتفکران. حالا دیگر جنزی جر نك «خاطره» 


نست. در انن ماه رمضان که ذورة تامخدودی او روزة فکری و ررحبه. انتقادی را افتتاح 
افرده اننته ۳ سح یف از روزنامه‌های مسنقلی که طی شش ماه «افتخار انقلاب ایران 
بهحساب می مد ناقی نمانده است. ثبر خلاص.: روز دوشنبه ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) شليك 
می‌شود: به‌وسیلة قانون ...۰ که براساس آن: مطبوعاتی که «صاحبان‌شان در فاصله ۵ ژوئن 
۳ (۱۵ خرداد ۴۲) نا ۱۴ فوریة ۱۹۷۹ (۲۵ بهمن ۵۷) سرسبردة رژیم بوده‌اند حق 
انتشار ندارند.» بعنی در طول دوره شانزده سالذ تبعید آبت‌الله خمینی. 

در واقع: وزارت حدید «ارشاد ملی» (که نامی غفبف‌تر برای وزارت سانسون و 
هدایت.,,۱ است) عمدا وانمود کرد که نمی‌داند ادارژ اکتر انن مطبوعات سلحد و انگل» را 
نویسنندگان آن‌ها برعهده دارند؛ و این نویسندکان: پس از آن که صاحبان فراری 
موسسایت مطلیعاتن خود را برون افکندء‌انه کار انتشاز ز[ فستقها به کفب گرفنهاند. 

قدرت حاکم. شرابط مبهم حفوقی این موسسات مطبوعاتی زا بهانه کرد و بدین 
وسیله ترانست خود را از شر مدعبان کوش به‌ژنگ و مراقبی که از کلك زدن درانتخابات و 
تتیروی‌ها و برخاش او سرکومی مانم می‌بیدند. قلاصر کند 

دی بر بحتتیرن درز انقلاب بيرانْ به هم آمد: و جنگ رودرروی مذهبیون و 
غیرمدهبیو ن رسماً آعاز شد 


359 ازخوانند کان علاقه مند " کتا ی جیعها یاری می طلبیسم 
: ۲ 
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آفای سردبیر 


.. چندی است در کناپ جمعه بر سر مسألا 
بودن با نبودن صقحات شطرنح پحثٌ است و گویا 
عده‌نی از دوستان خواننده مخالف وجود ضفحات 
محدوذ شطر نج هستند. بنده خودم که از همان 
ابتدا خوانند؛ پروپاترص مجلام در هسه 
شماره‌های کتاب موافق تمام صفحات و تمام 
مطالب نبوده‌ام, ولی هیچ وقت هم پا وجود جند 
بطلبی که احتمالا دلسواه من نسست محالست 
نکرده ام دلیلش هم این است که میدانم خیلی بعید 
به‌نظر می‌رسد همه کس را از همه جبز خوش 
پیاید. و روی ۱ 
که پنده دوست نداشته‌ام خرش‌شاین. آمده قاتل 
به‌این حقم که مطالب مورد نظر خود را در کتاب 
جمعه داشته باشند. و از فول من از دوستان 
خواننده خواهشس کنید اجازه دهند این جند صفحه 
شطرنج همجن 
و اما در مورد کاهش صفحات کتاب هم نباید 
دوستان خواننده کله کنند:نا تاراحت شولده ِ 

پاید با وافم‌پیشی نی مشکلات موجود درانتشار مجله زا 
هراد کنند و.بشتاشند: فطلي خر اسنکه ختاب 
جملة ۱۲۹ ازنظر مطالب بلط من خیلی ال 
است... که امید است اسن دقت. در انتخاب 

مطالب تمام شماره‌ها رعایت بشود... ۱ 

با احترام - حمید غفاری 


ف ان برای دوستدارانش باقی بماند... 


رز 


بن اصل برای دیگران که ازمطالبی . 


در پاسخ نامة آقای منوچهر خلوصی 





آقای منوجهر,خلوصی, از "خوانشدگان کتاب 
جمعه, بس از معطالعة قسمت سوم مقال: و#حزب 
ایران» در شمار: ۴۷ 
مورخ, ۱۳۵۸/۱۲/۲ کتاب جمعه نامة اعتراضی 


توده و کانون .نو بسندفان 


نوشته‌اند .که در دافم دو بخش دارد: يك ‏ بخش 
اعتراض به‌قسمتی از مطالب مقاله من و بخشس 
دوم بش‌تر در آبراد به‌نظرات شادروآن آل آحند ۲ 
تعبیری که او از روشنفگری دارد. اگر امکائات 
جمعه احازد دهد لطفاً همه نامه ایشان را بزای 
اطلاع خوانندگان جاپ کنید. اما من به‌بخش دوم 
مطالب ایشان که در آن روی سخن بیش‌نر یا 
مرجوم جلال آلاحمد اسبت 9 کارتی ندارم زیرا 
در مقوله‌ئی سحن می گو بثد که وارد شدن در آن از 
حوصلة این باسخ گوتاه به‌نامه یکی از خوانندگان 
خارج است و مجالی دیگر می‌خواهد. پس 
می‌بردازم بهبخش اول نامه‌شان. 

ایشان نوشته‌آند؛ 

|مرحوم آل‌احمد گفته است: «روشتفکر کسی 
اسیت که در هر آنی به‌گردش امر مسلط خالی از 
اندشه معترض است؛ حون و خراکننده است: 
نفی‌کننده است و طالب زاه بهتر و وضع بهتسر 
است. و سوآل کننده است و یدیرفتار است. و 
به‌هیج کس و فیج چا سرشسپارنده است» و 
افای برهام اعتراش کرده‌اند که بر 
تعر نف وه می‌توان «بهانیان» و «فرآمآسون)ها 
را که ضرفنظر از دی‌گر جهات په‌جانسی عمیقاً 


اسر ستاو نده»آ ند ۶ دز اتضر این 


را 


وطائف فرقه‌نی 
خویش «جون و جرا» نکننده‌اند با دیکران در رث 
ردیف قرار داد و اژ همه آنان پتام روشتفکر یا 
گررد0::.1] 

ظاهر | آفایخلوصی جملة؛به‌جائی عمیقا 
سرسیازرنده اند» را در معنای تن فهسندهاند و 
این:«جا» را الزان خارج از ایران و در رایستگی 
به‌سیاست‌های خارجی تلقی کزده اند جرا که جند 


سطر بعد در نامه‌شان ۳ 

«اگر از زىان ثاصرالدین شاه تاکنون ادعا بر 
بود که حون ابهایت»واسته و یکت 
خارجی مسلط است افشای انناد وایستی آن 
شخه‌اش خشم گرفحی مقامات دست نشانده 
داخلی بر افشاکننده خواهد بود حال که الخمدالله 
این وایست‌کی‌ها فطع شده و کمان ندارم که کسی 
را داعیة آن باشد که دولتمردان کلوتی نی با 
«بهائیان» بر سر لطف‌اند. من از آقای برهام 
"خواهش می‌کنم که مرحمت کنند و اطلاغات و 
مدارك خود را در موزد این «سرسیاوتدکیی 
عمیق به‌آن «جای معلوم و مشخحص» بر هبه 
مکشوف. سنازند باشد که از این رهگذر پسیاری 
جون این حقیر تکلیف خود را بدانند...» 

بختی که من در مقاله شماره ۲۷ کناب جمحه 
براستاس مطالسب مرحسوم آل‌احمد در مورد 
«باتوق‌های روشنفکری» و تصریف روشنفکری 
داشتم , در آن اشارهئی گذرا به‌بهاثیت هم شده 
بود. بحثی در محتوای نظر آل‌احمد و دادن تعریغی 
از روشتفکری و گروه‌بندی اجنماعی روشتفگران 
نبود, یراد من به‌آلآحمد انراد فتدولوژیكک بود .و 
پرسیده بوجم کنیبی که ین بهتععزیف خوشل 
روشتقکری را در حون و جرا کردن: اعتراضی 
دائمی کردن: ثفنی کرهن: به‌جانی برلسیردن و 
مانند اینها می‌داند چگوند در جمع‌بتدی مقولة 
زوشلفکری گاء به‌بهانشی‌گری می‌بردازد.. گاه 
بافزاماشونری, و کسروی‌بازی,: فاه به‌احزاب 
میاسم مجامم ادیی و هتری » نالاخره 
معلیوعات؟ همه این کروه‌های ناهمحون,: از دیدگاه 
تعریف خود آل‌احصد. جگونه می‌توانند در لك 
مقوله که دات آن اعتراض و سرنسیارندگی است 
جمع. شوندا آ سس سکرن ی سر انت نود. که اجا؛ 
اساسا می‌توائيم بهائبان را هم روشتفگر بدائنم با 


نه, که این خود مقوله ی سجن بز سم 2 


آزاحند ستیی اد ۱ پشتسسا: 


چتین آشفنگی درس 


ابا این که «به‌جانی عغمیقاً سرسبارنده آند4 
معنایش خستت ماود من در اج اشانه. کزشتاه 
عتوان کردن وابستگی: بهائیان به‌سیاست خارجی 
نبوده زیر اولا بت در این مقرله کار در آن 
مقاله نیسود, انیا از نظسر من, به‌عنضوان يك 
جسترجوگر علوم اجتماعی, بهائست دازیم نا 
بهائیت. من میان جنبش اجتماعی وسیعی که 
نزديك بود پایه‌های سلطنت مسبتد قاچار را 
بلرزاند و بهائیت به‌عنوان يك فرقة دینی با آداب 
و متاسك و محافل خودش و نقش اجتعاعی 
وایست‌کان به‌اين فرقه در بوروکراسی دوران شوم 
بهلوی: به‌ویژه بیست و بتجسال آخیره فرق 
می‌گذارم و هر دو را به‌يك جوب نعی‌رانم, اشاره 
من بیشتر به‌فرقه بهانی و نقش اجتماعی 
گردا نندگان و عوامل موئر و با نفوذ این فرقه در در 
سه ده اخیر بود. ار بنای روشنفکری را بر 
اعتراض, نفی دائمی, نبدیرفتن امرمسلط خالی از 
اندیشه و عدم تعید بگذاريم آیا انصافاً می‌تران 
با متعبدائه! را از.مقوله روتتف کری 
نست؟آیا اصولاً این نوع کردارها ذر ذات 
ی 
بدیرفتن مناساكه و اعمال منظم و خالی از جون و 
حرا نسبحت؟ تسا وشتاید: باکر عستادات.و 


اعتفادات مقصتد ات که یا ابن.تصور از ورن ز 


جرا" و برمینای آن تعزیف, روشنفکره روشتفکری 
مستلزم آن است که انسان فیح عفیده و 
ایده‌ولوژی را قبول نداشنه باشد...» از کجا 
می‌توان به‌جتین نتبجه‌نی رسید؟ داشتن عقبده و 
ایده‌لرلوزی یله چبز است و تعبد و سرسیردگی 
لسیت به آن یر دیگر. مسأله بر سر این است که 
شما ایده‌تولوژی یا عقیده‌تان را جگونه انتخاپ 
می‌کنید و چگونه با آن رفتاز مي‌کنید. کورکورائه و 
متعیدانه بااز زوی دانش ر آکاهی؟ این که سن 
معتقد باتمم, که زمین. گروی است و هربست و 
جهار ساعت يك‌بار هدور خود می‌جرخد؛ یا 


این‌که سرمایه‌دار دنبال سود خویش است و اگر 
اسووی در کار نباشد سرمابه گذاری و سرنایبداری 


۱0۵ 





بخشی از ارزش اضافی که کارگر ابجاذ کرده؛ 
اینها نه تعید می‌خواهد و 4 سرسیردگی, اعتفادی 
انست که با پژوهش علعی بزای من:ساصنل 
می‌شود. بس الزاسی کردن تعبد با داشتسن 
ایده‌نولوژی و اعتقاد هرجه باشد ناشی از روح 
آزاداندیش و معترض و جون و جراکننده 
روشنفکری یست. 

آفا در مورد مدارك رابستکی پهائبان که شما از 
من _خواسته‌اید, به‌عرضتان رسید که غرض بنده در 
آن مقاله طرح چنین مسألهشی نبود و شما 
سرسبردگی تسیت په‌يك عقیده و محفل و فرقه را 
به‌غلط در معنای سرسیردگی به‌خارچی گرفته‌اید. 
با این همه من نیز مانند شما از دولتبان امروز که 
همه استاد و مدارك ساوالك و فرماسونری و 
وایستگی‌های سیاسی و افتصادی به‌خارچیان را در 
مورد افراد و گروه‌ها در بنجاه سال اخیر در اختیار 
دارند عاجزانه می‌خواهم که برای اتبات اتجحه 
شما گفته‌اید - یعنی این که حال الحمدالله این 


هم دز کار نحو اد بوذ و سود حبرزی نسست خز 


به‌سیاست خارجی ندانیم لازم ته 


وا بست‌گی‌ها مطع شمه ات تست کنند ز‌ِ نشان ذدهند 
که حه کسانی با خارجبان روابط حسنه اقتصادی: 
محفل‌ها ۳ فر قه‌ها بودید. دو ان صور رت مسا له 
شاید برای شما هم روشن‌تر شود. اما جرا قبل از 
انتشار این اسناد هم می‌توان صحیت از وابستگی 


د کرد هر من درا اشاره کوتاه تین 


ادعائی نکرده بودم - خیلی ساده است. برای 
این که وابستگی یا عدم وایستگی يك گروه را 
ات سسکا 
محکمه بستد به‌می, و شما ارائه بشوده ما عملگرد ۲ 
نقش اجتماعی: آن گروه را نگاه می‌کنيم ونتبجذ 
لازم رامی‌گيريم. هویداها و نصیری‌ها از نظر ما 
کارت عضویت آنان را در «سیا» یا انتلیجنت 
سرویسا باجخسم خود ندیه باشسم. تو حود 
حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 
والسلام - پاقر پرهام 
۵۱۹ 


آقاي سردییر عز بز 


هر چد در این ملک فاعده براینسث گه هیچ کاری بی غلط انجام نگیرد به و یژه 
کار جاپاما لطفاً الصا بدهید که در یک مطلب تج صفحه‌نی چتدنا غلط جايي 

پاید پاش تا نوپسنده و خزاننده صدابش درنبابد ؟ چهارنا؟ بتح‌نا؟ دهلا و...؟ 
اب بلاثی است که بر سرششمین مت مقالا «حزب نوده و کانوت نو بسته گان 
۰ ابران» در شماره سی ام کحاب جسعه آسده است. برای این که خواند گان د جار 
سردرگمی نشوند لطفاً فرمائید غلط نامه ز تز در نختین شماره بدی مجله چاپ شود. از 
فرصت استفاده می کنم ویک غلط چابی مهم قسمت چهارم مفاله زکتاب جمعه شماره 


۸) را هم اصلاح مي کنم. هنشگرم. 


سیر 
ت‌ِ 
۶ ۴ 5 ۲ ۰ 25 5۰ 





باقر پرهام 





فردوسی و داستان کاوه آهنگر 


در ساره ۷۰ کاب حبعه ( مفحه 
۱۳۹ حداشیه بی [ فلم آقای شانلو آمده بود در 
دا مشالهای غر بوط زد کتاب های درسی- 
نویتتده در اشازه به داستان کاوه آهتگر از 
شاهداه؛ فردوسی آنا را یک «فر یب 
حاضی و ااخند نوده‌یبی )) دانسته بود غلیه 
«عمل‌کرد مردهی شیدا گ)) نو تسناد معتقا 
است. «غمول بی شاخ ودمی که فدوسی از 
ضحاک ساخته معلول ح کت انقلای 
ضحداک است که حامعه با از طبقات عاری 
گرده) و باه نمم (( نود ه * زحستکش» و له 
اشرافب دمتی‌کاهی تشکیل داده است. ودر 
رابان قمحا فک و قر بیدول را از لحاظط 
واقفعیت بار بخی منطبق دانسته است با فصبه 
دار یوش و گشوسات و بالی فضایا. و از هید 


سر خه نو بسلباده مستقند است ت که حول 
فردوسی معتقد به لافرآنندی» بوگه هو با قر 


پدیداری قصه کاوه آهت‌گر مقصر ذرحه یگ 


ات 
این نوع تحلیل شاملوی عز بز مرا به پاد 
ضکشب دوع نو یسی صعاهیر شور وی 
غفی اندارد. | ین مکتب بر آن نت که با جرا 
ات ات فده تهانهی 4 سفزای در سایه 
وشن های دوردست تاز ید بائل شود, آپن 
منخفت عیرت الک که اخع ا در میان جوانان 
لو فحقق ها باب شده به طور کلی غبارت است 
از تحمیل یک تصریرمشخص: وظاقر 
طبقاتی ؛ بر هویت‌هنایی تار پخی‌ثی که 
تعر بقف خود را یافته اند. الیته بحطی ثست که 
موزخدان در طول تداز یخ بدا برنگرشی طیقاتی 
ات تار بح شتا اند ۳ اضر قبا آی ن وج 
ناگز پر به مبا جواز نمی دهد که در تحقیق 





دش بداباد ااانساشای ۰ 





مسع. سپانو 


تار بخین نس استاد را ان‌کتار کرده‌صرفا 
برمیدای احناسات کاشف مابانه توجو یی 
بفرمائیم!: مثلاً برخی مورخین مترقی ثمای 
آمروزی کاس فیصر ( کالیگولا) را مردی 
قی داننا. که حواستد است در روزگار خود 
نوعی اصلاحرات ایضی انجام د شناد وتمام 
1 مر بوط به جنون وآدمکشی هاي او را 
ساییلیغات فنودال‌ها و نزده‌داران علیه 
۳ هی دانند, | حالا حه حالی خواهید 
کت اف ره ازسال ذیگر رام به شاه مخلوع 

شم نی مدس زا مین او 
فرساید؟ ] از سوی دیگر تضور لمی کلم صحیح 
باشد کنه ما با دستاوردهای فلسقی قرك بیستم 
با یگ بديدة ادبی تار بخی رو بروسویم: با 


۳ ی ‌ 
این حال زد ومال فن وان شاملو ی معزارهای 


علم ار یخ ,امروز نیز در تعسیر تار یخی 
(.-حماسه کاوه» دست‌خوش سهل انگازی شده 
امبت : 
ره حوذ سا هناهد رجوم می کنیم: 
ش-اهنامه در واقع ۳ فصد نختین 

اححماعات نتری؛ وایای مر بوط به آغاژ 
نگرشی است 
شبیه ده تخوری های افروز ین در با جوامع 
اولیه. وقتی کیومرث «پلگینه پوش» از کوة 
سراز پر هی شود ذا نخستبی دولت را تشکبل 


تمدن‌ سا آغاز صی سود , این 


وار اغاز ین 
هی افتیم, قردومی ود اشاره می کند. که هنوز 
(تولید) وحود ندارد و مردم باتکارهای نوی و " 
هیوه های در ان نعدیه من کنندن 
ازاین یش ی کاین کارها شد پسیح 
نید ‌ با قاس 
یس دتم نگ بای 


۱۵۷ 


۱۵۸ 


تولید ارزتی‌های مادی شکل می گیرد. 
داری به عنوان فعالیت تولیدی منظم از 
شعار نجدا می شود: 
بدان ایزدی فروجاه کیان 
بخجیر گو و گوزن ریاد 
جدا کرد گاووخرو گوبفند 
به ورز آور بد آنجه بد سودهند. 
و با ز فردوسی اشاره می کند به صنایع 
تبصی کله‌داری عثل دیاغی نوست حیوائات» 
نهی؛ جرم وغیره. آنگاه در حکومت تهمورث 
نها ریسی ونهیه غذاهای گیشتی باب 


ی شود و فن شکار یز توسعه می یابد. این‌ها 


تقر یبا با نظر یه علمای امروز در بارةُ 
اقحصادهای اولیه وفق می دهد (ر, ک, آثار 
کوردیت حایلد؛ میترو بوس‌کی و دیگران..,) و 
اش تکام بتیالد‌های افتحصادی: در دوره 
جمشید منجر می شود به تشکیل نخستین دولت 
به معتای واقعی آن (به همین خاطر ایران زا 
کشور جم تاه ده‌اند) + جود صنایع تولیدی 
کشاورزی و دامداری یترفت کرده و جامعه اژ 
حرالست: ایتراکی آغاز ین خارج شده است؛ 
ایک مراصاس قانون تکامل نخستین دولت 
طتقانی تشعیل می شود . نه اقتقیای روزگاز 
تویی ید کشوررابه جهار کاست 
روحانی» سیاهی؛ زوستانی و پیش ور تفسیم 
9 و باید در نظر گرفت که در فقانسه با 

ممه اشترا کی آغاز ر فن ونظلامات عشیرهنین 
سصابق: این عمل جمشید یک رفرم) آفمبا کن 
جهت تکامل تار یخ 

آینا ی زد سیستم 

ستی وبازگشت به نام عشیرهنی (ثه جامه! 
بی طبقه مطایق نظر حاشیه نو یس) عثل این 
نیت که بخواهند یک نام فتودالن را به 
برده‌داری تبدیل کتند؟ وباز خود ضحا ک 
کیست؟ حاشیه نویس ظافرا او را نمایند؛ 
ژحمتکشان می داند. در شاهنامه شبحا ک 
مردی است که از ملوک الطوایف (پدر او شاه 
مرداس تام دارد). صحا ک بیوز اسب (یعنی 
صماجت مزا آسیم) است. امن لب نان 


می‌دهد که به خلاف رای آقای شاملو خانواده 
ضیها ک ذبروستائیان مباده: بلکه صاحب کله و 

حشم بوده‌آند ضحا ک؛ نماینده اشرافیت 
روستایی؛ حکوبت جمتید را واژگون می کند, 
زیرا الا خکوست متم رکز به خودی خود 
اختیاراث (اخال‌ها و خانزاده‌ها» را محدود 
کرده است. ضحاک نظام کاستی را به هم 
نمی زندء در شاهشاعه می‌بینيم که او با دو 
کاست روحانی و سپاهی همکاری می کند. 
سپاهیان زا برای حفظ قدرت لازم دارد و 
روحانیان (به قول فردوسی: از بیم) محیوز به 


تأنید او هستنده برای تحفیق توده‌ها و واداشتن 
آن ها ره اطا تا از عنانه لا از | ان روا منافع 


این .هو کات در حکوست ضحا ک شمحتال 
محفوظ می مائدء شود فاگ لب به کاست 
زوستایی تعلق دارش, وال حواب لاه فار 9 
تسعیهص ذر حنین حامعد نی بر کدام کشت 
تحمیل می‌شود؟ بررمترقیتز پن و مهم‌تر پن 
کات تولیدی آن روزکان بعتی بثه ورالا. 
روزی که خاک , با احساس تخطر 
یک قیام شهری, محضر می سازد و از ر وحائیان 
عی‌خواهد که به عتدل و انضاف مردمی او 
کراهی بدهندی و طما آئان می بذبرند: و 
گواهی حسن بیشیله ضحا ک ۳ امعیاه 
عی تاج ان کاوه بیثه ور است بت که نمی بدیرد 
و مردم ۳ ده شورش وامی دارد. متم ضحا ک ثه 
براشراف و خحانواده شاهی ( که شحا ک دو 
خواهر جمشید را به ازدوا خود در آورده) بلکه 
بر بیشه وراد رفنته ات فده بسر کاوه 
خورا ک منارهای دوش قسیحا ک شده‌اند؛ زه 
پسران روحانیان و اقشاربالای سپاهی نا 
اشرافیت روستایی . به فردوسی گوش کنیم. 
روزی ات که ضصحاک می خواهد گواهی 


عدل بگیرد, مشکل بتوان گفت که فردوسی 


این ها را از خحود ساخته است. 
جنان بد که یک روزبر تخت عاح 
نهاده به سر بو ز روز اج 
زه رکشوری مهتران را بخواست 
که در بادشاهی کند بشت راست 








ازآن بس حنین گفت با موبدال 
که ای ی 
۱ یکی محض | کنون تباید نوه 
که 4 جز تم نیکی مد ب بت 
نکوید سحن جر همه راستی 
تخواهد به داد اندر وت کاستی 
زیم سبهید همه راستان 
بدان کار گشنند همداستان 
درآن محضر ازدها نا گز بر 
اهی نبشتند برنا و بر 
۵ آن که بکایک زدرگاه شاه 
بر آمد خروشیدن دادخواه 
حروشید وزد دست برسر زشاه 
که : شاها: سنج سر دی 
زتوبرمن آمد ستم بیشتر 
زنی هرزمان بردلم نیشتر 
مرابود هزده پسردر جهان 
از ایشان بکی هاند8 است الن مایا 
تکی : نیز بال مرد آهنگر 
مرها آتش آید هم برس 
رنج خی شتا بهرفاست 
با این که فحا ک تاک ر ابر یود 


آعحر لی قم فتاه کناوه ر آزاد کتد اما حول اٍ 


آهنگر ی خواهند که ( گواهی عدل») شاه زا 
آف یا کننا. کتته‌ین عمیق تر در حانشی شعله 
می کشد و حیبه شب بازی امهتران» کئوررا 
بهم سی زندء آل؛ گواهی زا که سرآن هتم 
کامست ها ابخاء ک دهاند کاود داره می : کند ۳ 
از در بار بیر ول شین ر اد 
حو کاوه تر وت شد زدرگاه شاه 
براوانجمن گشت بازارگاه 
همه برخروشید و فر باد خواند 
چهان را سراسر سوی داذ خوان... 

و بدیی طریق فیامی به رهپری 
بیشه وراد شهری, استبدآد عشیره‌بی شا کت 
کرت می ۶ کت ان ۱ اافر بزدانی )ا وه 

مگیم ای الهی ابرنا یب ره ری 


خحاص فردوسی) فقط در این حا مطرح است 
کاوه خود نمی تواند زمامدار شود و باید دنی # 
فر یدود بشرستتاد: 

اتتلور؟ ضحا ک که اصل آن « اوستا) 
آنیدی سلناً در «خدآننایگ» (منبع فردوسی) 
وحپد داشته است و اصعاد توس تاحار تقصیری 
نکرده که هی مج او یخ نو یسی معاضز 


شور وی آشدا نبوده است 


۱ انا ازتظر تا یخی اطوزه نگاو 
پل ی دار یوش و گشوفات #فلبیق 
نمی کتاد کند: دلکه ممادل است با ماجرای 
بای ویر دارسی . , فصه خوانب 
دیدن فحا ک وا زگولی درآ وش رک تال 
ف ندول نرد حوپادات؛ با روابت هرودت 
درص‌رد واب آزدها کت کودکی: گونشن 
مرج بهرحال مسفی بوذ غخضیت 

و از تصمیم فردوسی نیت که 
یاو اناد راید 


فش رخ ۷ یخی فردوسی ‏ 


بحیان‌گذار[ بان حماسی و ادبیات دراماتنک 
فارسي است) بای درراطه با نیضت‌های ملی 
ار الب از رل | سصعه نها نکر بسست , زند کی 
فردوسی نشان می دهد که او تنطیم شاهنامه را 
به عئوان یک وظلیفه برای تولد مجتد یک علت؛ 
پفت. 38 
و با اگافی کال سه عامپر بت حود: آلیرام 
ژاده و شصصد عسم را هم در گرو ان گذاشته 
امست. فردوسی در است‌خواد بندی افسانه ای 
الخوی سود تبرت نداد اما شی سر ال 
سیر تضواب: آل شم توده اسمنتت. تتات دادن حوث 
کامگی: و کله ی م بازشاه اوستایی 
( کیکاووس) یا مبهید وال گهری مل 7 
نوع دحبالست است ستاد توس وا در فاحرا نش 
می‌دهد. بهرحال نهفتی که ژان مقع ‏ 


۱ دیگران آغاز شد د ر طول (ادوقر ن سگوت» أ اد 
یاف و ی فرزتد طبیعی اب میار زه عظیم 


ی که محصول آن ایداد تنها 


۱ 0 مسلمان : تقیسر رنب در ام انلوری خلافت 


اسلا انت, وه گر فردوس # | گناهی 
۱ ۵۹ 





باشد همین است. و همین است که امروزه سر به هوای این «مرد هزار ساله» به خصوص 
قشر یود بی دانش را حدان برمی آغالد که شاعری.متعد. و ملی حون شاملو فرض است. که 
هی خواهند دربا را بیالایند. کد اگرهی کل و در بارة متعهدنر بن شاعراك تار ی یش ایراث دقیق تر 
اطول این سدی حنین شده بود. اما برها فرزندان تین یشیم » 


من گت ببار دیگر نیز درپاسخ خواننده‌تی به این دکته اشاره کردها 6 وبا 


غدذرخحواهی از افای سیائلو در هورد. ید تاخیر افتادن چات بادداشت ایشا دیکر آن 


را هکررننسی کشم, متأسفانه بهره‌برداری تبلیغاتی رژ یم‌های گذشته از شاهنامه 
«ثایو6نی ساخته امست که در نظر بعض دوستان بالای حشمش به ابرو اشاره 
نمتی‌توان آکرد. هن نه پبه زعنم آقای سیانلوضحا ک را ((نماننده زحمت‌کشان» 
دانسته ام نه از شا گردان «مکتب 7 تار بخ نو بسی معاصر شور وی هستم» و نه هیچ 
داعیه دیگری دارم تتنها برای پیشگیری در نز باراك شدد توسط اعضای «انحمن 
تعلبیق قضبه های ی و دا بت ۱ 
اشباره‌می کردم ید ای ین نکته که حنان فیام هانی آزاک رونی ند تیک و نابهنگام نیست و 
می تواند مصادیق تار یخی هم داشته باشد؛ جنان که فی المثل هزار و یاتصدسال 
| پیش از تولد شاهنامه یک جنان قیام ضد اشرافی توسط یک شاهزاده 9 
(بردیا) صورت گرفت که توسط دار بوش سر کوب شد که حتی استاد تار بخی 
را نیز مخدوش کدنا (سخگ نبشتة سرایا دروغ بیستون) و غیره. 

نمی دانم منظور آفای سپانلو از ابن عیارت که «مشکل بتوان گفت 
فردوسی ایخ‌ها ۲ از حود ساخته» حیست؟ منظور این است که فردوسی » تنها؛ 
هترجم ساده و امانت‌دار «عداینامک» نوده با فقط می خوآهد بخواند «حقایق 


تبار یخی» [ از قییا فبیل سیمرع و زال و دیو سفیاد و مارهای دوش ضحا ک(۱)] را به | 
نظطم درآورده؟ اما قدر مسلم این ات 3 ض باه زان بسیار سادة فارسی عرآیضص ۱ 


کنرده‌ام. ثمی دانم ارائه دادن یک واقعیت تار یخی برای اثبات این نظر که افسانة 
مطئیق هسی تواند مصدافی در حهان حارج داشته باشد ((تبعیت از کیب تار یخ 
نویسی شوروی» است. يا توسل به اجتجاجاتی از این دست که «عمل ضخا ک 
درربه هم زدن سیستم کاستی وباز گشت به نظام عشیرشی مثل این است که 
و نود لب ای ی و و ( بگ بر دای 
شتا 7 

اش 


۱3۶۰ 








نمایندگان فروش کتاب جمعه در 


تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 


انتشضارات آگاه - مقابل دب خاأنه دانشگاه 
انتشارات پیام مقابل دانشگاه 
انتشارات روزیهان - مقابل دانشگاه 
انتشارات سحر- مقابل دانشگاه 
اتشارات زمان "۳ مقایل دانشگاه 
انتضارات مروارید - مقابل دانشگاه 
انتشارات نو ید - مقابل دانشگاه 
انتشارات پیوند ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات طهوری - مقابل دانشگاه 
انتشارات دنیا - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
انتشارات باستان - خیابان فروردین 
مرکز پخش میشا - خیابان فر وردین 
اتتشارات سور مقابل دانشگاه 
اننشارات بارت - مقابل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمانی - میدان فردوسی - 
جنب لوان‌توو ۱ 
انتشارات توس - اول خنابان دانشگاه 
انتشارات کاوش - مقابل دببرخانه دانشگاه 
شهر ستان‌ها: 


خوازستان: اردشیز مجتیائنان, ۲۹۴۳۲ 
فارس: مر ژاده ۳۳۷۰۱ 

آیادان و خرمشهر: حوبدار ۲۵۲۵۶ 

آذر بایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۳۱۳۷۳۰ 

گیلان: جمال حیذری ۳۳۹۳۹ 

اصفهان: شمس اشراق ۳۳۰۳۰ 

کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 

ارومیه: بهزادنبا ۲۲۳۰ 

خری؛ دینداری ۳۹۹۲-۳۷ 
همدان؛ علیاکبر باری ٩۹۶۱۹‏ 
استان خراسان: عابدزاده ۲۷۷۲۸ 
سمنان: شهزآه ۳۰۹۱ 

پر وجرد: شهرام ۳۳۳۳ 

ستندج: ابازی ۳۸۹۸ 

کنبد: دلداده مهر بان ۲۶۶۱ 





یزد: دهقان 

گرگان: فمر ی 

زنجان: جمیلی ۴۹۴۴ 
قانم‌شهر: حنست‌زاده ۵ 
باپلسر: میرزائی ۲۵۸۰ 
آمل: صالح رجائی ۲۳۴۳ 
بندرعباس: احمدیان 





زاهدان: رفعت ۵۰۳۳ 
ارویا؛ 


۱ لك و2 یا ند فر هنگ ابر ان 


برای بخش کتاب جمعه در 
شهر ستانهفا نماشده فعال 


مي پد بر یم ۱ 


انتشارات مازیار از مجموعه تاریح 
۱. دارو ین ۵. انقلاب فرانسه 
۲ مائوتسه - تونگ ع پولیوار ‏ 
۳ انقللااب چین ۷ کاندی 
۴ لثوناردو داو بنچی 
منتشر می کند؛ 
۱ بگذار سخن پگویم(ادبیات کارگری) 
ترجه احمد شاملو و ع. یاشائی 
۲ محصول توفانی(ادبیات مبارزه) 
جان اشتبن‌يك ترجمة محمودمصور رحمانی 
۳ انسان اولیه(ویزه نوجوانان) 
آن‌مأت کورد ترجمه م. ت. صایری توکلی 
۴ پیدایش حیات ر تکامل انسان 
ء.ات. صابری توکلی 
هو برمن و بل سوئیزی ترجمه ح.نعمتی 
۶ چنین است دیکتاتوری 
(رنگی‌سویژه کودکان) 
ل. ف. سانتاماربا و دیپوس خوس ترجمه جواد 








صدا علی حسننی 


۳ ۹ ۰ 
قاری جک ی ۳ ۴ ۶۳۰ 
۳۳ ۰ ۶۶ 


بر 


تربار 





